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ارگان مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان
جریده شعله جاوید ارگان مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان است که عمدتا در خدمت تدارک، برپائی و 

پیشبرد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی )شکل مشخص‌کنونی جنگ خلق( قرار دارد.)اساسنامه حزب-مصوب سومین کنگره سراسری (

]ویژه نامه،  نقد پایانی "جنبش حرکت برای تغییر"[

پیش‌گفتار
در دو سال گذشته، مبارزات ایدئولوژیک ـ سیاسی میان حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان و جریان‌ رویزیونیستی که بنام »جنبش 

حرکت برای تغییر«، سندی را تحت عنوان » سند وحدت با نیروهای انقلابی افغانستان« به امضاء »یاسرکارگر« رهبر این جنبش در شماره 

ویژه شان )هفته نامه تغییر( به تاریخ 2 ثور 1402 به دست نشر سپرده بود، ما را وادار ساخت تا به نقد و بررسی همه جانبه این سند 

بپردازیم.

ما این سند را به چند بخش مجزا تقسیم نموده و بصورت بخش وار به دست نشر سپردیم طوری که بخش اول نقد به تاریخ 15 سرطان 

1402 در وبسایت ما نشر گردید و به تعقیب بخش دوم به تاریخ 23 اسد 1402، بخش سوم به تاریخ 24 عقرب 1402، بخش چهارم به 

تاریخ 29 قوس 1402، بخش پنجم و ششم در ماه سرطان 1404 به دست نشر سپرده شد.

بخش پایانی ) بخش هفتم ( که اینک به دست نشرمی سپاریم، پایان این مبحث ایدئولوژیک – سیاسی است. طرحی که توسط "رهبر" 

رویزیونیستی  کاملاً  این عقاید شالودۀ یک گرایش  که  پیش می‌کشد  را  میان کشیده شده، عقایدی  به  تغییر"  برای  "جنبش حرکت 

و بورژوائی را در افکار عامه و به خصوص افکار نسل جوان افغانستان دیکته می‌نماید. در حقیقت ما نه با مقالات بل‌که با یک مشی 

رویزیونیستی رو به رو هستیم. هر کس این مقالات را بخواند و درباره محتوای آن بیاندیشد، دقیقاً درک می‌کند که این مشی هیچ وجه 

مشترکی با کمونیزم )مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم( و حتی دموکراتیک نوین ندارد، بلکه با فرم مناسب‌تر یک مانیفیست رویزیونیستی 

ـ ریفرمیستی بیان گردیده است.

حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان با اتکا بر اصول مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم، نقدهای مستند و روش‌مند خود را بر انحرافات 

رویزیونیستی متمرکز ساخت؛ انحرافاتی که عمدتاً در قالب سازش‌کاری با بورژوازی، چشم‌پوشی از خط مبارزه طبقاتی و نفی ضرورت 

انقلاب دموکراتیک نوین و جنگ خلق بروز یافته بود. در طول این دوره، مناظره‌ها، اسناد درون‌حزبی، بیانیه‌های علنی و کارزارهای 

با شعارهای  ابتدا  رویزیونیست‌ها که در  توده‌ها روشن ساخت.  و  برای هواداران  را  انحرافی  و خط  انقلابی  میان خط  تفاوت  آموزشی، 

ظاهراً »چپ« اما عملاً رفورمیستی وارد میدان شده بودند، در برابر تحلیل‌های علمی، نقدهای اصولی و تجربه عملی حزب کمونیست 

)مائوئیست( افغانستان ، تدریجاً عقب نشستند و پایگاه اجتماعی خود را از دست دادند. در پایان این دوره دو ساله، برتری خط انقلابی 

به‌گونه‌ای آشکار تثبیت شد و رویزیونیست‌ها در سطح تئوریک و سیاسی به شکست کامل دچار گردیدند، شکستى که مشروعیت 

ادعاهای آنان را به‌طور جدی زیر سؤال برد و راه را برای تحکیم بیشتر خط مائوئیستی هموار ساخت. آنها از مدت‌هاست که دیگر دست 

به نشر هفته نامه خود نزده اند و مبارزات‌شان درین عرصه و همچنان در چوکات »جنبش حرکت برای تغییر« به فروپاشی کامل مواجه 

شده است.

چون تعداد صفحات نقد اخیر زیاد بود، بدین ملحوظ هیات تحریرشعله جاوید تصمیم گرفت که شماره )25( خود را بصورت ویژه به نقد 

اخیر »سند وحدت« اختصاص دهد.

پس از نشر این شماره، ما کوشش خواهیم کرد که از نقد شماره اول الی هفتم را طی یک جزوه منسجم، تدوین و به دست نشر بسپاریم.

هیات تحریر شعله جاوید

30 عقرب 1404 خ.  ) 21 نوامبر 2025م.(
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در پیوست به گذشته: 
دیدگاه " جنبش حرکت برای تغییر " در مورد زنان

بخش هفتم ) پایانی(
زن  که  می‌شود  دیده  خوبی   به  اندازیم  نظر  تاریخ   به  هرگاه 
چشید.  را  بودن  اسیر  مزه  که  بود  بشری   موجود  نخستین  
در  زن  بود.  یکی  کارگران  و  زن  سرنوشت  زدگی  ستم  آغاز  از 
جوامع طبقاتی در طول تاریخ، محکوم و تحت استثمار بوده 
و قوانین غیر عادلانه و غیر انسانی بالای آن تطبیق  گردیده 

و می‌گردد. 

مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست‌ها معتقد اند که زن اولین 
ستم  با  طبقات  بیدادگری  نخستین  و  است  استعمار  قربانی 
خود  آثار متعدد  در  و انگلس  مارکس  هم‌زمانست.  زن  بر  مرد 
ثابت نمودند که پایه بردگی زن علل اجتماعی و اقتصادی دارد 
و زیر دست بودن زن  از روزی بوجود آمده است که  مالکیت 
خصوصی  بر وسایل تولید به میان آمد. این پیش آمد از یک 
سو، زن را وابسته به شوهر و پدر کرد و از سوی دیگر صحه 
بر بردگی اجتماعی او گذاشت. زن برده، دهقان قابل خرید و 

فروش و بعدا پرولتر شد.

»برافتادن حق مادری، شکست جهانی - تاریخی جنس مونث 
بود. مرد فرمان‌روایی خانه را نيز بدست آورد، زن تنزل  مقام  
براي  صرف  ابزاري  و  مرد،  شهوت  بنده  شد،  برده  يافت،  
ميدان  به  پا  پدرسالاري  خانوادۀ  كه  زماني  فرزندان.  توليد 
مي‌گذارد، زن اولين خدمت‌گار خانگي می‌گردد و شرکت آن در 
کار اجتماعی ممنوع می‌شود و فقط  زمانی‌که صنعت بزرگ 
زنان   روی  به  را  تولید  درهای  می‌گذارد  وجود  عرصۀ  به  پا 
ـ  ))انگلس  زنان  پرولتر دوباره باز می کند.«  آن‌هم  به روی 

منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت ـ صفحه 85( 

موضوع  زن از نظر مائوئیستی  جدا ناپذیر از مسئله اجتماعی 
به طور کلی است  و حل آن بطور قاطع وابسته  به تغییر انقلاب 
اجتماعی است. این جزئی است از مسئله انقلاب پرولتاریایی 
و نیرومندی دیکتاتوری پرولتاریایی و ساختمان جامعه نوین 

کمونیستی. 

اقتصادی  قلمرو  دو  در  را  جامعه  و  خانواده  ستم‌گر،  طبقات 

منافع   حسب  بورژوازی  داشته‌اند.  نگه‌  یک‌دیگر  از  مجزا 

خویش زنان را بکار اجتماعی کشانده، این کار اجتماعی زنان 

بار اضافی است که بر دوش زنان گذاشته شده است  و انجام 

نکاسته  زنان  کارخانگی  مسئولیت  از  هیچ‌وجه  به  کار  این 

تا  است.  افزوده  استثمارشان  و  ستم   بر  بل‌که  نمی‌کاهد،  و 

باقی  مجزا  اقتصادی  قلمرو  دو  در  خانواده  و  جامعه  وقتی‌که 

بماند، هیچ‌گاه زنان به عنوان فرد درجه اول و مساوی با مردان 

به حساب نیامده، بل‌که فرد درجه دوم تحت قیمومیت مردان 

امکان  وقتی  مردان   با  زنان  اجتماعی  کامل  برابری  می‌باشد. 

پذیر است که کار زنان و مردان از یکنوع باشد. این امر زمانی 

امکان پذیر است که خانواده و جامعه وارد یک قلمرو اقتصادی 

تصمیمات  اخذ  و  کودک  پرورش  مصرف،  تولید  یعنی  گردد. 

اقتصادی همه باید در یک قلمرو اجتماعی صورت گیرد. 

امپریالیزم  رهبری  به  امپریالیست  اشغال‌گران  تجاوز  با 
کشور، نیروهای  این  اشغال  و  افغانستان  به  امریکا  اشغال‌گر 
متجاوز اشغال‌گر برای این‌که روی جنایات شان را به پوشانند، 
سر  را  از چنگال طالبان قرون وسطایی«  زنان  آزادی  »شعار 
شعار  زیر  را  خود  که  کسانی  بودند  زمان  همان  در  دادند. 
»انقلاب« و »سوسیالیزم« پنهان نموده و در صف اشغال‌گران 
ایستادند و اشغال کشور را به فال نیک گرفته و درباره »آزادی 
را  اشغال‌گران  طریق  این  به  تا  انداخته  راه  صدا  و  سر  زنان« 

حامی زنان جا بزنند.

به  تنگاتنگ  وابستگی  در  بروکرات  ـ  کمپرادور  بورژوازی 
فعال  پیش  از  بیش‌تر  افغانستان  در  انحصاری  بورژوازی 
گردید، و تار و پود بورژوازی بروکرات افغانستان به طور مطلق 
تعدادی  حالتی  چنین  در  خورد.  گره  انحصاری  بورژوازی  با 
زندگی  شهر  حومه‌های  و  شهرها  در  که  زنانی  از  بیش‌تری 

می‌کردند به کار بیرون از خانه کشیده شدند.  

رژیم دست‌نشانده هم‌راه با باداران اشغال‌گرشان با باز نمودن 

کار  برای  زمینه‌سازی  و  دختران  روی  به  مکاتب  دروازه‌های 

برای تودۀ زنان در شهرها، یک سری تبلیغات مداوم در اطراف 
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مسأله زنان را آغاز نمودند. آن‌ها با این تبلیغات طوری وانمود 

می‌کردند که به زنان اهمیت اجتماعی قایل اند و آزادی را به 

نیرنگ  و  حیله  این  زمان  همان  در  ما  اند.  نموده  اعطا  ایشان 

مزدورشان  رسانه‌های  و  دست‌نشانده  رژیم  و  اشغال‌گران 

هیچ‌وجه  به  که  داشتیم  اعلام  صراحت  با  و  نموده  افشاء  را 

اشغال‌گران و رژیم پوشالی شان قادر به اعطای آزادی ـ حتی 

به شکل بورژوایی آن ـ به زنان نیست، چه رسد به آزادی واقعی 

و قایل شدن اهمیت اجتماعی به زنان.

از  صحبت  که  نمودیم  اعلام  صراحت  با  زمان  همان  در  ما 

»آزادی زنان« یک دروغ و حیله‌ای بیش نیست. زیرا نیروهای 

اشغال‌گر بر خائن‌ترین، میهن فروش‌ترین و قرون وسطاترین 

نیروها متکی است و هر زمانی که منافعش تقاضا نماید از خیر 

همه شعارهایش می‌گذرد، همان طوری که در ظرف شش سال 

دور اول حاکمیت طالبان از خیر آن گذشت و با سکوت مهر 

تائید بر تمام جنایات طالبان زد.

امروز هم کسانی مانند »جنبش حرکت برای تغییر« که خود را 
نموده  پنهان  کمونیستی«  و »انقلاب  نوین«  نام »کمونیزم  زیر 
دنبال  به  و  فریفته  را  زنان  اشکال  از  شکلی  به  می‌خواهند  و 
تمامی  در  آن‌ها  بکشانند.  بورژوایی  تحمیلی  »دموکراسی« 
از  شکلی  به  که  می‌نمایند  تلاش  طرف  یک  از  شان  مقالات 
را  غنی(  تا  گرفته  تره‌کی  )از  دست‌نشانده  رژیم‌های  اشکال 
سوی  از  و  دهند  برائت  طالبان  اسلامی  امارت  با  مقایسه  با 
به  و  نمی‌دهند  نشان  زنان  رهایی  برای  حلی  راه  هیچ  دیگر 
این طریق می‌خواهند به زنان ستم‌دیده این موضوع را دیکته 
کنند که امکان رسیدن به آزادی زنان از طریق »بهتر ساختن 

دموکراسی« بورژوازی ممکن است.

در چنین شرایطی وظیفه مائوئیست‌های کشور است که این 
آزادی  درباره  ترویج  و  تبلیغ  به  و  سازند  افشا  را  دسیسه‌ها 
واقعی زنان به پردازند. و به زنان این نکته را روشن سازند که به 
هیچ وجه فریب حیله و نیرنگ نیروهای وابسته به امپریالیزم 
را نخورند. و ذهن زنان مبارز کشور را در این مسیر راهنمایی 
مائوئیستی  انقلابی  ایدئولوژی  به  زنان  که  زمانی  تا  کنند، 
مسلح نشوند  نمی‌توانند راه رهایی را از زیر بار ستم دریابند. 
به  و  نمودند  حاصل  آگاهی  نکته  این  به  مبارز  زنان  که  زمانی 
این ایدئولوژی مسلح شدند، آن وقت درک می‌کنند که به یک 
انقلاب واقعی تحت رهبری پرولتاریا و حزب پیش‌آهنگش نیاز 
است. در چنین حالتی است که زنان مبارز و انقلابی با بقیه 
واحد  صف  یک  در  انقلابیون  بقیه  و  پرولتری  آگاه  نیروهای 
جهت مبارزه علیه سرنگونی قهری امارت اسلامی و حامیان 

امپریالیست شان قرار می‌گیرند.

بدون  کنونی  شرایط  در  که  دهیم  نشان  را  راه  این  زنان  به  باید  ما 

سرنگونی قهری امارت اسلامی طالبان و استقرار جامعه دموکراتیک 

نوین و استقرار دیکتاتوری دموکراتیک خلق تحت رهبری پرولتاریا 

واقعی  آزادی  به  زنان  سوسیالیزم،  طرف  به  آن  سریع  پیش‌رفت  و 

نمی‌رسند. باید زنان بدانند که آزادی واقعی شان از قید هر گونه 

ستم و استثمار فقط و فقط در جامعه کمونیستی ممکن است.

دیدگاه »جنبش حرکت برای تغییر » در مورد 
اصلاحات »حزب دموکراتیک خلق افغانستان«

كودتاي 7ثور مستقيما توسط سوسيال امپرياليست‌ها تدارك 
ديده شد و تحت رهبري مستشاران نظامي و شركت قوت‌هاي 

جنگي و شبكه هاي مخابراتي روس‌ها پيش برده شد.

مستشاران  نظر  زیر  افغانستان«  خلق  دموکراتیک  »حزب 
روسی دست به یک سلسله اقدامات اصلاحی زد و چند فرمان 
ششم،  شماره  فرمان  جمله  از  که  ساخت  منتشر  را  اصلاحی 
هفتم و هشتم، فرمان‌هایی که به ظاهر به نفع زنان و دهقانان 
بود، اما عملاً علاوه بر این که هیچ سودی برای زنان و دهقانان 
جنسی  شئونیزم  زنجیر  در  بیش‌تر  را  زنان  بل‌که  نداشت، 
پیچاند و دهقانان بیش‌تر از قبل به فئودالیزم متکی ساخت. 
نه  سبعانه  خشونت  با  افغانستان«  خلق  دموکراتیک  »حزب 
تنها جنبش زنان، بل‌که دهقان و بقیه توده‌های ستم‌دیده را 
به طور وحشیانه سرکوب کرد و به گورهای دسته‌جمعی دفن 
به  را  فاشیستی  سیاه  دوران  چنین  افغانستان  تاریخ  نمود. 
امپریالیزم  سوسیال  به  وابستگی  در  حزب  این  ندارد.  خاطر 
»شوروی« مرتکب چنان جنایتی در افغانستان گردید که روی 
»جنبش  هم  آن  با  نمود.  سفید  را  غدار  نادر  و   عبدالرحمان 
حرکت برای تغییر« تلاش می‌ورزد تا این جنایت کاران را تبرئه 
»جنبش  دیدگاه  بر  مورد  این  در  که  بود  خواهد  بهتر  نماید. 

حرکت برای تغییر« نظری بیندازیم. 
»حاکمیت احزاب خلق و پرچم به خصوص اصلاحات نورمحمد 
تره‌کی از دو جهت را باید به بررسی گرفت. باید پذیرفت که 
اصلاحات حاکمیت‌های احزاب خلق و پرچم)1( در مورد ستم 
بر زنان در طول تاریخ افغانستان، حتی در مقایسه با بیست 
سال حاکمیت تکنوکرات‌های)2( وابسته به امپریالیزم آمریکا 
بی‌مانند بوده است. باعث شکل گیری مقاومت‌های ارتجاعی 
که  ارضی  اصلاحات  اما  شد.  اصلاحات  این  علیه  سالار  پدر 
ریشه در پایگاه طبقاتی فئودالی این دو حزب داشت در گذار 
شد  آن  تکنوکرات، بود، باعث  دولتی  داری  سرمایه  سمت  به 
مبارزه  برای  امکانی  هیچ  که  فقیر  دهقانان  طرف  یک  از  که 
زمینی  که  دهقان  گیرند.  قرار  فئودال‌ها  مقابل  نداشتند، در 
جز  تولید  وسایل  گونه  هیچ  دیگر  ولی  می‌گرفت  تعلق  او  به 
نیروی بازو نداشت، دشمن فئودال شده بود که تمام وسایل 
بدون  بالا  از  اصلاحات  طرح  بود.  متمرکز  او  دست  در  تولید 
کسب  آگاهی  خود  طبقاتی  منافع  به  نسبت  دهقانان  اینکه 
کنند و ارتباط آن را با انقلاب سوسیالیستی درک کنند، باعث 
واکنش در مقابل این اصلاحات و ترس از خدا که مالکیت را 
امر مقدس می‌داند، شد. حاکمیت‌های این دو حزب)3( بدون 
این که تحلیل علمی از طبقات دهقان و فئودال و مناسبات 
و  همه  دیدن  دست  یک  با  باشند،  داشته  روستاها  در  حاکم 
تقسیم بندی شدیدا میکانیکی این دو طبقه، نه تنها باعث 
سرکوب نیروهای انقلابی هر دو طبقه شدند که می‌توانستند، 
برای مبارزه انقلابی وحدت کنند، بل با طرح از بالا به پائین 
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مترقی  مبارزه  نوع  هر  علیه  ارتجاعی  نیروی  تقویت  باعث 
دینی  بنیادگرایی  ماهیت  که  مجاهدین  شدند.  روستاها  در 
داشته در تلاش حفظ روابط پدرسالاری، از قبل متشکل شده 
سست  پرچم)4(  و  خلق  احزاب  توسط  روابط  این  که  بودند 
شده بودند ـ در واکنش به دخالت و اشغال افغانستان توسط 
آمریکا  امپریالیزم  حمایت  با  و  شوروی  امپریالیزم  سوسیال 
نیروی  به  تبدیل  و  یافته  توده‌یی  پایه  ملی،  مبارزات  تحت 
بزرگی شدند...« )هفته نامه تغییر ـ  سند وحدت با نیروهای انقلابی 

افغانستان ـ صفحه سوم(تاکیدات از من است.

 حال باید دید که آیا واقعاً همان طوری "جنبش حرکت برای 
تغییر " بیان می‌کند، »اصلاحات احزاب خلق و پرچم در مورد 
ستم بر زنان در طول تاریخ افغانستان... بی مانند بوده است« 
بوده  سالارانه  مرد  و  ستیزانه  زن  اصلاحات  یک  این‌که  یا  و 

است؟

اکتبر  هفتم  بتاریخ  افغانستان"  خلق  دموکراتیک  "حزب 
1978 میلادی فرمان شماره هفتم را به منظور" تضمین حقوق  
برابر"  زنان و مردان در "محدودۀ حقوق مدنی" صادر نمود، 
در این فرمان چنین می‌خوانیم: »هرگاه زن از خانه  شوهر 
خارج شود و نخواهد دوباره بر گردد هیچ کس نمی‌تواند 
او را مجبور به برگشت به خانه شوهر سازد.« و به همین 
طریق در این فرمان  "مهریه " زن  "سه صد افغانی"  تعیین 

شده بود .  

ما،  کشور  تاریخ   در  بار  نخستین  برای  ثور  انقلاب  پیروزی   «
جامعه  اعمار  در  زنان  فعال  اشتراک   واقعی  و شرایط   امکانات 
آورد.  فراهم   اجتماعی  زندگی  در  سهم‌گیری  زمینه  در  را  نوین 
اجازه  فرهنگی  و  اجتماعی  ـ  اقتصادی  حیات  به  زنان  جلب 
ای  ملاحظه  قابل  بصورت  اجتماعی  تکامل  روند  تا  می‌دهد 
جمهوری  دولت  و  انقلاب  اجتماعی  پایه‌های  و  گردد  تسریع 
به  امر  این  زمان  عین  در  یابد.  توسعه  افغانستان   دموکراتیک 
در  الحقوق  کامل  اعضای  به  تا  می‌دهد  امکان  افغانستان  زنان 
حیات جامعه و در امر اداره امور مبدل گردد.« )درس‌های از برنامۀ 

عمل حزب دموکراتیک خلق افغانستان ـ صفحه 65(

با شعار نمی‌توان ستم بر زن و بقیه ستم‌ها را از میان برد. و 
شعارها را نه تنها باید مورد قضاوت قرار داد، بل‌که باید دید 
طبقه  کدام  از  می‌دهند  سر  را  ستم  محو  شعار  که  کسانی 
انعکاس  گروه  یا  و  فرد  هر  دیدگاه  زیرا  می‌کنند.  نمایندگی 
کننده دیدگاه و نظرات همان طبقه است و نمی‌تواند خارج از 
آن باشد. هر گاه در این مورد عمیقا توجه نشود، هیچ‌گاه  قادر 
به درک ماهیت طبقاتی آن نخواهیم شد، و هیچ‌گاه نمی‌توان 
مواضع درست و اصولی را از  مواضع غلط و نادرست  تفکیک 
نمود. بقول لنین »هرگاه افراد فرا نگیرند که در پشت هر یک 

از وعده و وعیدهای اخلاقی، دینی و سیاسی منافع طبقات 
گوناگون را جستجو نمایند  همواره  قربانی سفیهانۀ فریب و 

خود فریبی  خواهند شد.«   

آیا واقعاً همان طوری که"حزب دموکراتیک خلق افغانستان" 
حزب  این  می‌نمایند،  ادعا   " تغییر  برای  حرکت  "جنبش  و 
برای  اجتماعی«   زندگی  در  سهم‌گیری  »زمینه  که  توانست 
زنان ایجاد نماید، و یا این‌که  زنان از ترس تصاحب "مجانی" 
ملیشه‌های بدنام و ددمنش وابسته به رژیم درخانه‌های شان 
این  آیا  ؟  آوردند  روی  برقع  چادر  و به  نمودند  زندانی  را  خود 
رژیم توانست که حق انتخاب آزاد زنان را برای ازدواج تحکیم 
و  خرید  اصل  بر  این‌که  یا  و  سازد  ملغی  را  مهریه  و  نموده 
واقعاً  همان‌طوری  آیا  گذاشت؟  را  تائید  مهر  دختران  فروش 
افغانستان"  خلق  دموکراتیک  "حزب  رویزیونیست‌های  که 
در برنامه عمل شان  تذکار داده اند زنان به " اعضای  کامل 
بر  تائید  مهر  رژیم  این  این‌که  یا  و  رسیدند  جامعه  الحقوق" 

شئونیزم  مر د سالاری را زد ؟

برای بررسی این مطلب باز هم سری به "برنامۀ عمل " حزب 
دموکراتیک خلق افغانستان می‌زنیم:

»تحولات انقلابی با محتوای اجتماعی اسلام و دعوت تاریخی 
آن به عدالت، برابری و ضدیت با استثمار فرد از فرد منافات 
ندارد« )درس‌های از برنامه عمل حزب دموکراتیک افغانستان ـ صفحه 59( 

بورژوا  منافع  حسب  بر  افغانستان"  خلق  دموکراتیک  "حزب 
کمپرادور ـ بروکراتیک »تمامی حقوق و آزادی های روحانیون« 
»تضمین،  را  آزادی‌ها  و  حقوق  این  و  شناخته  رسمیت   به  را 

حفظ وحراست می کند.«  درس‌های از برنامۀ عمل ـ صفحه 59  

»ترقی   : می‌نویسد  چنین  عملش  برنامۀ   60 صفحه  در 
اجتماعی و ملی با اسلام منافات ندارد.« 

مسائل فوق  به خوبی اهداف زن ستیزانۀ "حزب دموکراتیک 
خوبی  به  حزب  این  می‌گذارد.  نمایش  به  را  افغانستان«  خلق 
درک می‌نماید که دین حافظ منافع طبقات است. و ستم‌گری 
جنسی در بنیادهای  فکری و عقیدتی تمامی نیروهای مرتجع 
و اسلامی نهفته است. از نظر اسلام  زن "ملکیت "  مرد است 
و  تصرف  هرگونه  حق  مردان  اسلام  نظر  از  وی.  مالک  مرد  و 
تسلط به " ملکیت "   خویش را دارند. در دیدگاه زن  ستیزانه  
ارتجاعی اسلامی تنبیه و نفی فیزیکی  زن امریست  بدیهی 

و حق  برسمیت شناختن  شده  مردان . 

"حزب دموکراتیک خلق افغانستان" به خوبی می‌دانست که 
است.  داری  برده  حاکمیت  دوران  ایدئولوژی  اساساً  اسلام  
آن  به  دسته  دو  خویش  منافع  تامین  برحسب  نیز  فئودالان 
چسبیدند، و آن‌را  به رسمیت  شناخته اند. نه تنها برده داران  

*********************  پاورقی  *****************************************************************************************************************************

1 ـ در متن سند دومی حزب وطن )خلق و پرچم( است

2  ـ در متن سند دومی حاکمیت تکنوکرات ها و مجاهدین گفته شده  است 

3 ـ در متن سند دومی سطوح رهبری دوشاخه حزب وطن بیان گردیده است

4 ـ در متن سند دومی دوشاخه حزب وطن بیان شده است



     شعله جاوید      - ]ویژه نامه نقد پایانی "جنبش حرکت برای تغییر"[                        شماره )25(                 دوره پنجم                                        30عقرب 1404   )21 نوامبر 2025 (

صفحۀ  5

و فئودالان بر مبنای منافع خویش از این  ایدئولوژی استفاده 
نمودند، بل‌که بورژوازی  و امپریالیزم  نیز دین را  بخاطر حفظ 
اسلام   می‌نماید.  و  نموده  تقویت  آن‌را  و  برگزیده  خود  منافع 
در طول دوران تاریخی خود ایدئولوژی طبقات حاکمه بوده و 
در خدمت منافع  این طبقه بکار گرفته  شده است. به همین 
استثمارگر  مرتجع  نیروهای  ایدئولوژی  ستیزی  زن  ترتیب 

طبقات حاکمه بوده و هست.

زن زمانی عضو کامل الحقوق  جامعه محسوب می‌گردد  که به 
جامعه  کامل  آزادی  با  زن  برسد.آزادی  اقتصادی  کامل   آزادی 
انسانی از قید استثمار و ستم و نظام جهانی امپریالیستی  و 
رژیم تحت حمایت آن  بستگی دارد. ازین‌رو  زنان برای بدست 
آوردن حقوق کامل مساوی خویش با مردان، باید شانه به شانۀ 
که  نابرابر‌ها  این  بنیاد  بردن  بین  از  برای  زحمت‌کشان  سایر 
همانا ناشی از سلطه طبقاتی و تمایز طبقاتی می‌باشد، مبارزه 
برای  آهنگش  پیش  حزب  و  پرولتاریا  رهبری  تحت  و  نمایند 

برانداختن قهری این سلطه جداً به پیش گام بردارند.

طبقات   و  اقشار  همه  خورشیدی  ثور1357  هفت  کودتای 
و  سیاسی  تلاطمات  درون  به  را  مردان  و  زنان  از  اعم  جامعه 
تحت  افغانستان"  خلق  دموکراتیک  "حزب  کشاند.  جنگ 
را  زنان"   دموکراتیک   امپریالیزم "سازمان   سوسیال  رهبری  
در شهر های تحت حاکمیت خویش وسعت داد، و یک تعداد 
 – اردو   ( نظامی  امور  دولتی،  بلند  موقعیت‌های  به  را  زنان   از 

پولیس ( بالا کشید. 

از  معنی  به  زنان"  دموکراتیک  "سازمان  به  بخشیدن  وسعت 
بین بردن ستم بر زن نیست، زیرا  امروز بورژوازی  به اشکال 
استثمار   و  منافع   حفظ  خاطر  به  زنان  سازماندهی   گوناگون 
نمی‌خواهم  مورد  این  در  است.  پرداخته  زنان  بیش‌تر  هرچه 
بعد  را  افغانستان  بزنم، بل‌که  مثال  را  دیگری  کشور  کدام  که 
رهبری  تحت  امپریالیست  اشغال‌گران  توسط  آن  اشغال  از 
امپریالیست‌های  می‌‌گیریم،  نظر  در  امریکا  امپریالیزم 
دست  رژیم  و تحکیم  خویش  منافع  حفظ  خاطر  به  اشغال‌گر 
وزارت  کشانده،  دولتی  بلند  موقعیت‌های  به  را  زنان  نشانده، 
ریاست  بر  علاوه  ولایت   هر  در  و  نمودند،  ایجاد  را  زنان  امور 
امور زنان، "شورای زنان" را نیز ایجاد کرد. و در پهلوی این‌ها 
"شورای  زنان تجارت پیشه" را نیز ایجاد نمود. و مانند رژیم 
نظامی   امور  به  را  زنان  امپریالیزم،  سوسیال  دست‌نشانده 
رژیم  و  اشغال‌گران  عمل  این  کشید.  بالا  نیز  پولیس(    - )اردو 
آزادی  خواهان  آن‌ها  که  نبود  معنی  بدان  شان  دست‌نشاندۀ 
و  اشغال‌گری  روپوشی  برای  ساتری  پردۀ  بل‌که  بودند.  زنان 
استثمار بیش از حدشان بود.  مسئله  تعیین کننده در بحث‌ها 
پیرامون آزادی و عدم آزادی زنان آن است که قبلا معین شود 

قدرت سیاسی  بدست کدام طبقه است. 

آیا سازماندهی زنان توسط طبقه حاکمه ارتجاعی برای تشدید 
استثمار و استفاده از نیروی کار ارزان‌تر زنان است  ویا این‌که  
برای آزاد کردن آن‌ها از قید بندگی و کمک نمودن  به شرکت 

کامل آن‌ها از قید بندگی و سیستم مرد سالاری.؟ 

بطور واضح و روشن تثبیت گردید که"حزب دموکراتیک خلق 
افغانستان"  در پشت کلمات  " عدالت اجتماعی" و "برابری"، 

"تساوی حقوق زنان با مردان " و از بین بردن " استثمار فرد 
از فرد "  خواست تا منافع بورژوا بروکرات  وابسته به روس را 

پنهان نماید.

این  با  افغانستان"  خلق  دموکراتیک  "حزب  فاشیستی  رژیم 
نخواهد   و  شود  خارج  شوهر  خانه   از  زن  »هرگاه  که  فرمان 
به  برگشت  به  مجبور  را  او  نمی‌تواند  کس  هیچ  برگردد  دوباره 
نکرد،  باز  را  زنان  مشکلات  از  گرۀ  هیچ  سازد.«  شوهر  خانه 
را  فاحشه‌گری  صف  و  ساخت  برابر  چند  را  زن  بر  ستم  بل‌که 

طولانی‌تر نمود.

دخترانی که تن به ازدواج اجباری ندادند و یا زنانی که زندگی 
دشوار خانوادگی داشتند با تصویب این فرمان فکر کردند که 
می‌توانند آزادانه و مطابق میل خود زندگی خود را سر و سامان 
دهند. با مخالفت با شوهر از خانه برآمدند و به دولت مراجعه 
نمودند و حاضر نشدند که به خانه شوهر بر گردند بعد از این 
اقدام نه به خانه شوهر جا داشتند و نه به خانه پدر. زیرا در 
فرهنگ فیودالی رفتن زن به محاکم دولتی آبرو و غیرت مردان 
) پدر و شوهر( را زیر سوال می‌برد و لکه ننگی بر دامن شان به 
حساب می‌آمد. بناءً زنان ناچار بودند که در خانه‌های "امنی" 
که دولت ایجاد کرده بود، روی آورند. آن‌ها در این "خانه‌های 
امن" به بدترین شکل مورد تجاوز قلدر منشانه طبقۀ حاکمه 
نداشتند  شدند چارۀ  خانه‌ها بیرون  قرار گرفتند و بعد از این 
جز این که به فاحشه خانه‌ها پناه ببرند. شاید بیان این مطلب 
آیند  خوش  تغییر"  برای  حرکت  "جنبش  نویسندگان  برای 
دیگر  این‌که  برای  نمایند.  قلم‌داد  جعل  و  دروغ  آن  و  نباشد، 
جایی برای این بحث‌ها باقی نماند، عیاشی  فحاشی این باند را 
از قول اعضای بر جسته "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" 

بیان می‌نمایم:

»بعضی از رجال برجسته رژیم با داشتن معشوقه‌ها و مترس‌های 
قشنگ کوس بد نامی را بنام رژیم خویش می کوبیدند و فارغ 
 " می‌پرداختند   " فحاشی  و  عیاشی   " به  اندیشه  بدون  البال 

)جنرال عظیمی ـ اردو و سیاست صفحه 174( 

»محبوسین که از بلاک اول به بلاک دوم تغییر، تبدیل و انتقال 
سیدعبدالله  که  بودند  آورده  خود  با  را  آوازه  این  می‌شدند 
حینی  اش  پیاله  و  پیک  هم  نشینی  شب  محافل  گروپ  با 
در  را  مقبول  دختران  و  زن‌ها  می‌نوشیدند،  شراب  مست  که 
دفتر  به  پرسی  باز  بنام  مختلف  عناوین  به  شب  نیمه‌های 
ژولیده  و  پریشان  موهای  با  بعد  مدت‌ها  و  می‌خواستند  خود 
دوباره به منزل سوم آورده می‌شدند بعضی‌ها چشم دید خود 
زنان  پریشان  چهره  و  موها  از  که  می‌کردند  توضیح  چنین  را 
شب  نیمه  در  شان  علیه  اکراه  و  جبر  به  که  می‌شد  معلوم 
تجاوزات جنسی صورت می‌گرفت، مدت‌ها بعد یکی دو تن از 
سقط  گردیده  محبس  شفاخانه  بستر  داخل  مریض  بنام  زنان 

جنین نموده اند.« ) جنرال عمری زی ـ شب‌های کابل ـ صفحه 114(

 »یکی از اقدامات غیر اخلاقی رژیم، دستگیری و زندانی کردن 
شماری از اعضای رهبری سازمان دموکراتیک زنان افغانستان ، 
اعضای خانواده و هم سران شخصیت‌های سیاسی زندان بود.« 

)کشتمند ـ یادداشت های سیاسی و رویدادهای تاریخی – صفحه 467 (
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و  جنایات  بر  علاوه  ثور   7 کودتای  فاشیستی  منحوس  رژیم 
دد منشی‌های بی‌شمار، به عیاشی و فحاشی غرق شده بود، 
دامنه این عیاشی آن‌قدر وسیع گردیده بود که حتی اعضای 
حال  نماید.  پوشی  چشم  آن  از  نمی‌توانست  رژیم  پایۀ  بلند 
اندازد  راه  فریاد  و  داد  تغییر«  برای  حرکت  که "جنبش  بگذار 
و  خلق  احزاب  حاکمیت‌های  اصلاحات  که  پذیرفت  باید   « که 
افغانستان، حتی  تاریخ  طول  در  زنان  بر  ستم  مورد  در  پرچم 
در مقایسه با بیست سال حاکمیت تکنوکرات‌های وابسته به 

امپریالیزم آمریکا بی‌مانند بوده است.«

کسانی که زنان محبوس را وسیلۀ عیاشی و فحاشی قرار دهد 
فحاشی  و  عیاشی  برای  قشنگ«  مترس‌های  و  معشوقه‌ها   « و 
جهت  در  گامی  نمی‌تواندکوچک‌ترین  هرگز  باشند،  داشته 
حرکت  "جنبش  که  هرچند  بردارد.  ستم  قید  از  زنان  رهایی 
دادن  برائت  برای  و  نماید  نمائی  سفید  بخواهد  تغییر"  برای 
نمی‌تواند  نماید،  تلاش  افغانستان"  خلق  دموکراتیک  "حزب 
روشن  آفتاب  مثل  مسایل  این  زیرا  پوشاند.  به  را  حقایق  این 
تظاهرات  حادثۀ  تغییر"  برای  حرکت  "جنبش  مگر  است. 
که  زندانی  محصل   200 رهایی  خاطر  به  که  مکاتب  دختران 
به کشته شدن ناهید و کشته شدن چندین تن دیگر دختران  
یاد  به  انجامید  دختران  از  زیادی  تعداد  زندانی  چنین  هم  و 
اصلاحات  بودن  سابقه  »بی  از  دیگری  نمونۀ  هم  این  ندارند؟ 

حاکمیت احزاب خلق و پرچم«. 

زنان  از  دفاع  سنگ  که  افغانستان"  خلق  دموکراتیک  "حزب 
را به سینه می زد و ظاهرا فرمان کذائی برای  "آزادی زنان" را 
طرح نمود . اما با گذشت زمان و هر قدر که از عمر ننگین این 
رژیم پوشالی گذشت به همان اندازه خود ستمی بیش‌تری را 
بر زنان تحمیل نمود.  قتل، آزار و اذیت و تجاوزات بر زنان ابعاد 
گسترده‌تری را بخود گرفت و عملا زنان را به ملک مطلق مردان 
تبدیل نمود. این عمل تا آن جائی پیش رفت که مامورین دولتی 
شدند،  برقع  چادر  پوشیدن  به  مجبور  مکاتب  دختران  و  زن 
تا از نظر جنایت‌کاران مخفی بمانند و مورد آزار و اذیت شان 
دولتی  مامورین  برای  برقع  چادر  پوشیدن  حتی  نگیرند.  قرار 
و  خلق  حاکمیت  زمان  در  که  مکاتب  دختران  و  زن  معلمین  و 
پرچم مروج شده تا زمان حاکمیت شاه شجاع سوم )کرزی( و 
حتی تا چندین سال حاکمیت رژیم دست‌نشاندۀ اشغال‌گران 

مروج بود.

ستم برزن کهنه ترین و ریشه دار ترین ستم‌هاست و علیرغم 
اشکال  و  درجات  به  طبقاتی  جامعه  تحولات  و  تغییر  تمام 
مختلف به موجودیت خود ادامه ادامه. این ستم یکی از ارکان 
قدرت تمام ساختارهای اقتصادی و دولت ‌های ستم‌گر است. 
زنان  موقعيت  روی  از  می‌توان  را  جامعه  یک  کلی  وضعیت 

تشخیص داد. نه از روی شعارهای کذایی و میان تهی. 

افغانستان"  خلق  دموکراتیک  "حزب  هشتم  شماره  فرمان 
مهم‌ترین  فرمان مربوط به اصلاحات ار ضی بود . در این فرمان 
این  است.  هویدا  خوبی  به  رژیم  سالارانه   مرد  شئونیزم   هم 
فرمان فقط یک فرمان مردانه و شئونیستی بود. زیرا این فرمان 
حق مالکیت بر زمین را برای مردان خانواده تثبیت نموده بود، 
این  بود.  نشده  گرفته  نظر  در  اصلا  زنان  برای  زمین  توزیع  و 
صورت  آگاهانه  نه، بل‌که  آگاهی  عدم  از  فاشیستی  رژیم  کار 

گرفته بود. زیرا آن‌ها اصلاً خواهان آن نبودند که زنان از لحاظ 
اقتصادی متکی به خود باشند، و از زیر سلطه اقتصادی مردان 

بیرون گردند. به کارخانگی  خویش ادامه دهند.

طبقات حاکمۀ ارتجاعی همیشه کوشیده اند، تا برای استثمار 
را  ظاهری   برابری  مدنی"،   در محدودۀ  "قانون  زنان  بیش‌تر 
درج قانون  نمایند. بقول لنین : »نهضت کارگری زن نمی‌تواند  
نهضت  این  سازد   خوشنود  ظاهری  برابری  با  تنها  را  خود 
و  اقتصادی   برابری  برای   مبارزه  را  خود   اساسی   وظیفه 

اجتماعی زن قرار داده است.«    

با صراحت می‌گوئیم که "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" 
به  و  نداشت،  مرد  و  زن  اقتصادی   برابری  به  اعتقادی  هیچ 
هیچ وجه خواهان آن نبود که زنان از لحاظ اقتصادی روي پاي 
خود بايستند.  پس شعار این حزب در مورد این که زن  باید 
" اعضای کامل الحقوق" جامعه باشد  و شعار "جنبش حرکت 
در  پرچم  و  خلق  احزاب  حاکمیت  »اصلاحات  که  تغییر"  برای 
بوده  مانند  بی  افغانستان  تاریخ  طول  در  زن  بر  ستم  مورد 

است« یک عوام‌فریبی  بیش نیست.

اصلاحات  که  است  معتقد  تغییر"  برای  حرکت  "جنبش 
گیری  شکل  باعث   .« افغانستان"،   خلق  دموکراتیک  "حزب 
مقاومت‌های ارتجاعی پدر سالار علیه این اصلاحات شد.« باید 
از  تغییر"  برای  حرکت  "جنبش  دیدگاه  که  گفت  صراحت  با 
بررسی ظواهر اشیا و پدیده‌ها فراتر نمی‌رود. "جنبش حرکت 
دموکراتیک  "حزب  اصلاحات  که  است  معتقد   " تغییر  برای 
خلق افغانستان" ، ». باعث شکل گیری مقاومت‌های ارتجاعی 
پدر سالار علیه این اصلاحات شد.« هدفی جز این که بخواهد 
روی جنایات "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" را به پوشاند 
و عمل جنایت کارانۀ این حزب را مترقی جلوه‌گر سازد، ندارد.
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با صراحت می‌گوئیم که جنگ مقاومت علیه رژیم جنایت کار 
"خلقی"  نه به خاطر اصلاحات این رژیم، بل‌که در اثر رقابت 
سوسیال  و  امریکا  امپریالیزم  رهبری  به  غرب  امپریالیزم  بین 
امپریالیزم شوروی که از سال 1955 میلادی شروع شده بود 
شکل گرفت. برای اثبات این مدعا ناچاریم که این رقابت را به 

طور مختصر بیان نمائیم:- 

بعد از این‌که رويزيونيزم بر حزب و دولت شوروی مسلط گردید، 
رقابت میان امپریالیزم غرب و سوسیال امپریالیزم "شوروی" 
امپرياليزم  زمان  دراين  گردید.  شروع  جهان  تقسیم  سر  بر 
امپرياليزم  سوسيال   " اش  نوخاسته  حريف  مقابل  در  امريكا 

شوروی" در افغانستان قرار گرفت. 

به  حلقه  نوكران  متمادي  سال‌هاي  از  که  طلائي  خاندان 
به  را  افغانستان  بودند،  انگليس  امپرياليست‌هاي  گوش 
پايگاه فعاليت‌های ضد انقلابي تبديل نموده و با وجود اعلام 
به  را  خود  وفاداري  ديگر  يكبار  درخفا  طرفي"  "بي  سياست  
باداران انگليسي و امريكايي خويش اعلام نمودند. بادارانشان 
اين وفاداري را بي پاسخ نگذاشته اولين پروژه انكشافي را كه 
ساختمان وادي هلمند بود به دولت افغانستان پیش‌نهاد كردند 
شد.  داده  پروژه  این  ساختمان  براي  دالر  ميليون   21 مبلغ  و 
ربح اين قرضه سه و نيم فيصد و معياد تاديه آن هيجده سال 
قرارداد  برحسب  پروژه  اين  متخصصين  و  لوازم  و  سامان  بود. 
امپرياليزم  ذاتي  خصيصه  اين  مي‌شد.  تهيه  امريكا  از  بايد 
است كه از يك گاو بايد دو پوست بكند . اول اينكه قرضه را به 
ربح مي‌دهد، دوم اينكه كشور مقروض بايد تمام آلات و اسباب 
هنگفت  معاش  با  و  نموده  خريداري  دهنده  قرض  از كشور  را 
متخصصين را از آن كشور استخدام نمايد كه نصف پول واپس 
دارودسته  گيري  از قدرت  بعد  مي‌كند.  برگشت  كشور  آن  به 
ميدان  افغانستان   ، شوروی  در  خروشچفي  رويزيونيست‌هاي 
سوسيال  و  غربي  امپرياليست‌هاي  رقابت‌‌هاي  تاز  و  تاخت 

امپرياليست‌هاي نوخاسته قرارگرفت.

خرید  درخواست  امریکا  از  رسید  صدارت  به  داود  زمانی‌که 
پيش  به  را  تقاضا  اين  پذیرش  امریکا  دولت  نمود،  را  اسلحه 
از  ساخت.  مبتني  سنتو"  پيمان  به  افغانستان  شمول  شرط " 
آن جائی که سوسیال امپریالیزم رویای رسیدن به آب‌های بحر 
سلاح  هرنوع  فروش  وعده  و  گذاشت  پيش  پا  داشت،  را  هند 
افغانستان  به  اسلحه  فروش  وعده  دادن  دادند.  داود  به  را 
زمینه ساز تمایل دولت وقت افغانستان به سوسیال امپریالیزم 
گردید، و حكومت وقت وعده هرنوع هم‌كاري براي تامين منافع 
سوسیال امپریالیزم "شوروي" دربحر هند را داد. در چند سال 
صدارت داودخان روابط تجاري شوروي و افغانستان به صورت 
و  افغانستان  بین  ترانزيتی  راه  و  يافت  گسترش  چشم‌گيري 
آغاز  افغانستان  به  شوروي"  كمك‌های"  و  شد،  باز  "شوروی" 
گرديد، در جنوري 1954 شوروي قرضه‌اي به مبلغ سه و نيم 
پرداخت  افغانستان  به  سيلو  دو  ساختن  براي  دالر  ميليون 

نمود.

ارزش  به  اسلحه  فروش  پيمان  اولين  میلادی   1956 سال  در 
25 ميليون دالر بین افغانستان و "شوروی" بسته شد. دراين 
چكسلواكيه ،  يعني  اش  متحدين  و  شوروي "  كشور "  پيمان 

المان شرقي ، پولند و مجارستان نيز شركت داشتند.

در سال 1955 خرشچف و بولگانین در راه باز گشت از هند 
به افغانستان سفر نمودند. در این مسافرت، خروشچف داود 
را فرد مناسبی برای پیش‌برد اهدافش در منطقه و به خصوص 
رسیدن به آب‌های بحر هند یافت. خروشچف حین دید و باز 
دید با داودخان قرار داد یک قرضه صد میلیون دالری را بست. 
اين قرضه پلان پنج ساله اول را عملي كرد، اين طرح شامل دو 
دستگاه توليد برق آبي، يك جاده اصلي از مرز شوروي تا كابل 
و يك ميدان هوائي جديد در بگرام و تسهيلات بندري در قزل 
قلعه در ساحل دریای آمو بود . وقتي كه در مارچ 1956 برنامه 
پنج ساله اعلام شد كارشناسان و مستشاران روسي مسئوليت 

اجراي اين طرح را ) كه به ناكامي رسيد( به عهده داشتند .

نظر  تحت  ميلادي   1900 سال  از  نظامی  تعلیمات  برنامه 
پس  و  آلمان‌ها  بعد  ترك‌ها،  ابتدا  می‌شد.  انجام  خارجی‌ها 
افغانستان  در  نظامي  تعليمات  عهده‌دار  امريكايي‌ها  آن  از 
نظامي  تعليمات  برنامه‌هاي  ميلادي   1961 درسال  بودند. 
روس‌ها و چك‌ها شروع شد و در عرض ده سال تمام رشته‌ها 
و پيوندهای نظامی کشورهای غربی قطع گرديد. همين كار را 
هم اشغال‌گران امريكايي بعد از اشغال افغانستان انجام داند. 
سیستم  به  مطابق  که  را  پوهنتون  حربي  و  حربیه  ليسه  آن‌ها 
از  زیادی  تعداد  و  نموده  ملغي  بود   " شوروی‌ها   " آموزشی 
تربیه  آموزشی  سیستم  آن  طبق  که  را  سابق  نظامی  افسران 
شده بودند DDR و خانه نشين كردند و به جای آن‌ها پوليس 
این  به  و  نمودند  تربيه  خويش  نظر  تحت  را  پوشالي  اردوي  و 
ترتیب تمام رشته‌ها و پيوندهاي نظامي روس‌ها را قطع نمودند 

برای  دولتی  اقتصادی  پلان‌گذاری  داودخان  صدارت  زمان  در 
تقویت سکتور دولتی به وجود آمد و کنترل تمامی رشته‌های 
سیاست  این  گرفت.  خود  دست  در  دولت  را  کشور  اقتصادی 

اقتصادی توسط سوسیال امپریالیست‌ها دیکته می‌شد.  

را  خود  مقدار قرضه‌هاي  با "شوروي"  رقابت  در  امريكا  دولت 
در ساحات زراعت، تعليم و تربيه، سرك سازي ..... بالا برده و 
حتي حاضر به دادن قرضه هاي بدون ربح شد. درسال 1956 
اولين  تمويل  براي  دالر  ميليون   150.353 مجموعي  قرضه 
قرضه  آن  دالر  ميليون   83.664 كه  كرد  تاديه  ساله  پنج  پلان 
قروض  مجموعا  دوم  پنجساله  پلان  در جريان  بود.  ربح  بدون 
امريكا 82.20 ميليون دالر بود كه 10.80 ميليون آن با ربح و 

71.40 ميليون دالر آن بدون ربح بود.

رقابت بين سوسيال امپرياليست‌ها و امپرياليست‌هاي غربي 
وضع  و  زد  دامن  افغانستان  داخل  در  از پيش  بيش  را  بحران 
روز  به  روز  فاقه  و  فقر  و  خورده  بهم  مردم  مالي  و  اقتصادي 

بيش‌تر گرديد.

دوره صدارت داودخانی که هم زمان با سرکوب قهری خونین 
با  حاکمه  ،طبقه  بود  گردیده  آغاز  شورا  هفتم  دورۀ  از  بعد 
قرار  پیوند  در  عمیقا  شوروی  خاسته  نو  امپریالیزم  سوسیال 
در  آن  به  وابسته  بروکراتیک  ـ  کمپرادوری  بود، سرمایه  گرفته 
افغانستان قویا به جریان افتاد و به سرعت در تار و پود اقتصاد 

کشور ریشه دواند. 
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بروکرات  کمپرادور  بورژوازی  پایه‌های  گسترش  و  استحکام 
شدن  وابسته  و  "شوروی"  امپریالیزم  سوسیال  به  وابسته 
پیدایش  که  نوین  تزارهای  به  افغانستان  حاکمه  هیئت 
امپریالیزم  سوسیال  به  وابسته  سیاسی  و  فرهنگی  نهادهای 
در  کاملا  را  افغانستان  ارتش  آورد،  دنبال  به  را  "شوروی"  
کنترول سوسیال امپریالیزم "شوروی" قرار داد، این وضعیت 
زمینه‌های مساعدی برای تطبیق سیاست‌های توسعه طلبانه 
باعث  وضعیت  این  آورد.  بوجود  را  افغانستان  در  کرملين 
و  غرب  امپریالیزم  به  وابسته  جناح‌های  میان  کشمکش 
خواهان  حاکمه  گردید، هیأت  امپریالیزم"شوروی"  سوسیال 
سوسیال  سلطه  و  نفوذ  میان  موقتی  نسبی  موازنه  برقراری 
امپریالیست‌های شوروی و امپریالیست‌های غربی گردیدند. 
تشدید این کشمکش در درون دولت منجر به کنار گذاشتن 
دورۀ  و  گردید  کشور  سیاسی  قدرت  صحنه  از  خان  داود 
چه  گر  گردید.  آغاز  خانی  ظاهر  قلابی"  ده‌سالۀ "دموکراسی 
بیش‌تر  غرب  بطرف  دربار  گرایش  وجودی‌که  با  دوره  این  در 
بزرگ‌ترین  هم‌چنان  شوروی  امپریالیزم  سوسیال  اما  شد، 
سیاسی"  "دوست  نزدیک‌ترین   و  اقتصادی  معاملات  طرف 

رژیم ظاهر شاهی باقی ماند.

داودخان بعد از برقراری روابط دوستانه )در دوره صدارت خود( 
با سوسیال امپریالیزم "شوروی" تره‌کی و کارمل را به سفارت 
برنامه‌های  تمام  مدت  این  در  و  نمود  معرفی  کابل  در  روسیه 
رویزیونیستی توسط سفیر روس به این دوتن دیکته گردید. 
 1343 سال  در  ظاهرخان  کذایی  دموکراسی  اعلان  از  بعد 
و  امپریالیست‌ها  سوسیال  )1964میلادی(  خورشیدی 
خائنین بومی شان موفق به ایجاد  " حز ب دموکراتیک خلق 

افغانستان" گردیدند.

بذرهایی که در دوره هفتم شورا و بعد از آن افشانده شده بود، 
سازمان  در وجود  خورشیدی)1965میلادی(   1344 سال  در 
جوانان  مترقی جوانه زد و در سال 1347 خورشیدی)1968 
تحت   ) جاوید  شعله   ( نوین  دموکراتیک  میلادی(جنبش 
رهبری سازمان جوانان مترقی به مثابه پیش‌روترین و در عین 
حال گسترده‌ترین جنبش ضد ارتجاع، امپریالیزم و سوسیال 

امپریالیزم در کشور قد بر افراشت. 

بصورت   ، اوضاع  این  قبال  در  فئودالی  ارتجاع  العمل  عکس 
محافظه  حمایت  از  که  سیاسی  ـ  مذهبی  ارتجاعی  جنبش 
و  عرب  و  منطقه  ارتجاع  علنی  پشتیبانی  با  و  دربار  کاران 
امپریالیزم غرب بر خوردار بود، تبارز نمود. این جریان اسلامی 
بنیادگرا از اوایل سال 1965 میلادی در پوهنتون کابل به نام 
"جوانان مسلمان" عرض اندام نمود، این جریان سیاسی، زیر 
لوای مذهب تفاوت بسیاری با اسلام سنتی داشت. مرکز این 
نظریاتی  لحاظ  از  و  بود  شرعیات  پوهنځی  سیاسی،  جریان 
مصری  قطب  محمد  و  قطب  سید  و  پاکستانی  مودودی  از 
و  افکار  با  مذهبی   – سیاسی  جریان  این  می‌گرفتند.   الهام 
مکاتب  شدن  بسته  خواهان  زمان  همان  در  فئودالی  عقاید 
زنانه بود و با زنانی که به مکاتب می‌رفتند رفتار غیر انسانی 
داشتند. »پاره ای اعمال زشت از قبیل پاشیدن اسید بوسیله 
ملایان)عمال حکومتی( بالای زنان که ملبس به لباس مدرن 
بودند، نیز انجام شد. پاشیدن اسید موجب شد که زنان هم 

افغانستان  ـ  )آنتونی هی من  بپردازند.«  تظاهرات  به  خود  نوبه   به 
زیر سلطۀ شوروی ـ صفحه 88( 

سوسیال  که  شدند  متوجه  غربی  امپریالیست‌های  که  زمانی 
دارند، برای  افغانستان  در  را  بالا  دست  امپریالیزم "شوروی" 
کوتاه ساختن دست سوسیال امپریالیزم از افغانستان به فکر 
تغییر رژیم افتادند. در اخیر سلطنت ظاهرشاه طرح کودتا به 
رهبری میوندوال را ریختند. چون سوسیال امپریالیست‌ها در 
تمامی شئون زندگی اقتصادی ـ سیاسی و نظامی رخنه نموده 
ناکام  وال  میوند  رهبری  به  امپریالیست‌ها  کودتای  لذا  بود، 
که  امپریالیست‌ها  سوسیال  گردید.  اعدام  وال  میوند  و  شد 
)امپریالیزم  خود  رقیب  راندن  عقب  برای  داشتند  بالا  دست 
را  شاه  ظاهر  سلطنت  پرچمی‌ها  ـ  هم‌کاری "خلقی"  با  غرب( 
در 26 سرطان 1352 خورشیدی سرنگون نموده و داودخان 

را به قدرت رساند. 

امپریالیزم  خورشیدی   1352 سرطان   26 کودتای  از  بعد 
که  نگذارد  و  بکشد  چالش  به  را  رقیبش  که  این  برای  امریکا 
و  تجهیز  فکر  به  رود،  پائین  گلویش  از  آسانی  به  لقمه  این 
ظاهرشاه  سلطنت  زمان  در  که  ـ  اسلامی  بنیادگرایان  بسیج 
پاکستان  دولت  کمک  به  ـ  بودند  شده  پناهنده  پاکستان  به 
شد. این وضعیت شرایطی مناسبی برای دولت وقت ذوالفقار 
فشار  زیر  را  افغانستان  دولت  طریق  این  از  که  بود  بوتو  علی 

قرار دهد. 

امپریالیزم آمریکا موفق گردید که از طریق دولت پاکستان به 
تجدید سازمان دهی بنیادگرایان اسلامی تحت رهبری ربانی 
نموده  مجهز  پول  و  سلاح  با  را  آن‌ها  و  پردازد،  به  گلبدین  و 
به  افغانستان  داخل  به  را  آن‌ها  خورشیدی   1354 سال  در  و 

فرستد.

گروپ‌های مسلح بنیادگرا علاوه بر این‌که پاسگاه های پولیس 
را در پکتیا ، ننگرهار و بدخشان مورد حمله قرار دادند، سعی 
داشتند تا مردمان پنجشیر را نیز به شورش وادارند. اما این 
آرزو بر آورده نشد و داود موفق شد که به حملات بنیادگرایان 
سازد.  مواجه  شکست  به  را  قیام‌شان  و  دهد  مناسب  پاسخ 
متواری  بقیه  و  شدند  زخمی  و  کشته  بنیادگرایان  از  تعدادی 

گردیده دوباره به پاکستان پناه بردند.
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سوسیال امپریالیزم در اسد 1353 خورشیدی)جولای1974 
داد.  افغانستان  به  دالری  میلیون   428 قرضۀ  یک  میلادی( 
هم چنین تعداد مستشاران خود را در بخش‌های معادن، گاز 
طبیعی و وزارت پلان افزایش داد. در 1354 خورشیدی) سال 
استقبال  با  که  آمد  افغانستان  به  پادگورنی  میلادی(   1975
که  گردید  باعث  وضعیت  این  شد.  مواجه  داود  دولت  گرم 
امپریالیزم امریکا و هم پیمانانش سرمایه گذاری بیش‌تری در 

افغانستان بنمایند.

دولت  به   )1353 )میزان   1974 اکتوبر  در  ایران  چنانچه 
شبکه  اعمار  برای  دالر  میلیارد  دو  که  نمود  تعهد  افغانستان 
راه آهن از غرب به شرق و صنایع مادر در افغانستان پرداخت 
در  نفت  اکتشاف  اجازه  فرانسوی  نفتی  کمپانی  یک  و   نماید 
یک ساحه بیست هزار کیلومتری صفحات جنوب افغانستان 
را بدست آورد . تا این زمان فقط شوروی‌ها امتیاز چنین طرح 

هایی را نصیب خود کرده بودند.

در سال 1354 خورشیدی )1974میلادی( داود تمام روزنامه 
های غیر دولتی را که تعداد آن‌ها به نزده روزنامه می‌رسید، 
را  مردم  بی‌اعتمادی  روزنامه‌ها  سانسور  این  نمود،  تعطیل 

نسبت به رژیم بیش‌تر ساخت و نارضایتی را دامن زد. 

در اپریل سال 1975 میلادی) ثور1353 خورشیدی( داود از 

ایران دیدن کرد و تائید دوباره کمک دو میلیارد دالری ایران 

را بدست آورد. در آن‌زمان ایران سخت تلاش می‌کرد تا مانع 

رقابت‌ها  و  کشمکش‌ها  این  شود.  شوروی‌ها  با  داود  هم‌کاری 

و  "شوروی"  امپریالیزم  سوسیال  و  غرب  امپریالیزم  میان 

اقمار‌شان رژیم داود را مانند اواخر رژیم شاهی با بحران روبرو 

1972میلادی   -1971 سال‌های  در  که  همان‌طوری  نمود. 

سرازیر شدن اموال تجارتی دول امپریالیستی علاوه بر این‌که 

تخریب صنایع دستی را به هم‌راه داشت، صنایع و فابریکات 

ملی را نیز تخریب نمود. سقوط فابریکه گوگرد سازی، چینی 

سازی و حتی ذخیره شدن مقدار زیادی از تکه های نساجی 

کشورهای  تولیدات  توسط  که  است  زنده  های  گلبهار، مثال 

امپریالیستی از بین رفتند. به همان قسم داود از هرسو تحت 

فشارهای زیاد اقتصادی و نظامی وابستگان  بومی امپریالیزم 

غرب قرار گرفت، چنان‌چه  تجار وابسته به امپریالیزم غرب به 

مدت شش ماه اعتصاب نموده و تمام اموال شان را از گمرکات 

بیرون نکردند که این اقدام دولت داود را در تنگنا قرارداد و 

پرداخت  را  کارمندان  حقوق  که  نتوانست  مدت  در این  حتی 

اقتصادی  رکود  و  می‌شد  وخیم‌تر  وضعیت  بروز  روز  نماید. 

به  شدید  بیکاری  نتیجه  در  می‌آورد.  وجود  به  را  بیش‌تری 

وجود آمد و موجبات نارضایتی بیش‌تر مردم فراهم گردید. این 

وضعیت موجب آن شد که داود بالای سیاست های خارجی و 

داخلی اش تجدید نظر نماید. او در اولین اقدامش چند نفر از 

اعضای حزب " دموکراتیک خلق افغانستان "  را ،  به عنوان 

سفیر از کابینه اش کنار زد. 

دست  داود  میلادی(   1976( خورشیدی   1355 سال  در 
دوستی به پاکستان دراز گرد و به آن کشور سفر نمود، ضیاء 
الحق بعد از گرفتن قدرت در میزان سال 1356 خورشیدی به 
افغانستان آمد و داود در حمل 1357 به اسلام آباد سفر نمود.

یوگوسلاویا،  )کویت،  کشور  پنج  به  داود    1356 سال  در 
پاکستان ، لیبیا و هندوستان(. هم چنین به کشورهای ایران، 
عربستان، کویت نیز سفر نمود و قرار دادهای با این کشورها 
امضاء نمود. یکی از جملۀ این قرار دادها تقسیم آب هیرمند با 
ایران و ورود کارگران افغانستانی به ایران بود.این حرکات داود 
در  و  شد  کار  اندر  بناءً دست  نبود.  خوش‌آیند  روس‌ها  برای 
قدم اول مزدورانش )خلقی و پرچمی‌ها( را به وحدت رساند. 
کودتای  از  بعد  شد.  ریخته  ثور  هفت  ننگین  کودتای  طرح  و 
امپریالیزم   سوسیال  1357خورشیدی  ثور  هفت  فاشیستی 
را  افغانستان  نظامی  و  سیاسی  اقتصادی،  شاهرگ‌های  تمام 

در دست گرفت.

خلق  دموکراتیک  "حزب  کودتاچیان  فاشیستی  رژیم   «
افغانستان" در ظرف کم‌تر از دو ماه در حدود 13 قرار داد با 

سوسیال امپریالیزم "شوروی" به امضاء می‌رساند.

صبغت  ثور  هفت  کودتای  شب  همان  در  امریکا  امپریالیزم 
به  تا  فرستاد،  پاكستان  به  بود،  مدينه  در  که  مجددي  الله 
امپریالیزم  بپردازد.  اسلامی  بنیادگرایان  مجدد  سازماندهي 
وافر  مالي  كمك‌هاي  زمینۀ  اهداف  این  برد  پیش  برای  امریکا 
عربستان صعودي و امپریالیست‌ هاي غربي با هم‌كاري رژيم 

پاكستان و بخصوص ISI را فراهم نمود.

جاسوسي  سازمان  و  سعودي  عربستان  امريكا،  امپرياليزم 
پرداختند،  اسلامی  بنیادگرایان  سازماني  تجديد  به  پاكستان 
زیر  خورشیدی   1357 سال  جوزاي  در  را  بنیادگرایان  تمامی 
مجددی  الله  صبغت  رهبری  تحت  ملی«  نجات  »جبهه  نام 
این  گرفت.  انجام   I.S.I نظر  زیر  اتحاد  این  ساختند.  متحد 
پاشید  فرو  هم  از  زودی  به  بود  آمده  بوجود  جبری  که  اتحاد 
درجه  فرد  رباني  و   I.S.I و سيا  اعتماد  مورد  اول  فرد  گلبدين 
معتقد  دو  اين  زيرا  بودند.  ها  سازمان  این  اعتماد  مورد  دوم 
پیش  آمو  رودخانه  طرف  آن  تا  چریکی  جنگ‌های  باید  بودند 

رود، چیزی که امریکا خواهان آن بود. 

امپرياليزم امريكا كه هدفش جز رويا درهم شكستن سوسیال 
پاكستان  دولت  با  نبود  دیگری  چیز  روسيه  امپریالیزم 
را  افغانستان  جهادي  احزاب  کشور  آن  امنيت  سازمان  و 
سازماندهي و كمك نمود و ارتشی از اسلام‌گرايان عليه رژيم 
فاشیستی »حزب دموکراتیک خلق افغانستان« تشکیل نمود 
و به افغانستان فرستاد. حال بگذار که » جنبش حرکت برای 
تغییر « سر و صدا راه اندازد و بگوید که »اصلاحات حزب خلق 
پدرسالار  ارتجاعی  مقاومت‌های  شکل‌گیری  باعث  پرچم  و 
علیه این اصلاحات شد.« و بدین گونه امپریالیزم امریکا و هم 

پیمانانش را از دخالت در امور افغانستان تبرئه نماید.
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"حـــزب دموکراتیک خلق افغانســــتان" دارای 
چه نوع پایگاه طبقاتی اســت":

»جنبش حرکت برای تغییر« معتقد است که »حزب دموکراتیک 
بحث  این  به  است.  فئودالی  پایگاه  دارای  افغانستان«  خلق 

»جنبش حرکت برای تغییر« توجه نمائید: 

دو  این  فئودالی  طبقاتی  پایگاه  در  ریشه  که  ارضی  اصلاحات  »اما 
حزب داشت در گذار به سمت سرمایه‌داری دولتی تکنوکرات، بود، 
برای  امکانی  هیچ  که  فقیر  دهقانان  یک طرف  از  که  آن شد  باعث 
زمینی  که  دهقان  گیرند.  قرار  فئودال‌ها  مقابل  در  نداشتند،  مبارزه 
نیروی  تولید جز  تعلق می‌گرفت ولی دیگر هیچ گونه وسایل  او  به 
بازو نداشت، دشمن فئودال شده بود که تمام وسایل تولید در دست 
نسبت  دهقانان  اینکه  بدون  بالا  از  اصلاحات  طرح  بود.  متمرکز  او 
به منافع طبقاتی خود آگاهی کسب کنند و ارتباط آن را با انقلاب 
سوسیالیستی درک کنند، باعث واکنش در مقابل این اصلاحات و 

ترس از خدا که مالکیت را امر مقدس می‌داند، شد. «

باشند  داشته  آشنائی  طبقاتی  مبارزه  الفبای  به  که  کسانی 
هرگز چنین چرندیاتی را سرهم بندی نمی‌کند.تاریخ به خاطر 
داشته  فئودالی«  طبقاتی  پایگاه  در  که »ریشه  ندارد، احزابی 
فئودال  طبقۀ  فکری  نماینده  که  احزابی  دیگر  عبارت  به  یا  و 
است، اصلاحات ارضی نماید. همان طوری که احزاب جهادی 
تغییر"  برای  حرکت  آیا "جنبش  نکردند.  را  کار  این  طالبی  و 
حاکمه  طبقه  که  بیاورد  مثال  یک  جهان  تاریخ  در  می‌تواند 
فئودالی دست به اصلاحات ارضی زده باشد؟ ما نمی‌دانیم که 
"جنبش حرکت برای تغییر" این مقوله من در آوردی را از کجا 
بنیادگرایی  و  که »امپریالیزم  کسانی  از  است.  کشیده  بیرون 
نمی‌توان  هم  این  از  بیش‌تری  انتظار  بنامد  قشر  را  دینی« 
"جنبش  اعضای  تمامی  و  نویسندگان  به  ما  توصیه  داشت. 
سخن  به  لب  تحقیق  بدون  است:  این  تغییر"  برای  حرکت 
نگشایند. یا به عبارت دیگر تا زمانی که در مورد یک پدیده 
خموشی  بنویسند.  نه  و  بگویند  چیزی  نه  نمی‌کنند  تحقیق 

خیلی بهتر از چرند گفتن است.

مبنای  بر  افغانستان"  خلق  دموکراتیک  "حزب  مشی  و  خط 

خط و مشی دنباله روانه و نوکرمنشانه از سوسیال امپریالیزم 

شوروی بر پایه طبقاتی بورژوازی کمپرادور ـ بروکرات وابسته 

به سوسیال امپریالیزم شوروی به عنوان عامل، حامل، مبلغ 

و مروج ایدئولوژی برده ساز وابسته به روس بود. این حزب با 

صفاتی چون جبهه سائی نوکرمآبانه در مقابل دربار و سازش 

حاکمه،  طبقه  سیاست‌های  قبال  در  طلبی  تسلیم  و  کاری 

مواضع  و  پارلمانی  و  قانونی  علنی،  مبارزات  اساس  و  پایه  بر 

شوونیزم ملی با کارگردانی مستقیم و غیر مستقیم سوسیال 

دو  در  عمدتا  و  گردید  تشکیل  "شوروی"  امپریالیست‌های 

شاخه اصلی" خلق "  و "پرچم"، آشکارا به فعالیت های ضد 

انقلابی و ضد ملی پرداخت.

سران حزب دموکراتیک خلق افغانستان با همسران شان
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كودتاي هفت ثور که تحت رهبری مستشاران نظامی روس‌ها 
افتاد،  راه  به  آن‌ها  مخابراتی  و  استخباراتی  شبکه‌های  و 
بورژوازي كمپرادور ـ بروكرات وابسته به روس را در راس قدرت 
حالت  مرز   تا  كشور  مستعمراتي  نيمه  حالت  و  نشاند  دولتي 
مستعمراتي رساند. بر اساس این پایه طبقاتی بود که »حزب 
بالا  از  را  اصلاحی  رفرم‌های  افغانستان«  خلق  دموکراتیک 

شروع نمود.

اقتصادی  حاکمیت  اساس  و  پایه  که  گفت  باید  صراحت  با 
فئودالی،  پایگاه  نه  را  افغانستان«  خلق  دموکراتیک  »حزب 
دولتی  بروکرات  ـ  کمپرادور  بورژوا  اقتصاد  به  وابستگی  بل‌که 
برای  مسأله  این  این‌که  برای  می‌داد.  تشکیل  »شوروی« 
»حزب  اسناد  به  که  است  بهتر  شود  روشن  خوانندگان 

دموکراتیک خلق افغانستان« مراجعه‌کنیم.

این  عمل"  در "برنامه  افغانستان"   خلق  دموکراتیک  "حزب 
حزب، برنامه اقتصادی‌اش را چنین تعریف می نماید :

برنامه  از  )درس‌های  دارد«  انتقالی  خصلت   ما  کشور  »اقتصاد 
عملی صفحه 26(  تاکید از من است

تقویت  طریق  از  سیستمی  چند  ساختمان  تاریخی  »تجدید 
تدریجی  اقتصادی در گام اول سکتور دولتی اقتصاد صورت 
می‌گیرد. بدین لحاظ حزب ما  با تامین رشد حداکثر سکتور 
دولتی اقتصاد و صنعتی شدن کشور توجه عمده  و اساسی 
خود را متمرکز می سازد. سکتور دولتی اقتصاد اساس عمده 
نظام ملی – دموکراتیک و شالوده حل بنیادی را که در برابر 
کشور ما قرار دارد تشکیل می دهد.«  ) همانجا صفحه 27-26(  

تاکیدات از من است

»سرمایه داری ملی افغانستان به آن درجه از رشد نرسیده  که 
به مرحله سرمایه داری انحصاری تکامل یابد و پروسه جوشش   
امپریالیستی  المللی  بین  انحصارات  با  ملی  بزرگ  سرمایه 
کارفرمایان  عمدتا  افغانستان   در  ملی  سرمایه  گردد.  تحکیم 
در  نیز  آنان  که  می‌گیرد  بر  در  را  کوچک  و  متوسط  تاجران  و 
امر رفع عقب ماندگی کشور و ترقی وطن ذینفع اند.«، »دولت 
جمهوری دموکراتیک افغانستان جهت هم‌کاری طویل المدت 
مؤثر و متقابل مفید سکتور خصوصی و سرمایه‌داران ملی با 
طرف  شکل  به  هم  و  مختلط  سکتور  چارچوب  در  دولت، هم 
بوجود  را  لازم  حقوق  و  اقتصادی  اساسات  انفرادی  معامله 

می‌آورد.« ) همانجا صفحه  54( تاکید از من است

و  معادن  وکارخانه‌ها،  فابریکه‌ها  سریع  احیای  ما  »حزب 
و  ترانسپورتی  انرژیتیک،  مؤسسات  صنعتی،  دستگاه‌های 
انقلاب  ضد  نتیجه  در  کارشان  که  را  مخابراتی  و  مواصلاتی 
کنونی  وظیفه  مبرم‌ترین  است  شده  مختل  خارجی  و  داخلی 
رشد  عاجل  و  مبرم  ضرورت  زمان  عین  در  می‌شمارد،  خود 
نیازمندی‌های  رفع  منظور  به  آن  مربوط  رشته‌های  و  صنایع 
ابزار  و  کیمیاوی  کود  تجهیزات،  تولید،  وسایل  به  کشور 
زراعتی و هم به کالاهای مورد استفاده مردم محسوس است. 
توجه اساسی  به رشد سکتور  دولتی اقتصاد  و ایجاد پایه‌های 
شد.«   خواهد  معطوف  انقلابی   افغانستان  ساختن  صنعتی 

)همان‌جا صفحه 63(

از  مؤثر  استفاده  ملی،  محصولات  صادرات  دائمی  »رشد 
وکمک‌های  قرضه‌ها  فعالانه  جلب  و  اقتصادی  کمک‌های 
جستجوی  و  بین‌المللی  سازمان‌های  و  خارجی  کشورهای 
راه‌های عادلانه و متساوی الحقوق، توسعه هم‌کاری‌ها با این 

کشورها و سازمان‌های بین المللی«  )همان‌جا صفحه 67(

هم‌کاری  و  دوستی  برادرانه،  مناسبات  و  رشد  »تحکیم    
سوسیالیستی  کشورهای  سایر  و  شوروی  اتحاد  با  عنعنوی 
علمی،  فرهنگی،  تجارتی،  اقتصادی،  سیاسی،  ساحات  در 
تخنیکی و غیره  به حیث ضامن تحکیم مواضع بین‌المللی  و 
شرط ضرورت پیش‌رفت آن در راه  ترقی.« ) همان‌جا صفحه 72 (

انتقالی  »خصلت  معنای  تغییر"  برای  حرکت  "جنبش  آیا 
آن  از  افغانستان"  خلق  دموکراتیک  "حزب  که  اقتصادی«  
را  جمله  این  مفهوم  و  معنا  او  اگر  می‌کند، می‌داند؟  صحبت 

می‌دانست ابداً چنین چرندیاتی را سرهم بندی نمی‌کرد.

"خصلت   از  افغانستان"   خلق  دموکراتیک  "حزب  هدف 
انتقالی اقتصادی" کشور همانا تبدیل سیستم  اقتصادی نیمه 
ـ  مستعمره  اقتصادی   سیستم  به  مستعمره   نیمه  فیودالی – 
نیمه فئودالی و احیای بورژوازی کمپرادور ـ بروکرات  وابسته به 
روس بوده است. نه تبدیل اقتصاد نیمه فئودالی – مستعمراتی 

به انقلاب دموکراتیک  و گذر فوری آن به سوسیالیزم. 

پیوند  حقیقت  در  ملی"  صنعت  سرمایه‌داری  "رشد  بحث 
دادن تنگاتنگ گسترده اقتصاد افغانستان با اقتصاد دولتی 

کمپرادور ـ بروکرات سوسیال  امپریالیزم "شوروی" است. 

مناسبات  1357خورشیدی  ثور  هفت  کودتای  از  بعد 
اقتصادی  مناسبات  به  متمایل  بیش‌تر  افغانستان  اقتصادی 
سرمایه‌داری کمپرادور ـ  بروکرات دولتی وابسته به سوسیال  
ضد  و  ملی  کاملاً ضد  جهت‌گیری  دارای  و  گردید  امپریالیزم 

سوسیالیستی  بود.    

خواننده به سادگی درک می‌کند که"حزب دموکراتیک خلق 
اقتصاد  اساس  حزب‌شان،  عمل"  "برنامه  در  افغانستان" 
"جمهوری دموکراتیک  افغانستان" را به اصطلاح ضد فئودالی  
و ضد امپریالیستی معرفی می کند، اما در هر گامی که "حزب 
دموکراتیک خلق افغانستان" برداشت، اقتصاد کشور بیش‌تر 
از قبل در جهت "رشد سریع" بورژوازی کمپرادور ـ  بروکرات 
از طریق تقویه، "سکتور دولتی اقتصاد " در وابستگی اقتصاد 

سوسیال امپریالیزم "شوروی" قرار گرفت.

در عصر کنونی )عصر سرمایه داری انحصاری( جوامع فئودالی 
به هیچ وجه، به جامعه سرمایه‌داری انتقال نمی‌نماید، بل‌که 
فئودالی  جوامع  بیش‌تر  وابسته‌کردن  بخاطر  امپریالیزم 
پیوند  و  داده  سوق  بورژوازی  جهت  در  و  نموده  محدود  را 
را  فئودالیزم  و  بروکرات  ـ  کمپرادور  بورژوازی  میان  تنگاتنگ 
و  مستعمره  نیمه   – فئودالی  نیمه  جوامع  در  می‌آورد.  بوجود 
یا نیمه فئودالی – مستعمره پیوند تنگاتنگ میان فئودالیزم 
ساختار  ذاتی  خصلت  بروکرات  ـ  کمپرادور  بورژوازی  و 

استثمارگرانه این جوامع را تشکیل می‌دهد. 
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همان طوری که "حزب دموکراتیک خلق  افغانستان" با پیروی 
سیاست  طرح  و  گردید  ایجاد  "شوروی"  اقتصادی  الگوی  از 
اقتصادی خویش را بر پایه "تقویت سکتور دولتی اقتصاد" و 
"راه رشد غیر سرمایه داری" ریخت. به همان قسم سوسیال 
امپریالیزم "شوروی" بعد از تجاوز  و اشغال  افغانستان تمام 
شاه‌رگ‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی  را بدست 
دولتی  سرمایه‌داری  اقتصاد  با  را   افغانستان  اقتصاد  گرفت. 

روسیه گره زد. 

دولتی  سکتور  تقویت  رشد  راه  یا  سرمایه‌داری  غیر  رشد  راه 
و  شوروی  امپریالیست‌های  سوسیال  پیش‌نهادی   راه 
در  آن‌چه   بود.  مزدوران‌شان  رو  دنباله  رویزیونیست‌های 
معينی، مثلا  کشورهای   در  رشد  راه  این  عملی  تطبیق   اثر 
افزون  روز  تقویت  و  گسترش   و  آمد  بوجود  افغانستان، 
امپریالیزم  سوسیال  به  وابسته  بروکرات  کمپرادور  بورژوازی 

شوروی در این کشور بود.  

جای هیچ شک و شبه‌ی باقی نمانده که "حزب دموکراتیک 
خلق افغانستان" به طبقه پرولتاریا، دهقانان و زنان این کشور 
خیانت نمود و خواست که با رفرم های دروغین اقتصاد کشور 

را با اقتصاد بورژوازی "شوروی" پیوند بزنند.  

نظام  امپریالیزم   عصر  در  گردید  بیان  قبلاً  که  طوری  همان 
فئودالی بطور قطع  به بخشی از تاریخ  گذشته تبدیل گردیده 
است. زیرا در موجودیت سلطه جهانی سرمایه نه امکان دارد 
ادامه  خود  حیات  به  کفایی‌اش  خود  اقتصاد  با  فئودالیزم  که 
دهد، و نه هم امکان دارد که سرمایه داری آن را منهدم نماید. 
بنا بر این در چنین شرایطی فئودالیزم به  اثر فشار امپریالیزم 
به نظام نیمه فئودالی – نیمه مستعمره یعنی کشورهای تحت 
می‌گردد.  استحاله  بین‌المللی  سرمایه  و  امپریالیزم  سلطه 
این تبدیلی به  هیچ‌وجه به معنی تبدیل کامل شیوه تولیدی 
بوجود  با  نبوده، بل‌که  داری  سرمایه  تولید  شيوه  به  فئودالی 
آمدن یک  بورژوازی  وابسته به امپریالیزم )بورژوازی کمپرادور 
ـ بروکرات ( پا به عرصه وجود گذاشت. این بورژوازی  به عنوان 
شد.    تبدیل  فئودالیزم  و  امپریالیزم  بین  وصل  حلقه  یک 
کهن  قالب  از  آن‌را  و  ساخت  امپریالیزم  هم‌کار  را  فئودالیزم 

بیرون کشیده و در هیات نیمه فئودالیزم جا داد.

آشکار   خوبی  به  گذراندیم  نظر  از  فوقاً  که  مسایلی  بنابر 
در  کاملاً  افغانستان"  خلق  دموکراتیک  "حزب  که  می‌شود 
بوده  روسیه  به  وابسته  بروکرات  ـ  کمپرادور  بورژوازی  خدمت 
و هیچ‌گاه در صدد آزادی زنان از قید اسارت و بردگی نبوده، 
بل‌که زنجیر ستم و اسارت را بیش‌تر از پیش بر دست و پای 
ستم‌دیده  زنان  خصوص  به  و  افغانستان  ستم‌دیدۀ  توده‌های 
اشغال  و  تجاوزات  و  بنیادگرایی  رشد  زمینه  و  نمود  محکم‌تر 

کشور را مهیا نمود.

توجه خوانندگان را به بحث دیگر "جنبش حرکت برای تغییر" 
در این زمینه جلب می‌نمایم:

پدر  و  دینی  بنیادگرای  ماهیت  دلیل  به  همچنین  »مجاهدین 
و  خلق  احزاب  حاکمیت  دست‌آوردهای  تمام  خود  سالارانه 
پرچم در افغانستان در زمینۀ زنان را به عقب بردند.« )هفته 

نامه تغییر ـ سند وحدت با نیروهای انقلابی صفحه سوم(        

اصلاح  و  رویزیونیستی  عمیق  رگه‌های  که  جاست  این  در 
طلبانۀ "جنبش حرکت برای تغییر" خود را نمایان می‌سازد. و 
مشخص می‌نماید که به احتمال قوی نویسندگان "هفته نامۀ 
خلق  دموکراتیک  "حزب  با  تنگاتنگ  پیوند  یک  در  تغییر" 
افغانستان"قرار دارند. ما با صراحت اعلان می‌کنیم که "حزب 
زمینۀ  در   « دست‌آوردی  هیچ  افغانستان"  خلق  دموکراتیک 
زنان« نداشت که مجاهدین آن‌را از میان برده باشند. ما فوقاً 
در این زمینه به طور مفصل صحبت نمودیم و نیازی به بحث 
بیش‌تر ندارد. فقط همین قدر می‌گوئیم که در زمان حاکمیت 
"حزب دموکراتیک خلق افغانستان" زمینۀ عیاشی و فحاشی 
بیش‌تر از پیش افزایش یافت و خود غرق در عیاشی و فحاشی 
گردیدند. و از زنان به عنوان ابزار جنسی استفاده نمودند. به 

بحث دیگر "جنبش حرکت برای تغییر" توجه کنید:

»حضور مجاهدین در کابل کار کرد خود را از دست داد و برای 
گروه‌های  برخورد  رها شدند.  خود  حال  به  نیروها  این  مدتی 
هفت گانۀ مجاهدین که تنها روی کرد سلبی داشتند و هیچ 
پایگاه  زادۀ  خود  نداشتند،که  داری  دولت  برای  برنامه‌ی 
طبقاتی دهقانی خرده بورژوایی و فئودالی آن‌ها و وابستگی 
بنیاد  دولت‌های  و  امپریالیسم  مختلف  قطب‌های  به  آن‌ها 
ایران و عربستان( بود. برای کسب  گرای اسلامی )مشخصاً 
قدرت در بین آن‌ها تضاد قومی و مذهبی خلق کرد.« )هفته نامۀ 
تغییر ـ سند وحدت با نیروهای انقلابی افغانستان ـ صفحه سوم ـ تاکیدات 

از من است(

این بحث مطلقاً همان بحثی است که رسانه‌های بورژوازی به 
آن پرداختند و امروز »جنبش حرکت برای تغییر« آن‌را دوباره 
وجه  هیچ  به  متحدینش  و  امریکا  امپریالیزم  می‌کند.  زمزمه 
تامین  برای  بل‌که  نکردند،  رها«  خود  حال  »به  را  مجاهدین 
سوسیال  دست  بیش‌تر  هرچه  ساختن  کوتاه  و  خود  منافع 
امپریالیزم از افغانستان جنگ داخلی ارتجاعی را دامن زدند. 

هم‌پیمانان  با  هم‌راه  غربی‌اش  متحدین  و  امریکا  امپریالیزم 
اشغال‌گران  راندن  بیرون  با  که  بودند  معتقد  منطقوی‌شان 
روسی و به قدرت رساندن احزاب جهادی می‌توانند سیادت 
سوسیال  دست  و  نمایند  مستحکم  افغانستان  در  را  خود 
آن  از  اما  نمایند.  کوتاه  افغانستان  از  را  »شوروی«  امپریالیزم 
و  مسعود  احمدشاه  آن  راس  در  و  نظار"  "شورای  جائی‌که 
به  که  بود  پنچ  خاد  رئیس  فهیم  فهیم )  قسیم  محمد  جنرال 
دستور مستشاران روس به شورای نظار تسلیم شد. و همین 
شخص بود که تاثیرات خود را روی احمدشاه مسعود گذاشت 
مستشاران  و   " نظار  "شورای  میان  را  بس  آتش  توافقنامۀ  و 
روسی و"حزب دموکراتیک خلق افغانستان" به امضاء رساند. 
نظار  شورای  با  روس‌ها  که  بود  توافقنامه  این  امضاء  از  بعد 
نزدیک و نزدیک‌تر گردیدند( تمایلاتی به سوسیال امپریالیزم 
"شوروی" داشت، و با جناح پرچم و ملیشه‌های بدنام دوستم 
در یک اتحاد نا مقدس قرار گرفت و دولت مجاهدین نه تنها 
طور  به  را  روابطش  نکرد، بل‌که  قطع  با "شوروی"  را  روابطش 
امپریالیزم  برای  تنها  نه  وضعیت  این  داد.  گسترش  عمیقی 
امریکا، بل‌که برای متحدینش ناخوشایند بود. هر کدام از این 
دولت‌ها گروپ‌های وابسته به خود را برای یک جنگ داخلی 
ارتجاعی و خانمان‌سوز تحریک و حمایت نمودند. امپریالیزم 
امریکا که روی گلبدین حساب باز کرده بود، زمانی که دانست 
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از او کاری ساخته نیست، به تحریک طالبان متکی گردید و 
آن‌ها را از حجره‌های مدارس دینی پاکستان بیرون کشید، و 
به تجهیز نظامی شان پرداخت و داخل افغانستان نمود و به 

این طریق آن‌ها به قدرت رساند. 

باید  جهادی  ارتجاعی  احزاب  طبقاتی  پایگاه  مورد  در  اما  و 
هیچ  که  طوری  همان  تغییر"  برای  حرکت  که "جنبش  گفت 
خلق  دموکراتیک  "حزب  طبقاتی  ماهیت  از  شناختی  گونه 
ماهیت  از  شناختی  هیچ  قسم  همان  به  ندارد  افغانستان" 
طبقاتی احزاب ارتجاعی جهادی ندارد. عدم شناخت شان از 
ماهیت طبقاتی احزاب جهادی آن‌ها را به این نتیجه رسانده 
دارای »پایگاه  خود  گرائی  بنیاد  ماهیت  با  جهادی  احزاب  که 
طبقاتی دهقانی خرده بورژوایی و فئودالی« است. هر شخص 
از  اعم  دینی  بنیادگرا  احزاب  که  می‌داند  درستی  به  فکوری 
جهادی و طالبی به هیچ وجه دارای پایگاه »طبقاتی دهقانی 
خرده بورژوازی« نبوده، بل‌که دارای پایگاه طبقاتی فئودالی و 
بورژوارکمپرادورـ بروکراتیک اند، که نقش مسلط در این پایگاه 
فئودالی است. ما نمی‌دانیم که »جنبش حرکت برای تغییر« با 
این چرندیات می خواهد چه چیزی را ثابت کند. همان طوری 

که قبل بیان نمودیم: خاموشی بهتر از هر چرند است.

وقتي كه احزاب جهادی بنيادگرا در سال 1371 خورشیدی 
)1990 میلادی( به قدرت رسیدند، در گام نخست آن‌ها زنان 
و  نمودند،  منع  كشور  سياسي  زندگي  و  دولتي  ازكارهاي  را 
پوشش اسلامی را اجباری ساختند. تحصيل پسران و دختران 
خورشیدی)1994   1373 درسال  كردند.  جدا  هم  از  را 
را  حكمي  افغانستان  اسلامي  دولت  عالي  میلادی(ديوان 
زنان  از  آن  موجب  به  كه  صادركرد  زنان"  حجاب  "حكم  بنام 
بپوشانند.  برقع  با  كاملا  را  خود  خانه  بيرون  در  خواست  مي 
زنانی که بیرون از خانه به کار مشغول بودند مورد آزار و اذیت 
شمال  ائتلاف  نيروهاي  حتی  گرفتند.  قرار  تجاوز  حتی  و 
)ملیشه‌های بدنام دوران حاکمیت حزب خلق( تجاوز گروهي 
این  بردند.  پيش  به  را  ديگر  مليت‌هاي  زنان  به  سيستماتيك 
عمل‌کرد احزاب جهادی و نیروهای ائتلاف شمال باعث نفرت 
و انزجار مردم از ایشان گردید. همین نفرت و انزجار مردم بود 
اول  دور  در  طالبان  تحریک  پیشواز  به  گل  دسته‌های  با  که 

حاکمیت‌شان شتافتند. 

نظرات "جنبش حرکت برای تغییر" در مورد اصلاحات "حزب 
را  زنان  مورد  در  خصوص  به  و  افغانستان"  خلق  دموکراتیک 
بر شمردیم، اینک ‌می بینیم که "جنبش حرکت برای تغییر" 
چه  اشغال‌گر  امپریالیست‌های  دست‌نشاندۀ  دولت  مورد  در 

نظری دارد:

در  بورژوایی  با معیارهای  باید  نیز  پروامپریالیست  »دولت 
دولتی  ادارات  در  که  طوری  می‌بود.  سازگار  اداری  بخش 
جندر(.  می‌شد)تساوی  میسر  نیز  زنان  برای  کار  زمینه  باید 
این مسأله باعث شد که زنان و دختران افغانستان علاقه‌یی 
بیشتر به تحصیل پیدا کنند که دریچه‌یی بود برای واشدن کار 
و شغل بهتر که در این راستا خانواده‌های طبقه متوسط نیز 
همراه بودن هزاران زن از زیر برقع و از خانه بیرون شدند و به 

کار، تحصیل، فعالیت مدنی، فعالیت سیاسی و و و پرداختند 
برود  زیر سوال  کم  کم  پدر سالاری  روابط  که  و سبب شد 
)هفته  بخورد.«  هم  بر  جامعه  سنتی  نظم  و  شود  سست  و 
ـ  با نیروهای انقلابی افغانستان ـ صفحه هشتم  ـ سند وحدت  نامه تغییر 

تاکیدات از من است( 

حاکمیت  به  دهه  دو  طی  در  هستیم  شاهد  »چنانچه 
پروامپریالیست‌ها در افغانستان بحث تساوی جندر و رعایت 
آن در تمامی نهادهای اداری دولتی یک اصل مهم بود که 

باید رعایت می‌شد« )هفته نامه تغییر شماره ششم ـ صفحه هفتم(

اشغال  را  افغانستان  امپریالیست  اشغال‌گران  که  این  از  بعد 
نمودند و دولت دست‌نشاندۀ خود را بر اریکه قدرت رساندند، 
گرچه در راس دولت دست‌نشانده کرزی و بعداً اشرف غنی قرار 
پوشالی  رژیم  حاکمیت  دوران  در  که  است  درست  داشت، و 
پوهنتون‌ها)دانشگاه‌ها(  و  مکاتب  دروازه‌های  غنی  و  کرزی 
به روی دختران باز شد و تعدادی از زنان به چوکی‌های بلند 
دولتی بالا کشیده شدند. و »هزاران زن از زیر برقع و از خانه 
بورژوازی  خواست  خانه  از  شدن  بیرون  یقیناً  شدند.«  بیرون 
قرار  استثمار  مورد  بیش‌تر  مردان  به  نسبت  زنان  زیرا  است، 
می‌گیرند، اما دولت دست‌نشانده به هیچ وجه در مورد زنان 
»در بخش اداری با معیارهای بورژوایی سازگاری« نداشت چه 
که  جهادی  ارتجاعی  احزاب  زیرا  جندر«.  »تساوی  به  رسد 
مورد حمایت اشغال‌گران قرار داشتند نقش مسلط در دولت 
پوشالی داشتند. احزاب ارتجاعی جهادی در مورد زنان حاضر 
ظرف  در  و  پذیرند  به  را  بورژوایی  معیارهای  حتی  که  نبودند 
معیار  این  پوشالی  رژیم  و  اشغال‌گران  حاکمیت  سال  بیست 
سالۀ  بیست  حاکمیت  دوران  طول  در  نپوشید.  عمل  جامه 
سرنوشت  تعیین  خاطر  به  جوان  دختر  هزاران  پوشالی  رژیم 
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شدند.  مثله  اینکه  یا  و  رسیدند  قتل  به  پدر  و  برادر  توسط 
بورژوازی نه می‌خواهد و نه می‌تواند با »تساوی جندر« سازگار 

باشد.

داده  کار  اجازه  زنان  به  دست‌شانده  رژیم  حاکمیت  زمان  در 
ادارات  بعضی  و  مکاتب، شفاخانه‌ها  در  زنان  از  شد، تعدادی 
دولتی مصروف کار بودند،اما برای اکثریت زنان تحصیل کرده 
شغلی وجود نداشت، ده‌ها هزار زن جوان تحصیل کرده مانند 
و  می‌بردند،  سر  به  سرنوشتی  بی  در  کرده  تحصیل  جوانان 
شب و روز پشت کار می‌گشتند اما کاری برای شان نبود. چه 
سواد  نیمه  یا  و  سواد  بی  زنان  از  تعدادی  زنان.  بقیه  به  رسد 
بافی  قالین  پاکی،  کرک  پاکی،  کشمش  قبیل  از  کارهای  به 
ساخت  قبیل  از  الکتریکی  های  کارخانه  به  اندکی  تعداد  و 
سویچ و ولدرسازی با مزد اندک به کار مصروف بودند. اما برای 
اکثریت زنان هیچ چیز تغییر نیافته بود و دورنمای تاریکی در 
پیش رو داشتند. حتی در مناطق دوردست دختران با تهدید 
و سوزاندن مکاتب رو برو بودند، دولت پوشالی هیچ گاه اقدام 
زن  اقدامات  بل‌که  نکرد.  را  ها  حرکت  این  نمودن  محدود  به 
حاکمیت  دوران  طول  در  می‌گردید.  تشویق  عملاً  ستیزانه 
کرزی،  زن  نتوانست  کس  هیچ  پوشالی  رژیم  بیست‌ساله 
عبدالله و دیگر رهبران جهادی حتی در محافل هشت مارچ 
روز  چند  گرفت  شکل  کرزی  پوشالی  رژیم  که  زمانی  ببیند. 
بعد حکم حجاب برای زنان در محل کار صادر شد. زن ستیزی 
در رژیم دست‌نشاندۀ اشغال‌گران امپریالیست آن قدر عمیق 
نمی‌توانست  اشغال‌گران  به  وابسته  رسانه‌های  حتی  که  بود 

آن را انکار نمایند. 

در  قبایل(  رؤسای  فئودالی  )شورای  اضطراری  جرگه  لویه 
به  همه  میلادی(   2002 خورشیدی)جون   1381 جوزای 
سیاسی  قدرت  ترکیب  در  جرگه  لویه  این  دارند.  خاطر 
تغییرات محدودی را ایجاد نمود، اما بیش‌تر در جهت تقویت 
بنیادگرایی سوق داده شد. تقویت بنیادگرائی سبب شد که 
توسط  زنان  آزادی  علیه  محدودیت  و  سکولاریزم  علیه  کارزار 

چهره‌های قدرت مند دولت دست‌نشانده به راه افتد.

در آن زمان خلیل زاد مشاور بوش به عنوان نماینده امریکا در 
امور افغانستان مقرر گردیده بود. لوی جرگه که بنا به خواست 
امپریالیزم امریکا به راه افتاده بود، خلیل زاد در پشت پرده آن 
را  اداره می‌نمود. همه به خاطر دارند که در ردیف اول مجلس 
حامیان  شان  سر  پشت  در  و  داشتند  قرار  منفور  فرماندهان 
مرتجع شان قرار داشتند. این جرگه به خوبی ائتلاف امپریالیزم 
اشغال‌گر امریکا را با جنگ سالاران جهادی و طبقه فئودال 
سالاران  جنگ  که  بود  آگاه  خوبی  به  امریکا  می‌داد.  نشان 
جهادی با خشونت هر چه بیش‌تری عقب مانده ترین سنت 
آگاهی  با  امریکا  امپریالیزم  می‌کنند.  اعمال  را  جامعه  های 
کامل این دیکتاتوری مذهبی را تائید نمود و می نماید. چنان 
چه زنان علیه کتاب "قانون احوالات شخصیه اهل تشیع" در 
شهر کابل به تظاهرات پرداختند، توسط همین دیکتاتورهای 
مذهبی به فجیع ترین شکلی سرکوب شدند که دو نفر از زنان 
گردید،  اسیر  و  زخمی  زن  صدها  و  کشته  سرکوب  جریان  در 
امپریالیست  اشغال‌گران  طرف  تنها از  نه  وحشیانه  عمل  این 
محکوم نگردید بل‌که با سکوت مهر تائید بر آن خورد. اعمال 
نیمه  ـ  مستعمراتی  مناسبات  خود  بنوبه  مذهبی  دیکتاتوری 
تقویت  را  فئودالی  نیمه  ـ  مستعمراتی  نیمه  یا  و  فئودالی 

می‌کند، چیزی که امپریالیست‌ها خواهان آنند و آن را تقویه 
سال  بیست  مدت  در  که  جاست  این  قضیه  طنز  می‌نمایند. 
زنان  وضعیت  اشغال‌گران،  نظامی  نیروهای  مستقیم  حضور 
 1343 های  سال  از  مانده‌تر  عقب  خیلی  افغانستان  شهری 

الی 1357 خورشیدی) 1964 الی 1978 میلادی( است. 

فرق  طالبان  با  زنان  مورد  در  دست‌نشانده  رژیم  سیاست 
طالبانی  رژیم  در  که  است  این  در  نداشت، تفاوتش  چندانی 

این ستم غلیظ تر از زمان رژیم دست‌نشانده است.  

حكومتش  سياست  درباره  كرزي  از  خبرنگاران  كه  زماني 
»ما  داد:  جواب  گونه  این  وي  پرسيدند  زنان  آزادی  مورد  در 
خواهيم  كار  به  را  اسلامي  رفتار  و  اصول  و  هستيم  مسلمان 
افراطي  از  برخي  دست‌نشانده  رژیم  زمان  در  گرچه  بست.« 
ترين قوانين ضد زن را ملايم‌تر گردید، اما اين تغييرات بسيار 
شاغل  زنان  از  اندكي  تعداد  وضع  فقط  و  بود  صوري  و  فرعي 
در شهر‌هاي بزرگ را بهتر نمود. نه اشغال‌گران امپریالیست 
و نه هم رژیم پوشالی هيچ نقشه و قصدي براي عوض كردن 
فکوری  شخص  هر  نداشتند.  روستايي  و  فقير  زنان  وضعیت 
و  زن  ميان  روابط  در  نهفته  اجتماعي  مناسبات  از  خوبی  به 
مرد در آن دوران واقف است. انقياد و تحت ستم بودن زنان 
جامعه  ماندۀ  عقب  فيودالي  نيمه  در بافت  عميقا  افغانستان 
اشغال‌گران  بمب‌هاي  این  مگر  است.  شده  تنيده  افغانستان 
قرار  كه  را  افغانستاني  زن  هزاران  جان  که  نبود  امپریالیست 

بود "نجات" دهند، گرفت؟ 

افغانستان  اشغال  با  گويا  كه  است  خطرناك  دروغ  يك  اين 
»هزاران زن از زیر برقع و از خانه بیرون شدند و به کار، تحصیل، 
فعالیت مدنی، فعالیت سیاسی و و و پراختند و سبب شد که 
روابط پدر سالاری کم کم زیر سوال برود و سست شود و نظم 

سنتی جامعه بر هم بخورد.«

در ظرف بیست سال حاکمیت رژیم دست‌نشانده اشغال‌گران 
امپریالیست نه تنها که »روابط پدر سالاری زیر سوال«  نرفت و 
»سست« نشد، بل‌که »نظم سنتی جامعه« استحکام بیش‌تری 
که  ندارد  خاطر  به   » تغییر  برای  حرکت  »جنبش  مگر  یافت. 
سرود خواندن دختران بالاتر از سن 12 سال از طرف وزارت 
حرکت  »جنبش  پس  گردید؟  ممنوع  پوشالی  رژیم  معارف 
برای تغییر« روی کدام دلیل می‌گوید که در دوران حاکمیت 
زیر  کم  کم  سالاری  پدر  روابط   « پوشالی  رژیم  بیست‌سالۀ 
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سوال رفت و سست شد و نظم سنتی جامعه بر هم« خورد؟

روش‌های  اتخاذ  علی‌رغم  امپریالیزم  که  آگاهیم  خوبی  به  ما 
منفورش زمینۀ برخی »پیش‌رفت‌ها« برای زنان ایجاد می‌کند، 
از  را  زنان  تا  می‌نماید  تلاش  بیش‌تر  استثمار  خاطر  به  هم  آن 
استثمار  که  خاطر  نه به این  کشد، اما  خانه بیرون  چار دیوار 
و  استثمار  خاطر  به  بردارد، بل‌که  میان  از  را  زنان  خانگی  کار 
بهره کشی بیش‌تر، زیرا در جامعه سرمایه داری کار زنان ارزان 

تر از کار مردان است.

» سرمایه‌داری مدرن این الگوی استثمار کار خانگی زنان را 
حفظ کرده، اما از آغاز صنعتی شدن، زنان نیز بطور قابل 
ولی  یافته‌اند.  اشتغال  مزدی  کار  یا  عمومی  کار  به  توجهی 
در عین حال انجام کاری که سرمایه‌داری بر دوش خانواده 
نهاده، تمرکزگاه مسئولیت زن به حساب می آید و این موانع 
آن‌ها را در موقعیتی قرار می‌دهد که در کار عمومی نسبت 

به مردان بیش‌تراستثمارشوند.« ) لنین (

آیا » جنبش حرکت برای تغییر« نمی‌داند که سرمایه‌داری در 
بیرون  خانه  از  را  زنان  خاطر  این  به  سلطه  تحت  کشورهای 
بخور  مزدهای  با  شکل  بیرحمانه‌ترین  به  را  آن‌ها  که  می‌کشد 
و نمیر به بیگاری بکشد؟ بیرون شدن زنان از خانه به معنای 
»تساوی جندر« نیست، و به این معنا هم نیست که » مناسبات 
نظم  و  می‌کند  سست  و  می‌برد  سوال  زیر  را  سالاری  پدر 
سنتی جامعه را بر هم « می‌ریزد. تاریخ جهان به خوبی گواه 
آنست که ارتش اشغال‌گران امریکائی هر جائی را که اشغال 
نمودند، زنان بومی را به بردگان جنسی خود تبدیل نمودند. 
)زنان کوریا، پاناما، تایلند، اوکی ناوای جاپان، فیلیپین( مثال 
عربستان  زنان  از  است.  اشغال‌گران  ارتش  جنایات  جستۀ  بر 
سعودی میتوان پرسید که از حضور ارتش امریکا چه احساسی 

دارند؟

اشغال‌گران  که  است  آن  گواه  خوبی  به  افغانستان  تاریخ 
بی‌گناه  مردم  عام  قتل  به  دست  سوی  یک  از  امپریالیست 
زدند و افغانستان را به لانۀ تروریزم تبدیل نمودند و از سوی 
دیگر چند دالر خونین برای ترمیم شیشه‌های مدارس دادند 

تا دختران شهری بتوانند درس بخوانند!! 

آیا »جنبش حرکت برای تغییر«  نمی‌داند که هدف اشغال‌گران 
را  منطقه  کشورهای  افغانستان  طریق  از  که  آنست  امریکایی 
بی‌ثبات ساخته و تحت کنترول خود در آورد؟ اگر نمی‌داند، 
ضرور نیست که چنین مسایلی را سر هم بندی نماید و اگر 
که  زند  دامن  را  توهمات  این  می‌خواهد  آگاهانه  پس  می‌داند 
را  سلطه  تحت  کشورهای  امپریالیستی،  کشورهای  وقتی 
اشغال می‌کند و دست به جنایاتی می‌زند، می‌تواند که حقوق 
دموکراتیک و پیش‌رفت توده‌ها و آزادی برای زنان را به همراه 
بیاورد!  کسانی که واقعاً خواهان آزادی زنان افغانستان اند باید 
بکنند،  زنان  مبارزات  در  می‌توانند  که  خدمتی  اولین  بدانند 
ایدئولوگ‌های  و  امپریالیست‌ها  فریبی  عوام  فعالانۀ  افشای 
شان، می‌باشد. نباید اجازه داد تا  بایدن  و امثالش از خشم بر 
حق زنان استفاده نموده و دست‌های خون آلود جنایت کارانۀ 
زنان«  کردن  »آزاد  و  زنان«  از  »حمایت  پرده  پشت  در  را  شان 

پنهان کنند.

به بحث دیگر »جنبش حرکت برای تغییر« توجه نمائید:

»دولت بیست ساله ستم بر زنان را از طریق تحمیل و ترویج 
بورژوایی غربی می‌خواست حل کند  انسجام‌بخش  هنجارهای 
که نتیجه‌اش واکنش قشر سنتی و بنیادگرای جامعه بود.« 

)سرمقاله شماره هژدهم قوس 1402(

اگر  که  است  معنا  بدین  تغییر"  برای  حرکت  بحث "جنبش   
پوشالی  رژیم  نبود،  جامعه«  بنیادگرای  سنتی  قشر  »واکنش 
بخش  انسجام  هنجارهای  تحمیل  طریق  از  را  زنان  بر  »ستم 
بورژوایی غربی حل« می نمود. باید با صراحت گفت که رژیم 
پوشالی در ظرف بیست سال حاکمیت خود نه خواست و نه 
حاکمیت  دوران  مانند  حتی  را  زنان  حقوق  که  توانست  هم 
ظاهرشــــاه و داودخان در نظر بگیرد. حتی کشــــــــــورهای 
امپریالیستی خواهان پیاده نمودن حقوق دموکراتیک زنان به 

تیپ بورژوایی در کشورهای تحت سلطه نیستند.  

مسیحی  فاشیست  متعصبین  امروز  که  آگاهیم  خوب  ما 
اسلامی  بنیادگرایان  ترتیب  همین  به  و  اند  بایدن  مشاورین 
نیز با هزار رشته با امپریالیزم پیوند خورده اند. هر دوی این 
به  را  نباشند، زنان  چه  و  باشند  حکومت  در  چه  بنیادگرایان 
عنوان  به  مذهب  از  و  می‌کنند  قلمداد  جنسی  اشیای  مثابه 
وسیلۀ برای تحت ستم نگه داشتن توده‌ها و به انقیاد کشاندن 

اجتماعی و سیستم پدر شاهی بر زنان استفاده می‌نمایند. 

تاریخ گواهی می‌دهد که امروز زنجیرهای کشورهای »متمدن« 
کشورهای  گلوی  شکل  هزاران  به  مستقیماً  )امپریالیستی( 
شکل  در  زنجیرها  این  همۀ  و  می‌فشارد،  را  سلطه  تحت 
را  مردسالاری  دژهای  تحمل،  قابل  غیر  اجتماعی  رفتارهای 
تقویت نموده و کار زنان را در خانواده و اجتماع و هم چنین 

در ازدواج کنترول می‌نماید.   

طریق  از  را  زنان  بر  »ستم  پوشالی  رژیم  که  شعار  این  بناءً 
غربی  بورژوایی  انسجام‌بخش  هنجارهای  ترویج  و  تحمیل 
میان  و  پوچ  شعار  یک  از  بیش  چیزی  کند«  حل  می‌خواست 
تهی نیست. جنایاتی که علیه زنان در ظرف بیست سال زیر 
بال پر اشغال‌گران امپریالیست و رژیم پوشالی صورت ‌گرفت 

تکان دهنده است. 

انعكاس  را  زنداني  زن  داستان  نيوزويك  آمريكايي  »مجله 
مي‌دهد كه چگونه در زمان طالبان به اشتباه و تنها بر مبناي 
شهادت شوهر سابقش به زناء متهم شده است و حالا تحت 
دولت جديد محاكمه و به زندان محكوم شده است. در منطقه 
در  رنگي  لباس‌هاي  پوشيدن  و  پارك  به  رفتن  از  زنان  هرات 
ملاء عام محروم شدند. درحالي‌كه آمريكا به گونه فريبكارانه 
يك  گذاردن  با  كه  دست‌آوردي  دارد، آن  را  زنان  آزادي  ادعاي 
دولت دست نشانده به قدرت بوجود آمده است حتي به گرد 
برابري جنسي از نقطه نظر بورژوا ـ دموكراتيك هم نمي رسد.« 

)سرویس خبری جهانی برای فتح شماره 29(

اشغال‌گر  امپرياليست‌های  نه  كه  است  اين  مسلم  حقيقت 
كه  سنگيني  بار  از  اساساً  نشانده  دست  ارتجاعي  رژيم  نه  و 
نكاست  بود  نهاده  زنان  شانه  بر  ستيز  زن  و  مردسالار  جامعه 
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معيني به شدت  و نه هم می‌توانست بکاهد، بل‌كه در موارد 
خشونت‌های  از  گاه  هر  افزود.   زنان  عليه  خشونت  حدت  و 
جسمی و لفظی علیه زنان در آن زمان بگذریم بخوبی مشاهده 
تحت  ناموسی  قتل‌های  و  جنسی  تجاوزات  که  می‌شود 
و  بود  افزایش  به  رو  فجیعی  شکل  به  پوشالی  رژیم  حاکمیت 
هیج قانونی  وجود نداشت که از زنان در مورد خشونت‌های 
فامیلی و تجاوزات جنسی دفاع نماید. حتی در ظرف بیست 
یا  و  قصاص  زنان  حقوق  به  متجاوزین  قاتلین، و  از  یکی  سال 
محاکمه نگردید. »محاکم عدلی و قضایی« افغانستان نه تنها 
اکثریت  بل‌که  نکرد،  صادر  شان  قصاص  بر  مبنی  حکمی  که 
محکوم  حبس  به  که  هم  قلیلی  تعداد  و  نمود  تبرئه  را  شان 
شدند به حکم رئیس جمهور از حبس رها گردیدند. چرا چنین 
به  تغییر«  برای  حرکت  »جنبش  جز  به  همه  را  آن  علت  بود؟ 
وحشت‌ناک  عمل  این  که  می‌دانند  همه  می‌دانند.  خوبی 
اشغال‌گر  امپریالیست‌های  که  می‌افتاد  اتفاق  علت  این  به 
میهن  جنایت‌کارترین،  خاین‌ترین،  مانده‌ترین،  عقب  بر 
فروش‌ترین و  فاسد ترین نیروها متکی بود و از ایشان حمایت 
بهبود  خواهان  هیچ‌گاه  امپریالیست  اشغال‌گران  می‌نمود. 
فعلاً  همین  نیستند.  و  نبوده  افغانستان  در  زنان  وضعیت 
مورد  در  افغانستان  اسلامی  امارت  وسطایی‌های  قرون  با  هم 
فشار  زنان  روی  طالبان  که  این  از  و  داریند.  آهنگی  هم  زنان 
می‌کنند،  خلق  محدودیت  شان  برای  روز  به  روز  و  می‌آورند 
زنان  مبارزات  سو  یک  از  می‌خواهند  زیرا  هستند.  خوشحال 
تحت کنترول خود در آورده و از سوی دیگر آن‌ها را با اعطای 
و پوهنتون)دانشگاه(  مکاتب  نمودن  مثلاً باز  ناچیز  امتیازات 
زیرا  نکنند«.  دراز  بیش‌تر  خود  گلیم  از  »پا  تا  سازند  راضی 
امپریالیزم و کلیه مرتجعین از خشم انقلابی زنان هراسانند. 
آن‌ها به خوبی درک کرده اند که اگر زنان به مبارزات انقلابی 
می‌گردد،  ممکن  غیر  شان  مبارزات  نمودن  مهار  بیاورند،  رو 
فلهذا برای مهار نمودن مبارزات زنان از هیچ حیله و نیرنگی 
توانائی  و  قدرت  امپریالیست‌ها  زیرا  کرد.  نخواهند  فروگذار 
زنان را در کمون پاریس، انقلاب 1917 اکتبر، انقلاب 1949 
و انقلاب فرهنگی چین تجربه نموده اند، و خوب می‌دانند که 
شان  حیات  ادامه  گردد  رها  انقلاب  جهت  در  زنان  خشم  اگر 

غیر ممکن می‌گردد. 

»یکی از بورژواهای ناظر جریان کمون در ماه مه سال 1871 
در یکی از روزنامه‌های انگلیسی چنین نوشته بود: »اگر ملت 
از  دهشتناکی  ملت  چه  می‌شد  تشکیل  زنان  از  فقط  فرانسه 
آب در می‌آمد.« زنان و کودکان از سیزده سال به بالا در موقع 
آتیه  نبردهای  در  می‌جنگیدند.  مردان  دوش  به  دوش  کمون 
برای سرنگون ساختن نیز جز این نخواهند بود و هنگامی که 
بی  یا  و  شده  مسلح  بد  شده، کارگران  مسلح  خوب  بورژوزی 
دست  پرولتاریا  زنان  داد،  خواهد  قرار  شلیک  مورد  را  سلاح 
سلاح  به  دست   1871 سال  مانند  و  نگذاشته  دست  روی 
خواهند برد و از ملت‌های مرعوب فعلی یا به عبارت صحیح 
دولت  از  بیش  اپورتونیست‌ها  که  فعلی  کارگری  جنبش  از  تر 
اند؛ بدون شک دیر یا زود، ولی  ساخته  سازمان آن را مختل 
انقلابی  پرولتاریای  المللی  بین  اتحاد  شک،  بدون  مطلقاً 

»ملت‌های دهشتناک« به وجود خواهد آمد.

می‌کند.  رخنه  اجتماعی  شئون  تمام  در  کردن  نظامی  امروز 

امپریالیزم عبارت است از مبارزۀ شدید دولت‌های بزرگ برای 
تقسیم و تجدید تقسیم جهان و به همین جهات هم ناگزیر 
طور  به  کوچک  خواه  و  طرف  بی  خواه  کشورها  کلیه  در  باید 
پرولتاریا  زنان  ولی  نماید.  تشدید  را  کردن  نظامی  افزونی  روز 
در مقابل این عمل چه خواهند کرد؟ آیا فقط به هر جنگی و 
هر چیزی که به جنگ مربوط است لعنت خواهند فرستاد و 
ستم‌کش  طبقۀ  زنان  نمود؟  خواهند  سلاح  خلع  مطالبۀ  فقط 
ننگینی  نقش  چنین  به  هرگز  است  انقلابی  واقعاً  طبقۀ  که 
»تو  گفت:  خواهند  خود  فرزندان  به  آن‌ها  داد،  نخواهند  تن 
بگیر  داد.  خواهند  اسلحه  تو  به  شد.  خواهی  بزرگ  زودی  به 
پرولتاریا  برای  علم  این  بیاموز.  خوبی  به  را  نظامی  عملیات  و 
طبق  و  کنونی  جنگ  نظیر  آن‌که  برای  نه  اما  است،  ضروری 
نصایحی که خائنین به سوسیالیزم به تو می‌کنند آن را بر ضد 
برادران خود یعنی کارگران سایر کشورها به کاربری بل‌که برای 
آن‌که بر ضد بورژوازی کشور خود مبارزه کنی و به استثمار و 
فقر و جنگ نه از طریق تمایلات حسنه بل‌که از طریق پیروزی 

بر بورژوازی و خلع سلاح آن، خاتمه دهی.«

اگر از اجرای یک چنین تبلیغات و به ویژه یک چنین تبلیغاتی 
در مورد جنگ فعلی، امتناع گردد، در این صورت بهتر است 
و  انقلابی  دموکراسی  سوسیال  درباره  تاب  و  آب  پر  کلمات 
انقلاب سوسیالیستی و جنگ بر ضد جنگ به هیچ وجه بر 
زبان رانده نشود.« ) مجموعۀ آثار لنین ـ جلد دوم ـ ترجمۀ محمد پور 

هرمزان ـ صفحات 1233 و 1234(  

دقیقاً امپریالیزم از این "ملت دهشتناک" حذر دارد، به همین 
را  دهشتناک"  این "ملت  مبارزات  تا  می‌نماید  سعی  ملحوظ 

در جهت رفرمیستی سوق داده و آن را کنترول نماید.

و  حیله  از  را  زنان  این‌که  جای  تغییر"  برای  حرکت  "جنبش 
ایده‌های  ترویج  و  تبلیغ  به  دارد،  حذر  بر  امپریالیزم  نیرنگ 
از  تغییر"  برای  حرکت  هرگاه "جنبش  می‌پردازد.  رفرمیستی 
تبلیغ و ترویج ایده‌های انقلابی در جهت بسیج زنان و آماده 
می‌نماید،  امتناع  بورژوازی  قهری  سرنگونی  برای  شان  سازی 
و  کمونیستی"  "انقلاب  تاب  و  آب  پر  کلمات  که  است  بهتر 
به  بورژوازی  از  حمایت  به  علناً  و  بگذارد  کنار  را  سوسیالیزم 

دفاع بر خیزد. 

نام "انقلاب  زیر  که  بود  خواهد  شرافت‌مندانه  غیر  عمل  این 
کمونیستی" و "سوسیالیزم" زنان را از مسیر درست و انقلابی 
در مسیر رفرمیستی سوق داده شود. ما باید به مسایل خاص 
زنان به پردازیم و علل ستمی که بر آن‌ها روا داشته می‌شود 
زنان  تا  دهیم  توضیح  واضح  صورت  به  استثمارشان  نحو  و 
علل واقعی ستمی که بر آن‌ها اعمال می‌گردد و راه رهایی از 
این مصیبت را بدانند. ما باید به طور خستگی ناپذیر دربارۀ 
زیرا  کنیم.  مطالعه  آن‌ها  زندگی  شرایط  دربارۀ  و  زنان  مسایل 
زنان از جمله ستم‌دیده‌ترین ستم‌دیدگان جامعه ما هستند. 
بنا به قول انگلس: »در درون خانواده مرد بورژوا و زن معرف 

پرولتاریا می‌باشد«‌ 

»جنبش حرکت برای تغییر« جای این که این علل را توضیح 
دهد و راه رهایی آن را برای زنان نشان دهد، می‌خواهد به زنان 
وانمود سازد که راه حل ستم بر زنان همان »معیارهای بورژوایی« 
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رژیم  بیست‌سالۀ  حاکمیت  دوره  در  معیار  همان  زیرا  است. 
و سست  برد  زیرسوال  کم  کم  را  سالاری  پدر  پوشالی »روابط 
هرگاه  این‌که  یا  و  زد.«!  هم  بر  را  جامعه  سنتی  نظم  و  نمود 
بیست  دولت  نبود،  جامعه  بنیادگرای  سنتی  قشر  »واکنش 
هنجارهای  ترویج  و  تحمیل  طریق  از  را  زنان  بر  ستم  ساله 

انسجام بخش بورژوایی غربی حل می‌کرد«! 

ـ  مارکسیستی  سوی  و  سمت  را  زنان  افکار  باید  ما  امروز 
رژیم  سرنگونی  جهت  در  و  بدهیم  مائوئیستی  ـ  لنینیستی 
استبدادی طالبان و لغو کلیه امتیازات  حامیان اشغال‌گرشان 
نمائیم.  متمرکز  نوین  دموکراتیک  انقلاب  پیروزی  خاطر  به 
گام  یک  را  زنان  مبارزات  که  است  طریق  این  از  فقط  و  فقط 
به جلو می‌راند و آن‌ها را مصمم بدان می‌کند که در مبارزات 
طبقه  سرنگونی  جهت  در  انقلابی  مردان  دوشادوش  انقلابی 
حاکمه ارتجاعی گام بردارند. در چنین حالتی است که آن‌ها 
نوین  دموکراتیک  انقلاب  پیروزی  با  فقط  که  می‌کنند  درک 
شان  آزادی  برای  مساعدی  زمینۀ  پرولتاریا  دیکتاتوری  تحت 
محو  جهت  در  پرولتاریا  با  همراه  می‌توانند  و  می‌شود  ایجاد 
مالکیت  سوسیالیستی و لغو  جامعه  کامل این ستم به طرف 

خصوصی گام های متین تری بردارند.

زنان  و  اعم  طور  به  زنان  مشکلات  کشف  افغانستان  در  امروز 
کارگر به طور اخص به عنوان زن و دفاع از منافع آنان به عنوان 
های  سازمان  دست  در  مبارزۀ  هیچ‌گونه  بدون  همسر  و  مادر 

بورژوازی باقی مانده است.

ولی از آن جائی که در بین زنان وحدتی وجود ندارد و آن‌ها در 
تشکیلات انقلابی کارگری سهمی ندارند و شرایط امروزی هم 
چنان جوی ایجاد نموده که رابطه گرفتن با مردان گناه شمرده 
مرد  هم‌کاران  با  کاری  رابطۀ  هیچ  هم  کارگر  زنان  و  می‌شود 
خود گرفته نمی‌توانند و از آن جائی که کارگران هم از آگاهی 
سیاسی، طبقاتی و انقلابی برخوردار نیستند، لذا زنان به طور 
ناکی  خطر  رقیبان  عنوان  به  اخص  طور  به  کارگر  زنان  و  اعم 
انقلابی  نیروهای  وظایف  شرایطی  چنین  در  می‌شوند.  تلقی 
و مائوئیست است تا برای سازمان دادن زنان با جدیت سعی 
نمایند، زیرا سازمان دادن زنان و به خصوص زنان کارگر مسألۀ 

حیاتی و فوری محسوب می‌شود.

در جامعه افغانستان زنان کارگر حتی در میان کارگران از مقام 
پست تری برخوردار اند و هیچ قانونی وجود ندارد که حداقل 

از منافع شان دفاع نماید.

»بی نصیب بودن زنان از قانون، حتی در خود طبقه کارگر هم 
منجر به عدم تساوی در شرایط زندگی بین زن و مرد می‌شود، 
در سیاست، در خانواده، در روابط جنسی )فحشاء و داشتن 
معیارهای اخلاقی دوگانه( و یا در شرایط کار، زن همیشه مقام 
پست‌تر را اشغال می‌کند، و این بی نصیبی از حقوق به وسیلۀ 

زندگی خود او هم تائید می‌شود.

قرن‌ها  طی  در  زن  روانشناسی  حتی  که  است  طبیعی  این 
کارگر  طبقه  مرد  باشد،  متفاوت  کارگر  طبقه  مرد  از  بردگی 
مستقل‌تر، مصمم تر و قاطع‌تر بوده احساس هم‌دردی بیش‌تر 

دارد. افق دید او بدان که منحصر به کار محدود و قالبی روابط 
خانواده نیست، وسیع تر است. 

برای او آسان‌تر است که به منافع خود آگاه شود و آن‌ها را به 
مشکلات طبقه ربط دهد. ولی برای زن کارگر رسیدن به این 
پختگی دید مرد کارگر متوسط، به معنای قطع رابطه با سنن، 
از  بخشی  گهواره  از  که  است  رسومی  و  اخلاقیات  تصورات، 
وجود او شده اند. این رسوم و سننی که سعی در نگه داشتن 
صعب  موانع  به  دارند،  اقتصادی  تکامل  قبلی  مرحله  در  زن 
شده  تبدیل  کارگر  زن  طبقاتی  آگاهی  کسب  راه  در  العبوری 

اند.« )مبارزه زن کارگر ـ الکساندرا کولونتای(  

نموده  بیدار  را  زنی  چنین  مغز  که  است  مائوئیست‌ها  وظیفه 
و  زنان  که  مغزهاست  شدن  بیدار  با  کنند.  زنده  را  او  اراده  و 
و  خورند،  جوش  باهم  مبارزاتی  پروسه  در  می‌توانند  مردان 
گرد  طبقاتی  عمومی  خواست‌های  بیرق  زیر  در  هم  با  دو  هر 
می‌برند،  پیش  را  وظیفه  این  انقلابیون  که  این  عین  در  آیند. 
ریزی  طرح  زنان  برای  جداگانۀ  و  خاص  تهیجی  سیستم  باید 

نمایند. این جدا نمودن در رابطه با دو هدف است: 

دوایر  )کمیسیون‌ها،  حزبی  درون  مجامع  این  طرف  یک  »از 
زنان کارگر و غیره ( می بایست کارهای تهیجی خاصی را در 
وظیفه  کنند.  دنبال  زنان  مسایل  و  خواسته  سطح  با  تطابق 
با  زنان  توده‌های  بین  از  افرادی  انتخاب  و  عضوگیری  آن‌ها 
سطح آگاهی پائین به منظور تعلیم و آگاهی دادن به کارگران 
زن و ارتقاء سطح آگاهی سایر اعضای حزب، و کشیدن زنان به 
میدان مبارزه انقلابی است. از طرف دیگر این مجامع حزبی 
بایدبرای زنان کارگر امکان دفاع عملی از مفاهیمی که بیش‌تر 
نگهداری  و  مادری  مانند  می‌شود،  مربوط  آن‌ها  به  همه  از 
اطفال، میزان کار زنان و کودکان ، مبارزه با فحشا، اصلاحاتی 

در امر خانه داری و غیره، فراهم کند.

از این جا نتیجه گیری می‌شود که تشکیل گروه زنان کارگر در 
حزب، از یک طرف وظیفه جلب توده های زنان با آگاهی کمتر 
گفتگو  مردان  با  آن‌چه  از  غیر  دیگر  زنان  با  بایست  می  که  را 
می‌شود با آن‌ها صحبت کرد آسان‌تر می‌کند  و از طرف دیگر 
این موقعیتی است که توجه حزب را به احتیاجات خاص زنان 
پرولتر جلب نمود.« )مبارزۀ زنان کارگر ـ الکساندرا کولونتای ـ از 

کتاب زن در سوسیالیزم(

مشکل اساسی که در زمینۀ جنبش زنان در افغانستان وجود 
جنبش  با  پیوندی  هیچ  جنبش  این  اولاً  که  است  این  دارد 
انقلابی ندارد و یا به عبارت دیگر جنبش زنان فاقد تشکیلات 
زنان  طرف  از  اعتراضی  جنبش  هیچ  ثانیاً  و  است  انقلابی 
زنان  اعتراضی  جنبش  دارد  وجود  آن‌چه  ندارد،  وجود  کارگر 
در  اعتراضی  جنبش  این  است.  کرده  تحصیل  و  روشنفکر 
هنوز  کمتر  آگاهی  سیاسی، با  و  اجتماعی  ایده‌آل‌های  زمینۀ 
به دامن حق رأی شمولیت در پست‌ها و مقام‌های دولتی، حق 
به  را  زنان  که  نمود  توجه  باید  اند.  چسپیده  غیره  و  تحصیل 
این نکته متوجه ساخت که باید به منافع طبقاتی خود فکر 
و  دهند  افزایش  را  خود  آگاهی  سطح  زمینه  این  در  و  کنند 
هر خواستی که توسط جنبش اعتراضی زنان مطرح می‌شود 
خواست‌های  بیان‌گر  و  داشته  نظر  در  را  طبقاتی  منشاء  باید 

طبقاتی شان باشد.
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به  صنفی  خواست  از  را  زنان  دیدگاه  که  بکوشیم  باید  ما 
فراموش  نباید  را  واقعیت  این  کنیم.  تبدیل  سیاسی  خواست 
عمیقاً  آن،  عواقب  و  گذشته  دهه  چهار  جنگ‌های  که  نمود 
را  جامعه  مختلف  بخش‌های  طبقات  زنان  از  بزرگی  قسمت 
تکان داده است،  آنها را به حرکت در آورده است در شرایط 

کنونی زنان در حال غلیان هستند.

امرار  تامین  و  کار  حق  سلب  درباره  زنان  اضطراب  و  نگرانی 
معاش، سلب حق تحصیل و جستجو برای هدفی در زندگی، 
آنان را با مشکلاتی رو برو کرده است که به هیچ وجه گمان 
نه  که  یقیناً  دارند.  رو  پیش  در  را  شرایطی  چنین  نمی‌کردند 
امپریالیست‌شان  حامیان  نه  و  افغانستان  اسلامی  امارت 
حاضر اند که جواب رضایت بخشی به ایشان بدهند. ما باید 
بالا  را  زنان  طبقاتی  ـ  سیاسی  آگاهی  سطح  تا  نمائیم  تلاش 
بریم و به آن‌ها کمک نمائیم که با تمام نیروهای انقلابی که در 
امتیازات  کلیه  لغو  و  افغانستان  اسلامی  امارت  سرنگونی  راه 
حامیان امپریالیستی شان و استقرا جامعه دموکراتیک نوین 
و ایجاد دیکتاتوری دموکراتیک خلق می‌رزمند متحد شوند و 

تا آخر برای این هدف بزرگ مبارزه کنند.

زنان مبارز و انقلابی افغانستان باید روی »لغو کلیه قوانینی که 
زنان را از نظر حقوق سیاسی و اجتماعی در درجۀ پائین‌تری 
مسأله  این  پذیرفتن  نمایند.  مبارزه  می‌دهد  قرار  مردان  از 

موضوعی است حائز اهمیت.

حزب ما در این راه به دفاع از منافع زنان به معنای وسیع کلمه 
مبارزه نموده و این مبارزه را به طور جدی پیش برده و خواهد 
برد. در شرایط کنونی این مبارزات را نه تنها به منظور بهتر 
شدن شرایط برای زنان، بل‌که به منظور آزادی زنان به عنوان 
یک عضو جامعه مطرح می‌نماید و مبارزاتش را در این راستا 

پیش می‌برد.

این  نهادیش  پیش  طبقاتی  حل  راه  در  کلارازتکین  پافشاری 
بود که کار تهیجی در میان زنان، در ماورای اهداف حزب، باید 
بر روی مسائل خاص زنان از قبیل حفاظت در محیط کار، بیمۀ 
اطفال، تعلیمات  تربیت  و  اطفال، تعلیم  برای  اطفال، امنیت 

سیاسی زنان، تساوی سیاسی زنان و امثال آن تمرکز یابد.

فشاری  پا  شان  اساسی  خواست  روی  می‌توانند  وقتی  زنان 
نوین  طراز  دموکراتیک  انقلابی  تشکیلات  دارای  که  نمایند 
باشند. فقط از طریق این تشکیلات است که زنان می‌توانند 
مردان  با  مساوی  حق  دارای  و  جامعه  عضو  عنوان  به  را  خود 
تثبیت نمایند. در غیر این صورت جنبش اعتراضی زنان تحت 
نفوذ فمینیزم بورژوازی قرار می‌گیرد، این نفوذ همیشه برای 
تمام  مضر  می‌کنند  مبارزه  طبقاتی  اتحاد  راه  در  که  کسانی 
شده و می‌شود. همان طوری که بیان گردید فقط یک راه برای 
دموکراتیک  تشکیلات  از  عبارت  آن  و  دارد  وجود  زنان  آزادی 
را  کارگر  طبقه  عمومی  سیاسی  هدف  که  است  نوین  طراز 

دنبال می‌کند.   

   »جنبش حرکت برای تغییر« جای این که به مسایل اساسی 
زنان به پردازد، و آن‌ها را در پهلوی مبارزات صنفی به مبارزات 
سیاسی بکشاند و آن‌ها را به منافع طبقاتی شان متوجه سازد 

و تمام حیله و نیرنگ‌های بورژوازی را که در جهت اغفال زنان 
به کار گرفته می‌شود افشاء نمایند، بیش‌تر تلاش دارند تا زنان 
نمایند  دیکته  ایشان  به  و  بکشانند  رفرمیستی  جهات  در  را 
را  آزادی  دموکراسی«  ساختن  »بهتر  طریق   از  می‌تو‌انند  که 
به دست‌ آورد. همین افکار رفرمیستی ایشان را به این نتیجه 
رسانده است که »دولت پروامپریالیست نیز باید با معیارهای 
که  شد  سبب  و  می‌بود....  سازگار  اداری  بخش  در  بورژوایی 
روابط پدرسالاری کم کم زیر سوال برود و سست شود و نظم 

سنتی جامعه بر هم بخورد.« 

 در این مورد  بحث دیگر »جنبش حرکت برای تغییر « را مرور 
می‌نمائیم. به این بحث توجه کنید:

و  افغانستان  در  امپریالیستی  نیروهای  حضور  دهه  »دو 
نتوانست  زنان  حقوق  خصوص  در  آنان  وارداتی  پروژه‌های 
مسأله ستم بر زنان را بطور کامل در افغانستان محو و نابود 
بسازد. چرا که قدرت های سرمایه داری امپریالیستی جهانی 
که اساس و تهداب آنان بر روی نابرابری، ستم و استثمار 
نیستند.«  زنان  بر  ستم  کامل  محو  تلاش  در  هرگز  شده  بنا 
)هفته نامه تغییر ـ شماره دوم ـ صفحه هشتم ـ نویسنده خانم سپیده امید ـ 

تاکید روی کلمه از من است(

چند سطر پائین تر خانم »سپیده امید« چنین مینویسد: 

»همان طوری که قبلاً اشاره نمودیم، طالبان به عنوان یک 
پدیده واقعی که در روستاهای افغانستان پایه مادی داشتند، 
امپریالیستی  استعمارگر  نیروهای  با  مخالفت  و  تضاد  در 
با  و  آوردند  بیرون  سر  دوباره  پیمانانش(  هم  و  )آمریکا 
متمسک شدن بر اینکه حضور امریکا و ناتو در افغانستان 
از  را  افغانستان  زنان  آنان،  سوی  از  غربی  علوم  ترویج  و 
در  آنان دور ساخته  افغانی  و  ارزش های اسلامی  و  فرهنگ 
صدد حفظ، حفاظت، تحکیم و تقویت مناسبات پدرسالاری 
در جامعه بر آمدند، چرا که آنان روابط پدر سالاری را شیرازه 
واقع  در  می‌دانند.  اجتماعی  نظم  حافظ  و  خانواده  حفظ 
پدر سالاری می‌شود.  برقراری نظم  باعث  بنیادگرایی دینی 
روابط  جامعه  نظم  حفظ  منظور  به  دینی  بنیادگرایی 
پدرسالاری را قوام بخشیده و تقویت می‌نماید و به وسیله 
همین مناسبات پدر سالارانه است که تن و اندیشه زنان از 
سوی مردان به انقیاد کشیده شده و کنترول مردان بر زنان 
و زندگی آنان تحکیم می‌شود....« )هفته نامه تغییر شماره دوم ـ 

صفحه هشتم ـ تاکید از من است(     

وارداتی  پروژه‌های  که  می‌گوید  امید  سپیده  خانم  که  زمانی 
مسألۀ  نتوانست  زنان  حقوق  خصوص  در   « امپریالیست‌ها 
ستم بر زنان را به طور کامل در افغانستان محو و نابود بسازد« 
توانسته  اشغال‌گران  وارداتی  پروژه‌های  که  است  معنا  بدین 
حتی  نماید!  محو  را  زنان  بر  ستم  جنبه‌های  از  بسیاری  که 
در ادامه بحث خود می‌گوید که امپریالیزم » هرگز در تلاش 
می‌شود  گفته  که  زمانی  نیستند.«.  زنان  بر  ستم  کامل  محو 
که امپریالیزم در »تلاش محو کامل ستم بر زنان نیست« این 
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معنا را می‌رساند که امپریالیزم به فکر محو حداکثر ستم بر 
زنان هست! 

این دیدگاه تنها مربوط خانم سپیده امید نیست، بل‌که مربوط 
به جمعی است که در محور »جنبش حرکت برای تغییر« گرد 
برای  حرکت  »جنبش  دیدگاه  بالاتر  صفحه  چند  آمده‌اند. 
گرفتیم.  بحث  به  را  زنان  و  پوشالی  رژیم  مورد  در  را  تغییر« 
جندر در ادارات دولتی بحث دارند و اعتقاد  آن‌ها از تساوی 
شان این است که این تساوری جندر باعث بیرون رفتن زنان 
از خانه و »سبب شد که روابط پدر سالاری کم کم زیر سوال 

برود و سست شود و نظم سنتی جامعه بر هم بخورد.«  

هر کسی که به الفبای مبارزات طبقاتی آشنائی داشته باشد 
خوب می‌داند که دموکراسی و تساوی حقوق تحایفی نیست 
ارائه  مردم  به  ملی  خائینین  و  امپریالیست‌ها  طرف  از  که 
تحت  ناپذیرخلق‌های  خستگی  مبارزات  اثر  به  بل‌که  گردد، 
ستم و از طریق انقلابات قهری تحت رهبری پرولتاریا و حزب 

پیش‌آهنگش به دست می‌آید.

اساسی«  »قانون  اشغال‌گرشان  اربابان  و  پوشالی  رژیم  زمانی 
را تصویب نمودند، بسیار کسانی بودند که به تبلیغ و ترویج 
به  مرد  و  زن  حقوق  تساوی  اساسی  قانون  که  پرداختند 
قانون  چهار  و  بیست  ماده  در  زیرا  است.  شناخته  رسمیت 
اساسی ارتجاعی - امپریالیستی قید گردیده بود که : » اتباع 
افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون حقوق مساوی 

دارند.« 

را  مطلب  این  بارها  حاکم  ارتجاعی  طبقات  تاریخ  طول  در 
نشدند.  قایل  زنان  به  حقی  هیچ  اما  نموده‌اند،  قانون  قید 
قانون  برابر  در  زنان  که  حقی  حاکم  ارتجاعی  طبقات  نظر  از 
است  حقوقی  به  مساوی  یعنی  است.  صفر  به  مساوی  دارند 
دوران  اند.  شده  قایل  زحمت‌کشان  برای  حاکمه  طبقه  که 
ساخت  ثابت  خوبی  به  پوشالی  رژیم  حاکمیت  سال  بیست 
حتی  نداشت.  را  کاغذ  ورق  یک  ارزش  حتی  قانون  این  که 
قانون  این  است.  بوده  آن  ناقض  موارد  بسیاری  در  رژیم  خود 
به  و  ستم‌دیده  توده‌های  مبارزات  قهری  سرکوب  برای  فقط 
تغییر«   نامۀ  »هفته  نویسندگان  گاه  هر  بود.  زنان  خصوص 
یک بار سری به »قانون اساسی« رژیم پوشالی می‌زدند، درک 
می‌نمودند که این قانون قبل از این‌ که به نفع زنان باشد به 
و  اول، دوم  ماده  می‌کند.  کمک  بنیادگرایی  پایه‌های  تحکیم 
سوم قانون »اساسی« که زیر نظر اشغال‌گران تحریر و تصویب 
شد کاملاً در جهت تحکیم پایه‌های بنیادگرایان دینی است. 
بعد از تصویب همین قانون بود که هزاران زن به دست، پدر، 
برادر و شوهر خود به قتل رسیدند و هیچ یک شان محاکمه 
به  شد  محاکمه  هم  شخصی  کدام  اگر  و  نگردیدند  قصاص  و 
شاعره  انجمن  نادیا  آن  بارز  نمونه  گردید.  رها  زندان  از  زودی 
شوهرش  و  رسید  قتل  به  شوهرش  توسط  که  است  جوان 
فقط مدت کوتاهی به زندان رفت و بعد از آزادی، مدیر کتاب 
خانه پوهنتون هرات گردید. سرکوب تظاهرات زنان به خاطر 
بیان  قبلاً  را  تشیع«  اهل  شخصیه  احوالات  قانون   « تصویب 

نمودیم.

سیاسی  شرایط  و  تولیدی  مناسبات  بر مبنای  اساسی  قانون 

تصویب  افغانستان  فئودال  نیمه  ـ  مستعمره  بر جامعه  حاکم 
از  جدا  بازتابی  نمی‌توانست  هم  آن  حقوقی  روابط  شد، 
چنین  در  باشد.  درجامعه  حاکم  تولیدی  روابط  و  مناسبات 
پروژه‌های  که  این  یا  و  جندر«  تساوی   « مقوله  بیان  جوامعی 
کم  سالاری  پدر  که »روابط  گردید  باعث  اشغال‌گران  وارداتی 
هم  بر  جامعه  سنتی  نظم  و  شود  سست  و  رود  سوال  زیر  کم 
خورد« حرف پوچ و میان تهی است. زیرا بورژوازی انحصاری 
برای بسط و توسعۀ سرمایه اش تلاش می‌نماید تا زنان را به 
کار بیرون از خانه بکشد و از این طریق هم ایشان را استثمار 
مضاعف نماید و هم آن‌ها فاسد نموده و محکوم به فقر نماید. 
غنی  و  کرزی  دست‌نشاندۀ  رژیم  در  که  دارند  خاطر  به  همه 
تحمیل  افغانستان  جامعه  در  فاحشه  عنوان  به  زن  هزاران 
گردید و برای آن‌ها در پیشه شان امتیاز داده می‌شد.در این 
مورد یک شرط وجود داشت که آن‌ها خود را به عنوان فاحشه 
پولیس  مقررات  تسلیم  و  رسانند  ثبت  به  پولیس  دفاتر  در 
شوند. زنانی که خود را به دفاتر پولیس ثبت نام نموده بود، 
از طرف پولیس پیشۀ او به رسمیت شناخته می‌شد و برایش 
اجازۀ مسکن داده می‌شد . در آن زمان فقط فاحشه‌های مورد 
را  خود  پولیس  دفاتر  در  که  می‌گرفت  قرار  و مجازات  تعقیب 

ثبت نکرده بودند.

در  اشغال‌گرشان  باداران  خواست  طبق  دست‌نشانده  دولت 

صدد فاسد کردن بیش‌تر اخلاق زنان و از این طریق کنترول 

رژیم  جواسیس  به  زنان  این  طرف  یک  از  بود.  زنان  بیش‌تر 

پوشالی تبدیل گردیده بودند و از سوی دیگر این زنان نه تنها 

به بردگان جنسی پولیس در آمده بود، بل‌که برای پولیس منبع 

در آمد نیز شده بود. پولیس توسط این زنان بچه‌های پول دار 

را به دام می انداخت  از آن‌ها حق السکوت می‌گرفت. سودی 

که از طریق فراهم کردن بی عفتی بدست سازمان دهندگان 

می‌آمد، تعداد بسیاری از مردان کاسب پیشه و بی همه چیز 

را از کار بردن هیچ نیرنگ و ظاهر سازی برای جلب مشتریان 

فروگذارنمی‌کرد،جلب می‌نمود.

می‌گردد،  فحشاء  موجب  که  اخلاق  انتهای  بی  تباهی  علل 
و  پیش‌رفته  کشورهای  در  امروز  است.  بورژوازی  انحطاط 
صنعت  عنوان  به  آن  یافتۀ  سازمان  شکل  به  فحشاء  متمدن 
سودهای  طریق  این  از  و  می‌شود  زده  جا  سکس(  )صنعت 

کلانی به جیب سازمان دهندگان آن می‌ریزد.

اگوست ببل در مقالۀ »فحشاء سازمان ضروری دنیای سرمایه 
داری" می‌نویسد:  

»اجتماع جدید سرمایه‌داری شبیه یک جشنوارۀ کارناوال است که 
در آن همه در صدد فریب دادن و گول زدن یک دیگر اند . در 
تمام مدتی که زندگی غرق در "عفت"، "دین" و "آداب دانی" 
است، هر یک صورت تک رسمی خود را با وقار حمل می‌کند. 
جلو  کم‌تر،  چه  هر  محدودیت  با  و  رسمی  غیر  طور  به  بعدا،  تا 
و  تزویر  هیچ عصری  در  کنند.  رها  را  و شهوات خود  تمایلات 
ریا کاری عظیم‌تر از عصر ما وجود نداشته است. تعداد فال‌گیران 
رانی حتی  منظور شهوت  به  زن  بیش‌تر می‌شود، عرضۀ  روز  هر 

سریع‌تر از تقاضا برای آن افزایش می‌یابد.«

یافته  وسیعی  ابعاد  زن  بدن  تجارت  شرایطی  چنین  تحت  »در 
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است. این تجارت به وسیع‌ترین مقیاس انجام می‌گیرد، و به قابل 
سازمان  فرهنگ  و  تمدن  پایتخت‌‌های  دل  در  وجهی  تمجیدترین 
از  گروهی  می‌کند.  جلب  را  پولیس  توجه  ندرتاً  و  است  یافته 
خرسندی  همان  به  مرد  و  زن  فروشندگان  و  عامل‌ها  ها،  واسطه 
به این پیشه می‌پردازند که معاملۀ سایر اجناس را انجام می‌دهند« 

)اگوست ببل ـ فحشاء سازمان ضروری دنیای سرمایه داری(

»هنوز هم تعداد فواحش به همان مقیاس که کار مزدگیر مؤنث 
در شعب مختلف صنعت و کسب اضافه می‌گردد، افزایش می‌یابد، 
و به این زنان آن‌قدر مزد داده می‌شود که برای مردان بسیار زیاد 
به وسیلۀ  به علاوه فحشاء  است و برای زندگی کردن بسیار کم. 
بحران‌های صنعتی که از ملزمات دنیای سرمایه داری گردیده است 
افزایش می‌یابد. بحرانی که در حال دائمی شدن است، نیازمندی 

فلاکت را به میان زنان می‌برد.«)اگوست ببل ـ همان مقاله(

بورژوازی  جامعه  جانبه  دو  و  برگشته  بخت  قربانیان  »زنان 
ثانیاً  و  آن  لعنتی  مالکیت  سیستم  قربانیان  اولًا  هستند. 
قربانی دو روی اخلاق لعنتیش. هیچ شکی در این باره نیست. 
تنها یک آدم کوته بین و بدجنس می‌تواند این را فراموش 

کند.« )لنین ـ صحبت با کلارا زاتکین(

این است آن حقوقی که بورژوازی برای زنان قایل است. هرقدر 
بدبختی و  فقر و  متمرکز می‌گردد به همان اندازه  که سرمایه 
فحشاء زیاد می‌گردد، در جامعه بورژوازی تک همسری مروج 

می‌گردد اما زنا و فحشاء مکمل تک همسری است.

»ازدواج یک جانب زندگی جنسی دنیای سرمایه‌داری یا بورژوازی 
روی  یک  ازدواج  را،  آن  دیگر  جانب  فحشا  و  می‌دهد   نشان  را 
سکه است و فحشاء روی دیگر آن....« )اگوست ببل ـ فحشاء  سازمان 

ضروری دنیای سرمایه داری(

در نتیجۀ شرایط اجتماعی است که شرارت‌ها، افراط کاری‌ها، 
بنیادگری و خلاف کاری‌ها و جنایات پرورش می‌یابند. همین 
کنندۀ  ناراحت  وضع  یک  در  را  اجتماع  که  است  شرایط 
نگه‌داشته است. در تحت چنین شرایطی زن از ستم مضاعف 

رنج می‌برد. 

جنبش  است،  کم  افغانستان  در  امروز  که  چیزی  هرحال  به 
زنان  از  جنبشی  چنین  یک  هنوز  ما  است.  زنان  انقلابی 
انقلابی که بتواند اعتراضات زنان را سمت و سوی ضد طبقه 
حاکمه و ضد امپریالیستی بدهد و آن را رهبری نماید نداریم 
اعتراضات  تا  کنیم  تربیه  را  زنانی  چنین  باید  تردید  بدون  و 
ـ  لنینیستی  ـ  )مارکسیستی  انقلابی  سوی  و  سمت  را  زنان 
کار  مسیر  این  در  زنان  آموزش  بدون  بدهیم.  مائوئیستی( 
هیچ  انقلاب  در  زنان  شرکت  بدون  زیرا  بود؛  خواهد  ناقص  ما 
انقلابی به پیروزی نمی‌رسد. ما باید هرچه سریع‌تر دست به 

کار ایجاد چنین جنبشی از زنان شویم. 

»جنبش حرکت برای تغییر« جای این که زنان را  از پلیدهای، 
بورژوازی  دام  به  تا  دهد  هوشدار  بورژوازی  نیرنگ  و  حیله 
تلاش  طالبان  با  پوشالی  رژیم  مقایسه  در  برعکس  نیفتند، 
می‌نماید تا رژیم پوشالی را سفید رو جلو دهد. آن‌ها معتقد‌اند 
که با اشغال افغانستان »رژیم پوشالی باید هنجارهای تحمیلی 

بورژوازی را رعایت می‌نمود« و همین امر باعث شد »که در این 
زن  هزاران  بودن  همراه  نیز  متوسط  طبقه  خانواده‌های  راستا 
از زیر برقع ، از خانه بیرون شدند و به کار، تحصیل، فعالیت 
مدنی، فعالیت سیاسی و و و پراختند و سبب شد که روابط 
پدر سالاری کم کم زیر سوال برود و سست شود و نظم سنتی 

جامعه بر هم بخورد.«

روابط  وجه  هیچ  به  که  دادیم  پاسخ  را  موضوع  این  قبلاً  ما 
پدرسالارانه زیر سوال نرفت و نظم سنتی پدرسالاری جامعه 
و  خانه  از  زنان  شدن  بیرون  مورد  در  اما  ماند.  باقی  جا  بر  پا 
از  بیش  بورژوازی  که  گفت  باید  و  و  و  کار  به  شان  پرداختن 
همه به کار کودکان و زنان نیازمند است. به همین علت تلاش 
سوق  اجتماعی  محیط  به  خانه  محیط  از  را  زنان  تا  می‌نماید 
از  زنان  نمودن  آزاد  منظور  به  نه  دادن  سوق  این  البته  دهد. 
نظم  زدن  هم  بر  منظور  به  هم  نه  و  است  سالاری  پدر  ستم 
توسعه  و  بسط  منظور  به  است، بل‌که  پدسالار  جامعۀ  سنتی 

سرمایه داری است.

»کار بورژوازی عبارت از بسط و توسعۀ تراست‌ها، کشاندن 
کودکان و زنان به کارخانه‌ها، شکنجه و عذاب آنان در آن‌جا 
و  فقر  به منتها  کردن شان  و محکوم  آنان  نمودن  فاسد  با 
از  و  نیستیم  توسعه‌ای  و  بسط  چنین  »خواهان«  ما  نیاز. 
آن پشتیبانی نکرده، بل‌که علیه آن مبارزه می‌نمائیم. ولی 
چگونه مبارزه می‌کنیم؟ ما می‌دانیم تراست‌ها و کار زنان در 
کارخانه‌ها پدیده‌های مترقی هستند. ما نمی‌خواهیم به عقب 
یعنی به سوی صنایع دستی سرمایه داری ماقبل انحصاری 
و به دورانی که زنان به کار خانگی مشغول بودند باز گردیم. 
از طریق تراست‌ها و غیره به پیش و از آن نیز پا فراتر نهاده 
به سوسیالیزم!« )لنین ـ مجموعۀ آثارـ جلد دوم ـ ترجمۀ محمد پور 

هرمزان ـ صفحات 1232 و 1233(

چنین  خواهان  لنین  خلاف  بر  تغییر«  برای  حرکت  »جنبش 
بسط و توسعۀ کار بورژوازی است و به همین منظور است که 
خلق  دموکراتیک  »حزب  اصلاحی  رفرم‌های  از  همه  از  اول‌تر 
دموکراسی  دوم  گام  در  و  خاستند  بر  دفاع  به  افغانستان« 
وسطایی  قرون  بنیادگرایان  مقابل  در  را  اشغال‌گران  تحمیلی 

طالبان قرار داده و از آن به دفاع برخاسته اند!

در  و  هستیم  خانه  از  زنان  شدن  بیرون  خواهان  که  آن  با  ما 
راه اجتماعی شدن کار زنان مبارزه می‌کنیم، اما باید که تمام 
دموکراسی،  لفافه  زیر  که  بورژوازی  پستی  و  رذالت  دنائت، 
بیان  بنیادگرایی«  و  تروریزم  علیه  »مبارزه  و  زن«  »آزادی 
می‌شود، را افشاء سازیم و گام‌های موثر‌تری به جلو برداریم 
را  زنان  مسألۀ  به  توجه  درباره  را  بورژوازی  دسیه‌های  تمام  و 
افشاء سازیم و به تبلیغ درباره آزادی واقعی زنان به پردازیم. 
در  ارتجاعی  رژیم‌های  که  کنیم  بیان  آشکارا  را  مطلب  این 
برای  بورژوازی  آزادی  اعطای  به  قادر  هیچ‌وجه  به  افغانستان 
زنان نیستند. باید این مطلب را به طور واضح بیان نمائیم که 
خواست دموکراسی بورژوایی در زیر چتر امپریالیزم و آزادی 
زنان زیر این چتر خواستی عبث و بیهوده است. ما باید به زنان 
این مطلب را توضیح دهیم که بدون مبارزه پی‌گیر و مداوم در 
جهت سرنگونی قهری رژیم استبدادی تحت رهبری پرولتاریا 
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و لغو کلیه امتیازات امپریالیزم و رسیدن به سوسیالیزم، زنان 
کمک  انقلابی  و  مبارز  زنان  به  باید  ما  نمی‌رسند.   آزادی  به 
نمائیم که تشکیلات انقلابی خود را بسازند و این تشکیلات 
در  آن‌ها  دوشادوش  و  مردان  انقلابی  تشکیلات  با  پیوند  در 
این  غیر  در  بردارند.  گام  استبدادی  رژیم  سرنگونی  جهت 
کنترول  را  مبارزات  ارتجاعی  نیروهای  و  امپریالیزم  صورت 
ساخت.  خواهند  خود  نصیب  را  آن  ثمرات  و  نمود  خواهند 
تاریخ افغانستان از سال 1357 خورشیدی به این طرف گواه 

این مدعا است.

زنان  آزادی‌خواهانۀ  جنبش  جدی  خطر  کنونی  شرایط  در 
بورژوازی  ایدئولوگ‌های  که  است  این  می‌کند  تهدید  را 
ـ   لنینیزم  ـ  مارکسیزم  و  زنان  انقلابی  جنبش  بین  می‌خواهند 
زنان  حقوق  مدافع  را  بورژوازی  و  کنند  ایجاد  فاصله  مائوئیزم 
نشان دهند. ما باید زنان را طوری آموزش دهیم که فریب این 
حیله‌ها و نیرنگ‌ها را نخورند، و علل ستم بر زن و راه رهایی 

آن درک کنند. 

»جنبش حرکت برای تغییر« از یک طرف می‌گوید که با بیرون 
شدن زنان در زمان رژیم پوشالی » روابط پدر سالاری کم کم 
زیر سوال رفت و سست شد و نظم سنتی جامعه بر هم خورد.« 
اما در پهلوی آن می‌گوید که طالبان » با مستمسک شدن بر این 
از سوی  علوم غربی  ترویج  و  افغانستان  در  ناتو  و  امریکا  که حضور 
آنان، زنان افغانستان را از فرهنگ و ارزش های اسلامی و افغانی آنان 
دور ساخته در صدد حفظ، حفاظت، تحکیم و تقویت مناسبات پدر سالاری 
در جامعه بر آمدند، چرا که آنان روابط پدر سالاری را شیرازه حفظ 
خانواده و حافظ نظم اجتماعی می‌دانند. در واقع  بنیادگرایی دینی باعث 
به منظور حفظ  دینی  بنیادگرایی  برقراری نظم پدر سالاری می‌شود. 

نظم جامعه روابط پدرسالاری را قوام بخشیده و تقویت می‌نماید«

دهیم  توضیح  عامیانه  زبان  به  اگر  را  الذکر  فوق  مطلب 
و  امپریالیست  اشغال‌گران  می‌نماید:  ارائه  را  مفهومی  چنین 
رژیم‌دست‌نشانده شان همان طوری که روابط پدر سالارانه را 
زده  برهم  را  مردسالار  جامعه  سنتی  نظم  و  بردند  سوال  زیر 
آن‌ها  زیرا  نبودند.  سالارانه  پدر  روابط  حفظ  صدد  بودند، در 
نظم  حافظ  و  خانواده  حفظ  شیرازه  را  سالارانه  پدر  سیستم 
عامه نمی‌دانستند و فقط طالبان اند که با متمسک شدن بر 
حفظ، حفاظت،  صدد  در  غربی  علوم  ترویج  و  امریکا  حضور 
آمدند،  بر  جامعه  در  پدرسالاری  مناسبات  تقویت  و  تحکیم 
چرا که آن‌ها روابط پدرسالاری را شیرازۀ حفظ خانواده و حافظ 

نظم اجتماعی می‌‌دانند! 

مطرح  صادقانه  را  مسأله  یک  و  نگذریم  حقیقت  از  بیائیم 
حامیان  و  پوشالی  رژیم  این  که  کنیم  سوال  خود  از  و  کنیم 
اشغال‌گر شان نبودند که زنان را به یک وسیلۀ جنسی برای 
همین  اکثریت ادارات دولتی  تبدیل نموده بودند؟ آیا  مردان 
رژیم نبود که به فاحشه خانه‌های رسمی تبدیل شده بود؟ آیا 
»خانه‌های امن« رژیم پوشالی به فاحشه خانه برای قلدرمنشان 
نگشته بود؟ همۀ به این سوالات بلی می‌گویند  رژیم تبدیل 
تبه‌کاری‌ها  می‌خواهد  تغییر« که  حرکت برای  جز »جنبش  به 
رژیم پوشالی را وارونه جلوه دهد. مردم خوب به خاطر دارند 
گردیده  تبدیل  فحشاء  کانون  به  جمهوری  ریاست  ارگ  که 

هوتل‌ها  اکثریت  ترتیب  همین  شد، به  بیرون  گندش  که  بود 
از  چینی  فاحشه  سی  مرتبه  یک  چه  چنان  بود  خانه  فاحشه 
کابل اخراج شد. این حرکات رژیم پوشالی به چه معنا است؟ 
زدن  هم  بر  و  پدرسالاری  روابط  نمودن  معنای»سست  به  آیا 
نظم سنتی پدر سالاری« است و یا تحکیم پایه‌های روابط پدر 
این  به  پوشالی  و رژیم  اشغال‌گران  عملکرد  این  آیا  سالاری؟ 
معنا نیست که آن‌‌ها با ایجاد صنف مهمی از زن‌ها به عنوان 
فاحشه تمام خواص انسانی را جز هیکل آن‌ها را سلب نموده 

بود؟

همان طوری که قبلاً بیان نمودیم که در کشورهای امپریالیستی 
امروز صنف مهمی از زنان که جامعه تمام خواص انسانی را جز 
هیکل از آن‌ها را سلب نموده به عنوان صنف فاحشه زیر نام 
»صنعت سکس« بوجود آورده است. و همه روز آن را رشد داده 

و تقویت می‌نماید.     

»بدین ترتیب فحشاء یک سازمان اجتماعی در دنیای سرمایه داری 
مزد«  اربابی  و  کلیسا  ارتش،  پلیس،  که  گونه  همان  به  می‌گردد 

)اگوست ببل ـ فحشاء سازمان ضروری دنیای سرمایه داری (

»جمهوری دموکراتیک اختلاف دو طبقه را بر طرف نمی‌کند، 
ادامه مبارزه طبقاتی  برای  بل‌که برعکس، زمینه مساعدی 
فراهم می‌کند،و به همین ترتیب خصوصیت ویژه تفوق شوهر 

بر زن را....

بصورت  که  داریم  عمده  ازدواج سه شکل  در  ترتیب  بدین 
در  است.  بشر  پیش‌رفت  اصلی  مرحله  سه  با  مطابق  کلی 
مرحله توحش ازدواج گروهی. در بربریت، ازدواج جفتی و در 
عصر تمدن، تک همسری همراه با فحشاء به عنوان مکمل آن. 
بین مرحله ازدواج جفتی و تک همسری در بربریت پیش‌رفته 
مرحله‌ای داخل می‌شود که در آن مردان صاحب کنیز بودند و 
تک همسری رایج بود.« ) انگلس ـ منشاء خانواده و تکامل آن ـ صفحه 

) 98
   در حقیت این طبقات و جامعه طبقاتی است که» در صدد 
در  سالاری  پدر  مناسبات  تقویت  و  تحکیم  حفاظت،  حفظ، 
روابط   « که  است  طبقاتی  سیستم  همین  و  است  جامعه« 
اجتماعی  نظم  حافظ  و  خانواده  حفظ  شیرازه  را  سالاری  پدر 
به  و  می‌شود،  سالاری  پدر  نظم  برقراری  باعث  و  می‌دانند 
بخشیده  قوام  را  پدرسالاری  جامعه، روابط  نظم  حفظ  منظور 
و  مسیحی  از  اعم  دینی  بنیادگرایی  می‌نماید«.  تقویت  و 
اسلامی، زاده همین سیستم بوده و در خدمت همین سیستم 

قرار دارد نه برعکس.

در عصر امپریالیزم استثمار ابعاد جهانی بخود گرفته و در این 
بر  ستم  انواع  مستعمرات،  نیمه  و  مستعمرات  در  چهارچوب 
مردمان اسیر روا  داشته می‌شود، ستم جنسی که زنان را آماج 
قرار می‌دهد، یکی از بخش های ستم امپریالیستی به شمار 
اسلامی  امارت  دوران  در  جنسیتی(  )ستم  ستم  این  می‌رود. 
واری  دیوانه  شکل  به  و  گرفته  خود  به  غلیظ‌تری  شکل  به 
پیاده می‌گردد، اما نباید فراموش نمود که امپریالیزم امریکا با 
سیاست داخلی طالبان مخالفتی ندارد، این مخالفت‌ها یک 
فریب و نیرنگ بیش نیست. امپریالیزم خوب می‌دانست که 
طالبان داری چه افکار و عقایدی اند با آن هم آگاهانه دولت 
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امپریالیزم  اکنون  همین  نمود.  تقدیم  ایشان  به  دسته  دو  را 
امریکا با رژیم آخوندی ایران نه به خاطر ستم جنسیتی، بل‌که 
به خاطر عدم اطاعت از وی مخالف است. هرگاه رژیم آخوندی 
قطع  چین  و  روسیه  با  را  پیوندهایش  که  شود  حاضر  ایران 
داخلی  سیاست  با  وجه  هیچ  به  نماید،  اطاعت  وی  از  و  کند 
اش)سرکوب اعتراضات زنان( مخالفتی نمی‌کند، همان طوری 
این  با  چین  امپریالیزم  سوسیال  و  روسیه  امپریالیزم  که 

سرکوب‌گری جمهوری اسلامی ایران هیچ مخالفتی نکردند.‌ 

همان طوری که طالبان در زمان اشغال افغانستان با شئونیزم 
فریب‌کارانۀ  طرحات  اجرای  ساز  زمینه  خود  جنسیتی  غلیظ 
اجرای  با  نیز  اکنون  قسم  همان  به  گردیدند  اشغال‌گران 
امپریالیزم  کاری  فریب  برای  زمینۀ  خود  شئونیستی  طرحات 
و متحدینش را مهیا می‌سازد تا بهتر بتواند جنبش اعتراضی 
که  است  چیزی  این  و  آورد.  در  خود  کنترول  تحت  را  زنان 
خوبی  به  امریکا  امپریالیزم  زیرا  آنست.  خواهان  امپریالیزم 
و  میلیتی  اجتماعی  محدودیت‌های  قدر  هر  که  می‌داند 
بر  انقیاد  تحمیل  اندازه  همان  به  گردد  بیش‌تر  جنسیتی 
که  است  اساس  این  به  می‌گردد.  قطعی‌تر  کشور  مردمان 
و  جامعه  در  جنسی  مسئله  به  نسبت  درست  دید  می‌گوییم 
برخورد علمی نسبت به ستم جنسی و وضعیت زنان به خوبی 
می‌تواند انسان را از تفکر دگم و خوش‌خیالی در این مورد که 
» در واقع  بنیادگرایی دینی باعث برقراری نظم پدر سالاری 
می‌شود. بنیادگرایی دینی به منظور حفظ نظم جامعه روابط 
سیستم  نه  می‌نماید«  تقویت  و  بخشیده  قوام  را  پدرسالاری 

جهان سرمایه داری، دور می‌سازد.

که  می‌شود  مشاهده  خوبی  به  الذکر  فوق  بحث‌های  از   
بر زنان  طالبان  از ستم‌گری  تغییر« قویاً  حرکت برای  »جنبش 
افغانستان نام برده، اما نه تنها که هیچ اشاره‌ای به ستم‌گری 
اشغال‌گران امپریالیست و رژیم پوشالی بر زنان ندارد، بل‌که 
تلاش می‌ورزد تا آن‌ها را تبرئه نمایند. چشم پوشی از ماهیت 
به  افغانستان  زنان  بر  پوشالی  رژیم  و  اشغال‌گران  ستم‌گرانه 
»جنبش  نـویـسـنـدگان  یا  و  نویسنده  ذاتی  ماهیت  خوبی 

حرکت برای تغییر« را بـه نمایش می‌گذارد.

اشغال‌گران  که  بگوئیم  باید  زنان«  »آزادی  مورد  در  بناً 
امپریالیست و رژیم پوشالی نه خواهان آزادی زنان از چنگال 
مردسالاری اند و نه توان این کار را دارند. به همین علت است 
که روز به روز وضعیت زنان نسبت به گذشته بدتر گردیده و 
نفرت  و  غلیظ  جنسیتی  ترتیب شّوونیزم  همین  به  می‌گردد. 
اصلاح  قابل  غیر  یقین  به  قریب  احتمال  به  طالبان،  انگیز 
جنبش  که  است  گردیده  باعث  عوامل  این  مجموع  است. 

اعتراضی زنان نتواند از حیطه رفرمیزم پا فراتر نهد.

به بحث دیگر "جنبش حرکت برای تغییر "توجه نمائید:

»نزدیک به دوسال از حاکمیت بنیادگرای دینی اسلامی و تئوکراتیک 
و  ظلم  نوع  هر  بنیادگرا  گروه  این  دوره  این  در  گذرد،  می  طالبان 
ستمی علیه مردم تحت ستم افغانستان انجام داده و زنان را تا سرحد 

بردگی فرو کاسته است. 

 در چنین شرایطی جامعه جهانی علیه این گروه بنیادگرا و جنایتکار 
این  مقابل  در  که  شده  حاضر  حتی  است،  داشته  دوگانه  برخوردی 

گروه از موازین حقوق بشری نه تنها گامی به عقب بگذارد، بلکه تمام 
موازین حقوق بشری را که توسط این گروه نقض شده است، نادیده 
نمی  به رسمیت  تنها  نه  را  طالبان  زیر  دلایل  به  ما  است....  گرفته 
شناسیم،  بلکه هرگونه مذاکره و مصالحه و گفت وگو با این گروه 
بنیادگرای دینی و اسلامی را خیانت ملی دانسته و محکوم می کنیم.  

جنگی  جنایات  مرتکب  طالبان  اسلامی  دینی  بنیادگرایی  گروه  ـ   1
شده و هنوز رهبران آن محاکمه نشده اند؛ 

ایدئولوژی  دلیل  به  طالبان  اسلامی  دینی  بنیادگرایی  گروه  ـ   2
بنیادگرایی خود تحت هیچ عنوانی نمی‌توانند و نمی‌خواهند برای زنان 
حقوق انسانی قایل شوند که نه تنها حق زنان است، بلکه امر ضروری 

برای یک جامعه دموکراتیک است؛

3 ـ گروه بنیادگرایی دینی اسلامی طالبان، در گذشته و حال مرتکب 
ستم ملی بر تمام ملیت‌های تحت ستم افغانستان شده است؛ 

بنیادگرایی اسلامی طالبان،با ایدئولوژی بنیادگرایی که   4 ـ گروه 
مانند  بنیادگرایی دینی  نیروهای  برای رشد دیگر  مناسبی  دارد بستر 

داعش را مساعد می‌سازد؛ 

موازین  از  یک  هیچ  تنها  نه  طالبان  اسلامی  بنیادگرایی  گروه  ـ   5
حقوق بشری را قبول نداشته، بلکه در تلاش است، تا قوانین قرون 
)هفته نامه  وسطی خود را بر مردم و بخصوص زنان تحمیل نکند.« 

تغییر ـ شماره چهارم ـ صفحه دهم(

به  را  تغییر"  نامۀ  "هفته  نویسندگان  بالای  و  بلند  نقل  این 
این علت یاد آوری نمودیم تا خواننده به ماهیت حقیقی شان 
جدا  را  قول  و  نقل  این  قسمت‌های  از  یک  هر  حال  ببرد.  پی 

بررسی می‌نمائیم.

»نزدیک به دوسال از حاکمیت بنیادگرای دینی اسلامی و تئوکراتیک 
طالبان می گذرد، در این دوره این گروه بنیادگرا هر نوع ظلم و ستمی 
علیه مردم تحت ستم افغانستان انجام داده و زنان را تا سرحد بردگی فرو 

کاسته است.«

سیاسی  جریان  یک  طالبان  که  ندارد  وجود  شکی  هیچ 
میلیتی  غلیظ  شئونیزم  به  آغشته  کار  جنایت  و  تئوکرات 
ساله،  دو  حاکمیت  دوران  در  تنها  نه  و  است  جنسیتی  و 
بل‌که قبل از آن حتی در دوران مقاومت ارتجاعی شان علیه 
اشکال  و  انواع  هم  پوشالی  رژیم  و  امپریالیست  اشغال‌گران 
حتی  را  زنان  و  نمودند  تحمیل  کشور  این  مردمان  بر  را  ستم 
نویسندگان  این‌که  از  ساختند.  محروم  شان  اولیه  حقوق  از 
سرحد  تا  را  زنان   « طالبان  که  می‌گویند  تغییر"  نامۀ  "هفته 
بدان  صحبت  این  است.  آور  تعجب  اند  کاسته«  فرو  بردگی 
معناست که در زمان اشغال کشور زنان از بردگی نجات یافته 

بودند! 

از زمانی که حق مادری ازجامعه برچیده شد، مرد فرمان‌روائی 
خانگی  برده  و  نمود  موقعیت  تنزیل  آورد، زن  رابدست  خانه 
کارهای  و  اجتماع  در  زنان  شرکت  بعد  به  زمان  ازاین  گردید. 
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اجتماعی ممنوع گردید. زنان دیگر برای شوهران و فرزندان 
شان کار می کردند. انگلس درکتاب منشاء خانواده می‌نویسد:

» مالکیت خصوصی، همان‌گونه که روابط اقتصادی سیاسی 
را در جامعۀ بزرگ‌تر دگرگون ساخت، روابط بین زن و مرد را 
نیز در داخل خانواده تغییر داد... سرمایه داری صنعتی به 
از  خارج  اجتماعی،  منحصرا  تقریبا  تولید  که  رسید  مرحله‌ای 
خانواده و به منظور مبادله صورت می‌گرفت و کار زن به کار 
خصوصی حفظ و مراقبت جهت استفاده خانواده تبدیل شد.«

برای اشغال‌گران و رژیم پوشالی کرزی و غنی مهم این بود که 
مکتب،  و  خانه  کار  روستا، در  و  شهر  در  ستیزانه  زن  قوانین 
در خیابان و خانه به اجرا درآید تا بطور همه جانبه و گسترده 
زنان را فرو دست نگه‌دارند و این فرودستی زنان به عنوان یک 

شاخص اجتماعی تضمین گردد.

قدرت  شکل  یافته‌ترین  سازمان  زنان  سرکوب  و  سالاری  مرد 
در جهان است. فقط با اتکا به قدرت سیاسی است که زنان 
سرکوب می‌شوند، مرد سالاری که زنان را سرکوب می‌کند فقط 
پدر، برادر و شوهر نیست، بل‌که نظام اقتصادی – اجتماعی 
است که قدرت سیاسی را در دست دارد. این قدرت سیاسی 
است.  خانگی  ستم‌گران  بخصوص  و  ستم‌گران  همه  پشتوانه 
در حقیقت مبارزات زنان انقلابی در هر گامی که بر می‌دارد با 
این سیستم رو در رویند و این سیستم سیاسی را به مصاف 
می طلبد. از این رو مبارزات زنان یک مبارزه سیاسی است، 
چون این مبارزه سیاسی است، لذا رو در روی قدرت سیاسی 
حاکم امارت اسلامی و حامیان اشغال‌گر شان قرار می گیرند.

انگلس درباره بردگی زن از قول مارکس چنین می‌گوید:

از  ابتدا،  از  تنها  نه  کنونی  خانواده  می‌افزاید:  »مارکس 
بردگی )بندگی Servi tus( منشاء می‌گرفت، بل‌که از سرفی 
کشاورزی  خدمات  به  بستگی  ابتدا  از  نظام  این  زیرا  نیز، 
داشت، و به مقیاس کوچک دارای تمام تناقض‌هایی بودکه 
بعداً در سراسر جامعه و دولت گسترش یافت. چنین شکلی از 
خانواده، نمایش‌گر گذار از خانواده جفتی به تک همسری است 
و برای اطمینان از وفاداری زن و بنابر این برای اطمینان از 
این که فرزندان خانواده حتماً فرزندان پدر خانواده هستند، زن 
بدون قید و شرط در ید قدرت شوهر قرار گرفت. و اگر مرد او 
را بکشد، تنها حق خود را اعمال کرده است.« )انگلس ـ منشاء 

خانوده و تکامل خانواده ـ صفحه 77(

همین افکار خام و توهم آمیز نویسندگان "هفته نامۀ تغییر" 
است که آن‌ها  می‌خواهند "جامعه جهانی" را حامی "حقوق 

بشر" جا بزنند! به این بحث توجه نمائید:

» در چنین شرایطی جامعه جهانی علیه این گروه بنیادگرا 
حاضر  حتی  است،  داشته  دوگانه  برخوردی  جنایتکار  و 

نه  بشری  موازین حقوق  از  گروه  این  مقابل  در  که  شده 
تنها گامی به عقب بگذارد، بلکه تمام موازین حقوق بشری 
گرفته  نادیده  است،  شده  نقض  گروه  این  توسط  که  را 

است.«

"جامعه  چون  مضحکی  عبارات  نادرست  کاربرد  مورد  در 
جهانی" و "حقوق بشر" و مفهوم نادرست‌تر و مضحک‌تری 
تغییر"  برای  حرکت  "جنبش  نویسندگان  خواست  طبق  که 

بیان گردیده چه می‌توان گفت؟

"جامعه جهانی" یک جامعۀ امپریالیستی غارت‌گر، تجاوزگر و 
اشغال‌گر است که شامل تمام کشورهای "متمدن" می‌گردد. 
داده  شکل  تغییر  خود،  تاریخی  ـ  تکاملی  خصوصیات  بنابر 
"جامعه  بیان  است.  گرفته  را  امپریالیستی  خصوصیات  و 
جهانی" یک مفهوم بورژوازی است، که توسط ایدئولوگ‌های 
بورژوازی زمزمه می‌گردد‌ تا جنایات بورژوازی را زیر این لفافه 
پنهان نمایند. در حقیقت این نوع "جامعه جهانی" و "حقوق 
حاضر   حال  در  که  جامعه‌ای  همان  جز  نیست  چیزی  بشری" 
در چارچوب سرمایه انحصاری یعنی امپریالیزم عمل می‌نماید. 

معنای  به  تغییر"  نامۀ  هفته  نویسندگان "  بحث  حقیقت  در 
علیه  که  است  جنایتی  از  جهانی"  "جامعه  دادن  برائت 
نامۀ  "هفته  نویسندگان  نظر  به  است.  داده  انجام  بشریت 
را  بشری  حقوق  »موازین  تمامی  جهانی"  "جامعه  تغییر"، 
رعایت نموده " و فقط در مقابل طالبان از این موازین "گامی 

به عقب گذاشته است"!! 

کشورهای  به  حمله  مجوز  که  جهانی"است  "جامعه  همین 
تروریزم«   ضد  پیش‌گیرانه«، »جنگ  برای »جنگ  سلطه  تحت 
است  جنگی  که  زنان«  آزادی  و  دموکراسی  برای  »جنگ  و 
مستقیما تجاوزکارانه و اشغال‌گرانه علیه ملل تحت ستم برای 
در  می‌دهد.  و  داده  و متحدینش  امریکا  اشغال‌گر  امپریالیزم 
حقیقت »جامعه جهانی« یعنی امپریالیزم، جنگ و غارتگری 
است که نویسندگان »هفته نامۀ تغییر« از آن ستایش می‌کند.

معني  به  اساس  در  جهانی«  »جامعه  كه  نيست  شك  جاي 
امپرياليزم جهاني و دولت هاي مرتجع تحت سلطه و نفوذ آن، 
دولت‌مردان و چهره‌هاي مشهور و روزنامه‌نگاران و روشنفكران 

وابسته به نظام جهاني امپرياليستي است.

در چشم »جامعه جهانی« اين‌كه چه كسي  دموكرات است و 
تروريست  يا  مستبد  كسي  بشر، چه  حقوق  ناقص  كسي  چه 
است و چه كسي قديس، ربطي به اين‌كه فلان نيروي سياسي 
يا فلان رژيم »دموكرات« هست يا نه - ندارد، بلکه بستگی به 
این دارد که فلان کشور چه قدر مطیع و گوش به فرمان است.

حال مختصراً اشارۀ به پیدایش استراتیژی ملل متحد و حقوق 
برای  چگونه  سازمان  این  که  می‌بینیم  و  می‌اندازیم  بشر 
کار  به  امپریالیستی  کشورهای  جنایات  داشتن  نگه  پوشیده 

گرفته شده است:
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  بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهای فاتح به منظور تثبیت 
آمده،  بدست  نو  مناطق  ماندن  برجای  پا  و  جدیده  فتوحات 
ملل  سازمان  )تشکیل  نو  طرح  دو  و  دادند  تشکیل  را  جلسۀ 
متحد و اعلامیۀ حقوق بشر( را برای تثبیت به اصطلاح تامین 
صلح در جهان و جلوگیری از بروز مجدد جنگ جهانی ارائه 
نمودند. از همان زمان تشکیل این جلسه، نابرابری در سازمان 
برندگان  برای  جلسه  درین  داد.  نشان  را  خود  متحد  ملل 

جنگ، حق وتو داده شد.

طول  در  متحد  ملل  سازمان  که  آنست  گواه  خوبی  به  تاریخ 
دورۀ حیاتش عملا به مثابه پرده‌ای برای ستر و اخفای اقدامات 
قدرت‌مند  کشورهای  جنایات‌کارانۀ  جنگی  غیر  و  جنگی 
امپریالیستی بکار گرفته شده است و اعلامیه جهانی حقوق 
نظام‌های  براندازی  از  جلوگیری  برای  وسیله‌ای  نیز  بشر 
به  و  ارتجاعی  حکومت‌های  شیرازه  حفظ  و  مستبد  سیاسی 
عنوان عاملی برای خاموش کردن ندای حق طلبانه ملت های 

گرسنه و در بند به کار گرفته شده است. 

حقوق  جهانی  اعلامیه  که  می‌شود  مشاهده  خوبی  به  امروز 
است، طوری  بسته  را  نگر  سطحی  مردمان  پای  و  دست  بشر 
بشر  حقوق  اعلامیه  که  کنند  درک  اند  تنوانسته  آن‌ها  که 
حفظ  منظور  به  و  داشته  قرار  غارت‌گر  کشورهای  خدمت  در 
آزادی  جنبش‌های  سرکوب  و  ارتجاعی  دولت‌های  تحکیم  و 

خواهانه به کار برده می‌شود. 

تاریخ گواهی می‌‌دهد که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر هیچ گاه 
طور  به  است.  نگردیده  مراعات  قدرتمند  کشورهای  طرف  از 
مثال کشورهای امریکا، روسیه، انگلیس و اسرائیل را می‌توان 

از بزرگ‌ترین ناقضان مفاد این اعلامیه کذائی بشمار آورد. 

در  امپریالیستی،  کشورهای  بن،  در  ملی  جلسۀخائنین  در 
ماده ششم توافقنامه با مزدوران داخلی خود، اعلامیه جهانی 
خود  اشغال‌گری  و  تجاوزات  برای  روپوشی  را  بشر  حقوق 
کشیده و کمیسیون کذائی زیر نام "کمیسیون مستقل حقوق 
بشر" به وجود آوردند. زمانی که از طریق لوی جرگه فرمایشی 
مسوده از پیش تنظیم شده "قانون اساسی" را تصویب کردند 
نهاد  ایجاد  ضرورت  کشور،  اساسی"  "قانون   58 مادۀ  در  و 

"کمیسیون مستقل حقوق بشر" را تحمیلآ جای دادند.

پرداختۀ  و  ساخته  اساسی  قانون  اصطلاح  به   58 مادۀ  در 
اشغال‌گران در مورد تشکیل "کمیسیون مستقل حقوق بشر" 

چنین می‌خوانیم:

افغانستان  در  بشر  حقوق  رعایت  بر  نظارت  منظور  به  »دولت 
و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون حقوق بشر افغانستان را 
بشری  حقوق  نقض  صورت  در  می‌تواند  شخص  هر  و  تاسیس 
می‌تواند  نماید.کمیسیون  شکایت  کمیسیون  این  به  خود، 
موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد 

و در دفاع از حقوق آن‌ها مساعدت نماید.« 

حال می‌بینیم که در گام نخست امپریالیزم اشغال‌گر امریکا و 
متحدینش چه اندازه "قانون اساسی" ساخته و پرداخته خود 
را در مورد حقوق بشر در افغانستان مراعات نموده و بعداً در 
مورد به اصطلاح کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 

این مورد نظری می‌اندازیم.

امپریالیست  اشغال‌گران  کور  بمباردمان‌های  از  جا  این  در  ما 
و قتل عام مردم بی‌گناه افغانستان توسط نیروهای اشغال‌گر 
اشغال‌گران  نظر  زیر  زندان‌های  به  نظری  فقط  و  می‌گذریم 

امپریالیست در افغانستان می‌اندازیم.

»ابتدا از بازداشت‌گاه پایگاه هوایی آمریکا در بگرام شروع 
می‌کنم.

آمریکا در این بازداشت‌گاه هم چنان بیش از 670 نفر را بدون 
اطلاع  بدون  و  اساسی  حقوق  رعایت  اتهام، بدون  تفهیم 
اطلاعات  می‌کند.  نگهداری  آن‌ها  بازداشت  پایان  زمان  از 
و  دلایل  بازداشتیان،  تعداد  و  مشخصات  از  اولی  دست 
شرایط بازداشت در دست نیست، چون این بازداشت‌گاه‌ها 
المللی  بین  کمیته  استثنای  به  مکرر،  درخواست  وجود  با 
مستقل  کمیسیون  جمله  از  همگان  روی  به  سرخ،  صلیب 
در  ملل  سازمان  کمک  هیأت  افغانستان،  بشر  حقوق 
طریق  از  اما  است.  بسته  دیگر،  ناظران  و  افغانستان، وکلا 
در  دولت  که  اطلاعاتی  براساس  نیز   و  شده  آزاد  زندانیان 
اثر اقامه دعوا ناگزیر ارائه کرده است، می‌دانیم که نقض 
ویژه  به  گوانتانامو  درباره  که  شکنجه  و  عادلانه  دادرسی 
در چند سال آغازین کار آن گزارش کرده ایم، هنوز در بگرام 

یک واقعیت بشمار می‌رود.

اولاً بازداشتیان از امکان دادرسی عادلانه برای تعیین وضع 
و اعتراض به بازداشت خود برخوردار نیستند. در حالی که 
امریکا  دادگاه  در  دعوا  اقامه‌ی  با  بازداشتیان  از  گروهی 
خواستار برخورداری از حق اعتراض به بازداشت شده اند، 
موضع دولت اوباما ـ هم‌چون دولت پیشین ـ این است که 
باید  دولت  و  نیستند  برخوردار  حقی  چنین  از  بازداشتیان 
بتواند آن‌ها را تا زمان نا مشخص پایان مخاصمه نگهداری 
کند. تنها امکان به اصطلاح داد رسی در دسترس بازداشتیان 
بگرام تحت اختیار "هیأت‌های بررسی جنگجویان دشمن" 
حتی  قضایی  دادرسی  امکان  از  آن‌ها  حمایت  که  است 
در  جنگجویان  وضعیت  بررسی  مسخره‌ی  دادگاه ‌های  از 
بررسی  دادگاه‌های  همانند  است.  کمتر  نیز  گوانتانامو 
بررسی  هیأت‌های  این  نامه‌ی  آئین  جنگجویان،  وضعیت 
شهود  از  پرسش  اتهام‌ها،  دانستن  از  را  بازداشتیان  نیز 
آن  از  بدتر  می‌کند.  محروم  خود  شهود  اظهار  و  دولت 
در  نمی‌توانند  حتا  بازداشتیان  هیأت‌های  این  در  دادگاها، 
زمان دادرسی حضور داشته باشند و در طی آن نیز از هیچ 
کس، حتا افسران ارتشی غیر وکیل، نمی‌توانند کمکی در 

یافت کنند.     

در نبود کامل نظارت و مراقبت مستقل، تعدیبه بازداشتیان 
اذعان  خود  دولت  است.  بوده  ظالمانه  و  فراگیر  بگرام  در 
کرده که بازجویان حداقل دو بازداشتی را در بگرام در زیر 
شکنجه کشته اند؛ این دو را از مچ آویزان کردند و در اصل 
تائید  شده‌اند،  آًزاد  اخیرا  که  بازداشتیانی  کشتند.  کتک  زیر 
کرده‌اند که تعدی یک رویداد روزمره است.« ) سیاست‌نامه 13 
ـ 12 ـ زندان، زندانی و حقوق بشر ـ به کوشش خلیل رستم خوانی و جواد 

دروازیان ـ صفحات 30 و 31 ـ تاکیدات همه جا از من است(
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ملی  "بازداشتگاه  مورد  در   12 ـ   13 سیاست‌نامه  نویسنده 
ساخته  شهر کابل  امریکا در بیرون از  که توسط  افغانستان" 
شده و از طرف امریکا تامین مالی می‌شود وضعیت زندانیان 

را در این بازداشت‌گاه چنین بیان می‌کند: 

»این آمریکا است ـ و نه دولت افغانستان ـ که اعلام می‌کند 
که چه کسانی و چه تعدادی در بازداشت به سر می‎برند 
گذشته،  سال  اواخر  در  هستند.  قانونی  وضعیت  چه  در  و 
اکثر بازداشتیان نه تفهیم اتهام شده بودند، نه محاکمه و 
نه آزاد. تا کنون برخی از آن‌ها حداقل دو سال در آن‌جا بوده 
اند و به این مدت باید مدت حبس پیشین در گوانتانامو و 
بگرام را افزود . به علاوه، دادرسی‌های انجام شده تا کنون 
عمدتاً ـ و شاید کاملاً ـ بر "ادله" ارائه شده به وسیله ارتش 
امریکا استوار بوده اند، یعنی ادله‌ای که ممکن است. زیر 

شکنجه و فشار بدست آمده باشد.....

بازداشتیان  علیه  که  بشر  حقوق  نقض  موارد  به  توجه  با 
چنان  هم  و  شده  انجام  افغانستان  در  آمریکا  اختیار  در 
می‌شود، و این واقعیت که عملیات بازداشت به وسیله‌ی 
آمریکا نه تنها ادامه خواهد یافت، بلکه با توجه به حضور 
گسترش  بینی  پیش  قابل  آینده‌ی  در  افغانستان  در  امریکا 

خواهد یافت.« ) همان منبع ـ صفحه 33 ـ تاکیدات از من است(

یا  اتهام  بدون  سال  شش  از  مدت  به  پیش‌تر  آمریکا   ...«
اعتراض  بازداشت  به  بتوان  آن  طی  که  عادلانه  دادرسی 
برخی  است.  کرده  شکنجه  و  بازداشت  را  مردان  کرد،این 
نتیجه  این  به  و  است  کرده  آمریکا "تبرئه"  ارتش  را  آن‌ها  از 
رسیده که آن‌ها برای امریکا و متحدانش تهدیدی به شمار 

نمیروند.« )همان منبع ــ صفحه 36 ـ تاکیدات از من است(

»بنا به اطلاعات موجود، همان طور که انتظار می‌رفت، 
و  است  انجامیده  محکومیت  به  محاکمه‌ها  بیش‌تر 
محکومان به زندان‌های بین 3 تا 20 سال محکوم شده اند. 
محکوم  شده  سپری  حبس  مدت  به  محکومان  از  برخی 
به  می‌کند ‌و  تلقی  کار  گناه  را  آن‌ها  چنان  هم  که  شدند 
بگرام  و  گوانتانامو  و   ANDF در شان  قبلی  بازداشت  مدت 
به  خسارت  خواست  از  مانع  و  می‌دهد  قانونی  وجهه‌ی 
خاطر حبس غیر قانونی می‌شود.« ) همان منبع ـ صفحات 37 و 38 (

و  شکنجه  شدن،  کشته  دنبال  به  و   2005 سال‌های  در   «
ناپدید شدن یک سری از زندانیان در این زندان، امریکا با این 
موضوع موافقت کرد که مسئولیت این زندان را به دولت 
افغانستان واگذار کند اما این اتفاق روی نداد و زندان بگرام 

هنوز هم تحت کنترول ارتش امریکاست.

در یکی از گزارش‌های محرمانه کمیته بین المللی صلیب 
شدت  به  زندان  این  در  زندانیان  با  رفتارها  سوء  از  سرخ، 
زندانیان،  زیاد  شمار  به  گزارش  این  در  است.  شده  انتقاد 
پسند  محکمه  دلایل  ارائه  عدم  زندان،  نامساعد  شرایط 
برای زندانی کردن افراد، زندانی شدن افراد در سلول‌های 
نقض  که  زندانیان  با  رفتارها  سوء  و  مناسب  نا  بسیار 

کنوانسیون‌های ژنو به شمار می‌رود اشاره شده است.

صلیب سرخ هم چنین اعلام کرده است که بعضی از این 

سال  پنج  از  بیش  وکیل  داشتن  و  اتهام  بدون  حتی  زندانیان 
است که در این زندان به سر می‌برند.....

امریکا  مدنی  آزادی‌های  اتحادیه‌ی  از  شمسی  هینا 
می‌گوید:

»به نظر می‌رسد زندان بگرام اگر بدتر از زندان گوانتانامو 
ـ  )همان منبع ـ صفحه 42  است.«  زندان  این  شبیه  چیزی  نباشد 

تاکیدات از من است(

پایگاه  در   2008 تا   2002 سال‌های  بین  که  مظنونانی   «
مختلف  روش‌های  با  بودند  شده  زندانی  بگرام  هوایی 
طولانی،  مدت  به  خواب  از  محرومیت  زدن،  کتک  نظیر 
تهدید با سلاح و سگ، قرار دادن در معرض سرما و گرمای 
شدید، برهنه کردن، مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفته 

اند.« ) همان منبع صفحه 44 (

نام  به  که  بگرام  پایگاه  در  سابق  زندانیان  از  »یکی 
ماموران  که  است  گفته  می‌شود،  شناخته  خندان  دکتر 
امریکایی رفتارهایی با زندانیان داشتند که افراد معمولی 
آب  ریختن  نمی‌دهند.  انجام  را  رفتارها  این  نیز  حیوانات  با 
یخ بر بدن زندانیان در زمستان و ریختن آب داغ در تابستان، 
رفتن  نشانه  و  زندانیان  جان  به  وحشی  سگ‌های  انداختن 
سر زندانیان با سلاح گرم و تهدید آنان به مرگ از جمله این 

شکنجه‌ها بود.« )همان منبع ـ صفحه 45(

حاکمیت  از  امریکایی  اشغال‌گران  و  پوشالی  رژیم  صحبت 

قانون به کلی بی معنا بوده است. تاریخ بیست ساله حاکمیت 

اشغال‌گران و رژیم دست‌نشانده شان تثبیت نمود که تمامی 

این  عالی"  در "دادگاه  حتی  و  پوشالی  دولت  اداری  دستگاه 

حاکمیت  بلکه  است،  نداشته  وجود  قانون  حاکمیت  رژیم 

ارتش اشغال‌گر امریکا حکم روایی می‌کرده است. در حقیقت 

هدف امپریالیست‌ها و تمامی قلدرمنشان از حاکمیت قانون 

عمل  بدان  تا  بینند  می  لازم  خودشان  که  است  چیزی  آن 

کنند. برای امپریالیزم نه حقوق بشر معنا و مفهومی دارد و نه 

کرامت انسانی، فقط آن چیزی برایش با ارزش است که تامین 

کننده منافعش باشد.

در ماده بیست و نهم "قانون اساسی" چنین می‌خوانیم:

»تعذیب انسان ممنوع است. هیچ شخصی نمی‌تواند حتی به مقصد 
کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری یا 
توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند و یا امر 
دهد. تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است.«

در ماده سی ام چنین ذکر گردیده است:

» اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله 
اکراه به دست آوده شود، اعتبار ندارد. اقرار به جرم عبارت است 
در  عقل،  صحت  حالت  در  و  کامل  رضایت  با  متهم  اعتراف  از 

حضور محکمۀ با صلاحیت.«
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ماده سی و یکم چنین حکم می‌کند: 

»هر شخص می‌تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای 
اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین کند. متهم حق دارد به مجرد 
گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل میعادی که قانون 

تعیین می‌کند در محکمه حاضر گردد.« 

پولیس  یا  و  ملی"  "امنیت  توقیف  تحت  در  که  زندانیانی 
قرار گرفته اند نیز به بی‌رحمانه‌ترین شکل تحت شکنجه به 
منظور اعتراف قرار گرفته اند. حتی اطفال نیز  از شکنجه‌های 

ظالمانه مبرا نبوده اند.

»یونیما با 37 طفل توقیف شده در مراکز توقیف ریاست امنیت 
ادعای  نفر   33 همه  که  نمود  مصاحبه  افغان  ملی  پولیس  و  ملی 
شکنجه و یا بدرفتاری نمودند و 19 نفر از آنها راپور بدرفتاری و 
شکنجه را توسط کارمندان ریاست امنیت ملی و چهار آن توسط 
و  زندانی  زندان،  ـ   12 ـ  نامه 13  )سیاست  دادند.«  پولیس  کارمندان 
حقوق بشر ـ به کوشش خلیل رستم خوانی و جواد دروازیان ـ پاورقی 

صفحه 76 (

مگر کنوانسیون منع شکنجه که توسط دول معظم "متمدن" 

ترتیب و تنظیم گردیده، رفتارهای ظالمانه، تحقیر آمیز و غیر 

انسانی را منع نکرده است؟

در حالی که در اسناد بین المللی حقوق بشر، شکنجه جرم 
شناخته می‌شود و جنایت علیه کرامت بشری جرم محسوب 
سوی  از  بشری  کرامت  علیه  جنایت  این  امروز   اما  می‌گردد، 
دولت‌های مقتدر که پای این اسناد را امضاء نموده اند صورت 
گرفته و می‌گیرد. با این حال هستند کسانی مانند "جنبش 
کشورهایی  چنین  به  امید  چشم  که  تغییر"  برای  حرکت 
دوخته‌اند و از آن‌ها می‌خواهند که طالبان را به خاطر جنایت 

علیه کرامت بشری به محاکمه بکشند!!

»ابزارهای که در افغانستان برای اعمال شکنجه به کار می‌رود مثل 
مشت، لگد و سیلی، اسلحه،چوب، کیبل زدن، شوک برقی، بسته 
کردن به زنجیر به صورت مداوم، بی خوابی و محرومیت از آب 
و غذا، استفاده از سیخ داغ، ستفاده از میله آهنی و دنده، فحش و 

دشنام بوده است.

دادستانی،  مثل  مربوطه  نهادهای  به  این که شکایت‌های  با وجود 
نظارت  از  اندکی  تعداد  و  بشر  مستقل حقوق  کمیسیون  دادگاه، 
خانه ها و محابس تسلیم شده، تنها 3 درصد این شکایت‌ها مورد 
بررسی قرار گرفته است. حتا یک تن از شکنجه کنندگان محاکمه 
یا مجازات نشده است.« )سیاست نامه 13 ـ 12 ـ زندان، زندانی و حقوق 

بشر ـ به کوشش خلیل رستم خانی و  جواد دروازیان ـ صفحات 104 و 105(   

راه  فریاد  و  داد  تغییر«  برای  حرکت  »جنبش  که  بگذار  حال 
گروه  این  علیه  جهانی  جامعه  شرایطی  چنین  در   « که  اندازد 
است، حتی حاضر  داشته  برخوردی دوگانه  و جنایتکار  بنیادگرا 
شده که در مقابل این گروه از موازین حقوق بشری نه تنها گامی 
به عقب بگذارد، بلکه تمام موازین حقوق بشری را که توسط این 

گروه نقض شده است، نادیده گرفته است.«

در حالی که بر همه‌گان واضح است و این را هم خود »جنبش 
که  جهانی«  »جامعه  که  می‌داند  خوب  تغییر«  برای  حرکت 
امپریالیزم امریکا در راس آن قرار دارد خود ناقض حقوق بشری 
است. در نقل و قول‌های که فوقاً تذکار آن رفت، به طور واضح 
و روشن مشخص است که دولت امریکا حق محاکمه عادلانه 
را از بازداشت شدگان سلب نموده است. این حق که یکی از 
نقض  امریکا  دولت  توسط  است  بشری  حقوق  بنیادین  اصول 
گردیده است. شواهد نشان می‌دهد که در ظرف بیست سال 
حاکمیت رژیم دست‌نشانده نه رژیم پوشالی و نه اشغال‌گران 

امپریالیست ارزش کاهی به حقوق بشر قایل نبودند. 

در حالی که ماهیت ضد بشری »جامعه جهانی«  بر همه‌گان 
خواسته  جامعۀ  چنین  از  که  است  شرم  جای  است  روشن 
را  طالبان  افغانستان  در  بشر  حقوق  نقض  خاطر  به  که  شود 
به محاکمه بکشند. در حالی که »جنبش حرکت برای تغییر« 
و  بوده  انگلیس  و  امریکا  پروردگان  دست  طالبان  که  می‌داند 
توسط ایشان برای بار دوم به قدرت رسیدند و در تمام جنایاتی 
اند.  شریک  نیز  ایشان  می‌گیرد  صورت  طالبان  طرف  از  که 
مشکلی  افغانستان  در  جنایت‌شان  خاطر  به  طالبان  با  آن‌ها 
اند  افغانستان  در  خود  منافع  تحکیم  خواهان  آن‌ها  ندارند، 
و می‌خواهند که امارت اسلامی افغانستان گوش به فرمان و 
تحت اوامرشان حرکت نماید. با آن هم چشم و گوش »جنبش 
حرکت برای تغییر« به سمت »جامعه جهانی« یعنی امپریالیزم 
و  اعدام‌ها  خودسرانه،  بازداشت‌های  جلو  تا  است  امریکا 
اند  بشر  حقوق  ناقض  خود  که  قدرت‌های  بگیرد!   را  شکنجه 
چگونه  می‌نمایند،  اجرا  را  اعدام  مجازات  کشورشان  در  و 

می‌تواند جلو جنایات بشری را در افغانستان بگیرند؟

» کشورهای که مجازات اعدام را برای جرایم عادی اجرا می‌کنند: 
امریکا...«  متحده  ایالات  عربی،  متحده  امارات   ...... افغانستان 
)سیاست نامه 13 ـ 12 ـ زندان، زندانی و حقوق بشر ـ به کوشش خلیل 

رستم خانی و جواد دروازیان ـ صفحه 109(   

» زندان گوانتانامو، گواه نقض حقوق بشر و حقوق بین المللی‌، 
وجود  با  است.  شکنجه  و  سرانه  خود  بازداشت  شاهد  هنوز 
پس  بشر  حقوق  از  حمایت  زمینه  در  ملاحظه  قابل  پیشرفت‌های 
از جنگ جهانی دوم، وجود این گونه زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌ها 

موجب شرم جامعه بین المللی و بشریت به طور کلی است.

از سال 2002 که برنامه بازداشت نامحدود بدون اتهام یا محاکمه 
شروع شد تا کنون 779 زندانی در زندان گوانتانامو به سر برده اند. 
.... در زمان دولت بوش، بازداشت شدگان در معرض شکنجه‌های 

تحقیر آمیز، ظالمانه و غیر انسانی قرار گرفته اند......

اکنون کاملًا آشکار است اکثریت بزرگی از زندانیان گوانتانامو  
را  آن‌ها  اکثر  می‌شدند.  بازداشت  نباید  اصلًا  و  اند  بوده  بی‌گناه 
و  کرده  دستگیر  پاکستان  و  افغانستان  در  محلی  حکومت‌های 
پنج  تنها  اند.  داده  امریکا تحویل  متحده  ایالات  به  پول  ازای  در 
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درصد از این عده را ارتش امریکا دستگیر کرده است. یکی از 
بی‌گناهی  بوش‌از  دولت  که  می‌کند  تاکید  بوش  دولت  مسئولان 
اکثر بازداشت شدگان زندان گوانتانامو آگاه بوده است. تصمیم 
زندانی کردن زندانیان بی‌گناه در گوانتانامو به دلایل سیاسی در 
چارچوب الگوی "جنگ ضد ترور" سیاست خارجی دولت بوش 
گرفته شد.« )سیاست نامه 13 ـ 12 ـ زندان، زندانی و حقوق بشر ـ به 
و   226  ،225 صفحات  ـ  دروازیان  جواد  و  خانی  رستم  خلیل  کوشش 

)227

که  آنست  گواه  پوشالی  رژیم  حاکمیت  ساله  بیست  تاریخ 
شکنجه‌های  و  بازداشت‌شدگان  از  بازجویی  و  بازداشت 
و  رسانه‌ها  دسترس  از  دور  و  محرمانه  کاملاً  ظالمانۀ‌شان 
خودشان  شده  ساخته  بشری  حقوق  کمیسیون‌های  حتی 
بازداشت‌های  افغانستان  اشغال  زمان  از  است.  داشته  قرار 
روز  بشری‌  حقوق  ضد  جنایات  و  شکنجه  انواع  و  خودسرانه 
بازداشت  اولیۀ  حقوق  حتی  و  شد  شدید‌تر  کشور  در  روز  به 
شدگان توسط اشغال‌گران و رژیم پوشالی پامال گردید. نقض 
می‌گرفت  صورت  حالی  در  اشغال‌گران  توسط  بشر  حقوق 
که به خوبی از بی‌گناهی بازداشت‌شدگان اطلاع داشتند. تا 
شکنجه  دهندگان  دستور  و  شکنجه‌گران  از  یک  هیچ  کنون 
محاکمه نگردیدند. با این همه "جنبش حرکت برای تغییر" از 

دزد می‌خواهد که دزد را محاکمه نماید

» با توجه به آن چه تذکر داده شد، کنوانسیون ضد شکنجه در 
نیروهای  وسیله  به  هم  و  افغانستان  دولت  وسیله  به  هم  افغانستان 
نظامی ایالات متحده امریکا و ناتو پایمال می‌شود. این در حالی 
است که هیچ یکی از این‌ها مورد پرسش قرار نگرفته اند. نه تنها 
در چند سال اخیرکه جنگ و جنایات ضد حقوق بشری شدیدتر 
شده است، بل‌که سال‌ها پیش از این درگیری‌ها نیز این تخطی‌ها 
وجود داشته است. به طور نمونه هیچ سازمان بین المللی به استثنای 
و  کند  تهیه  گزارش  بگرام  زندان  از  است  نتوانسته  سرخ  صلیب 
ـ   13 نامه  )سیاست  است.«  محرمانه  نیز  سرخ  صلیب  گزارش‌های 
12 ـ زندان، زندانی و حقوق بشر ـ به کوشش خلیل رستم خانی و جواد 

دروازیان ـ صفحه 105(

این روش ضد بشری که با تجاوز و اشغال افغانستان در دوران 
جمهوری  ریاست  دور  دو  در  گردید،  شروع  بوش  حاکمیت 
رژیم  سرنگونی  و  اشغال‌گر  نیروهای  کامل  خروج  تا  اوباما 
پوشالی ادامه داشت، سیا در بازداشت مخفی و شکنجه‌های 

ضد بشری نقش اساسی داشته است.

حقوق  بشر،  حقوق  از  ظاهراً  متحدینش  و  امریکا  امپریالیزم 
همگانی و حقوق بین المللی دفاع می‌نمایند، اما عملاً بر خلاف 
آن عمل می‌کنند. امروز امپریالیزم در مورد نقض حقوق بشر 
شدت  به  نیست  فرمانش  به  گوش  و  مطیع  که  کشورهای  در 
پیمان  هم  کشورهای  و  خود  به  اما  می‌دهد،  نشان  واکنش 
نقض  را  حقوق  این  تا  می‌دهد  اجازه  خود  فرمان  به  گوش  و 
خودسرانۀ  بازداشت  افغانستان،  اشغال  سال  بیست  نمایند. 
بازداشت‌شده‌گان،  بنیادین  بشر  حقوق  نقض  و  بی‌گناه  افراد 

و  عراق  در  اشغال‌گران  جنایت‌کارانه  عمل  ترتیب  همین  به 
سوریه گواه این مدعا است.

جنگ اشغال‌گرانۀ و غارت‌گرانۀ اسرائیل در نوار غزه بیان‌گر 
امپریالیزم  جانبه  همه  حمایت  و  اسرائیل  بشری  ضد  جنایات 
این  بشری  ضد  جنایات  دیگر  نمونه  پیمانش  هم  و  امریکا 

دولت‌ها را نشان می‌دهد. 

»شگاف بین گفتار و عمل در سیاست گذاری امریکا، معافیت از 
و  طراحی  را  شکنجه  برنامه  بوش  دولت  در  که  کسانی  مجازات 
اجازه آن را صادر کردند و انجام دادند، رفتار ناعادلانه با بازداشت 
شدگان گوانتانامو که از حقوق اساسی خود محروم شدند، مدارک 
اثبات بی عدالتی است که تا به امروز ادامه دارد.«) سیاست نامه 
13 ـ  12 به کوشش خلیل رستم خانی و جواد دروازیان ـ صفحه 233  

و 234(    

از  استفاده  مورد  دو  در  که  کرد  اعتراف  علناً  بوش  »پرزیدنت 
غرق مجازی را تائید کرده است و این عمل نوعی اعدام ساختگی 
است که در حالت خفگی در آب را القاء می‌نماید و ایالات متحده 
امریکا مدت‌هاست که این عمل را قانوناً نوعی شکنجه به حساب 
می‌آورد. بوش هم چنین بازداشت‌گاه‌های مخفی و غیر قانونی سیا 
و برنامه‌های انتقالی غیر قانونی زندانیان را مورد تائید قرار داد. بر 
اساس این برنامه‌ها بازداشت شدگان در حبس انفرادی نگه داشته 
اند  یافته  انتقال  سوریه  و  مصر  مانند  کشورهای  به  غالباً  و  شده 
که در آن‌ها احتمالاً تحت شکنجه قرار می‌گرفتند. معاون ریاست 
جمهور، چینی، نیروی محرکه اصلی در تاسیس بازداشت‌گاه‌های 
غیر قانونی و سیاست‌های باز جویی آن‌ها بود، به طوری که وی 
ریاست جلسات مهمی را به عهده داشت که در آن‌ها عملیات ویژه 
سیا، از جمله غرق مجازی یکی از بازداشت شدگان به نام ابوزبیده 

در سال 2002 مورد گفتگو قرار می‌گرفت.

وزیر دفاع رامزفلد روش‌های باز جویی غیر قانونی را مورد تائید 
قرار داده و از نزدیک بازجویی محمد القحطانی را که در زندان 
گوانتانامو به مدت شش هفته تحت بازجویی خشونت آمیز قرار 
گرفته بود دنبال می‌کرد. به نظر می‌رسدکه این جلسات باز جویی 

در مجموع شکنجه محسوب می‌شوند.

رئیس سازمان سیا، تنت، استفاده سازمان سیا از غر مجازی، قرار 
شدید،  نور  و  صدا  ایجاد  دردناک،  وضعیت  در  زندانیان  دادن 
نیز  محرومیت از خواب و دیگر روش‌های بازجویی زجرآور و 
برنامه‌های انتقال غیر قانونی زندانیان سیا را تائید کرده و بر انجام 
آن‌ها نظارت داشت.« ) سیاست نامه 13 ـ 12 ـ زندان، زندانی و حقوق 
بشر ـ به کوشش خلیل رستم خانی و جواد دروازیان ـ صفحات 236 و 

     )237

بلندگوهای  از  همیشه  که  بشر  حقوق  جهانی  اعلامیه 
می‌شود در هیچ یک از  امپریالستی شعار داده  استعماری و 
قلمروهای کشورهای دول قدرتمند دنیا تطیبق نگردیده، زیرا 
از  کنوانسیون‌هایی  دیگر  و  مذکور  اعلامیه  امر  حقیقت  در 
همین قماش، هم اکنون سلاح های نامرئی هستند در دست 
زعمای جهانخوار سرمایه داری و استعمارگران بین المللی که 
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از آن به مثابه طناب دار حاکمیت‌های مردمی و سازمان های 
سیاسی انقلابی و غیر وابسته، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طرح  تصویب  از  می‌توان  ادعا  این  مثال‌های  جدید‌ترین  از 
به  متحد  ملل  سازمان  توسط  وی  پیمانان  هم  و  امریکا  حمله 
افغانستان نام برد که تحت نام مبارزه علیه تروریزم براه افتاد 
یک  به  شدنش  مبدل  و  کشور  این  استقلال  نابودی  باعث  و 
مستعمره تحت اشغال گردید. مثال دیگر نقض حقوق بشری 
توسط امپریالیزم امریکا و متحدینش، حمایت بی‌دریغ شان 
در  آن  بشری  ضد  جنایات  و  اسرائیل  تجاوزکارانۀ  جنگ  از 
نوار غزه است. امپریالیزم امریکا و متحدینش قتل عام مردم 
آن‌را  و  نمی‌کنند  محکوم  که  این  بر  علاوه  را  غزه  نوار  بی‌گناه 
نسل کشی نمی‌دانند، بل‌که "حق مشروع" اسرائیل قلم داد 

می‌کنند!  

دولت دست نشانده کرزی و غنی نیز زمانی دست به اسلحه 

جنگ  نفع  به  قدرت  ترازوی  پله  که  می‌برد  بشری  حقوق 

سالاران و تفنگ داران رقیبش در درون رژیم نوسان داشت. 

اما همین‌که تعادل این ترازوی نظام بی‌مایه مصلحتی دوباره 

بر قرار می‌گردید ، نه تنها پروژه عدالت انتقالی و نقض حقوق 

مردم  خون  به  آلوده  دهن  و  دست  هم‌کاران  مورد  در  بشری 

به طاق نسیان گذاشته می‌شد، بل‌که حتی از شخصیت‌های 

شاخص شان دفاع نیز بعمل می‌آمد.

نه  پوشالی  رژیم  حاکمیت  و  کشور  اشغال  سال  بیست  در 

صورت  شدگان  بازداشت  علیه  بشری  ضد  جنایات  تنها 

گرفته، بل‌که این جنایات دامن زنان را نیز گرفته است. در 

این دوران نه تنها که فرار از خانه جرم شمرده می‌شد، بل‌که 

دختران جوان حق تعیین سرنوشت خود را نداشتند. و اگر 

روی این خواست پافشاری می‌کردند و می‌خواستند که نظم 

سنتی جامعه را بر هم زند محکوم به مرگ می‌گردیدند. در 

همین دوران دختران مانند برده خرید و فروش می‌شدند. 

دختر در زمان مجردی باید از برادر و پدر اطاعت می‌نمود و 

بعد از ازدواج باید مطیع شوهر می‌بود و از اوامرش اطاعت 

می‌کرد. در زمان امارت اسلامی طالبان این موضوع غلیظ‌تر 

گردیده است. هرگاه زنی و یا دختری از پدر، برادر و شوهر 

اطاعت نمی‌کرد مورد خشونت قرار می‌گرفت. همین زنجیر 

شدیدتر  روز  به  روز  زنان  علیه  خشونت  که  بود  سنتی 

مستقل  و "کمیسیون  افغانستان  پوشالی  رژیم  می‌گردید. 

از  گرۀ  نتوانستند  که  این  بر  علاوه  کشور  این  بشر"  حقوق 

مشکلات زنان را باز کنند، بل‌که نظاره‌گر این اوضاع بوده و 

با سکوت خشونت علیه زنان را تائید می‌کردند. 

» "کمیسیون مستقل حقوق بشر" افغانستان لیستی را در 

نمود،  ارائه  زنان  علیه  خشونت  درباره   1385 جوزا  شانزده 

این لیست گوشه ای از خشونت علیه زنان را در ظرف نه ماه 

گذشته را نشان می‌دهد در این لیست آمده است که آمار 

خشونت ثبت شده در حقوق بشر:

• » خودسوزی: 101 واقعه 	

• خود کشی : 15 واقعه 	

• قتل : 40 واقعه	

• تجاوز جنسی : 21 واقعه	

• لت و کوب : 199 واقعه« )برگرفته شده از پیکار جوانان(	

جنایات  این  مقابل  در  بشر"  "حقوق  که  این‌جاست  سوال 

چه کاری را انجام داده است؟ جواب کاملاً منفی است. زیرا 

"کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان" وسیلۀ بود در 

دست اشغال‌گران و رژیم پوشالی تا از طریق این کمیسیون 

مخالفین خود را سرکوب نموده و سر جای شان بنشانند.

رژیم  است.  گرفته  منشأ  طبقاتی  ستم  از  زنان  بر  ستم 

در  افغانستان"  بشر  حقوق  مستقل  و "کمیسیون  پوشالی 

اساس  بدین  دارند  و  داشته  قرار  طبقاتی  سیستم  خدمت 

نه می‌توانستند و نه می‌خواستند علیه این خشونت‌ها قرار 

تایید  را  جنایت‌کارانه  اعمال  این  سکوت  با  بل‌که  گیرند، 
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نمودند و با حامیان اصلی این خشونت‌ها هم پیمان شدند.

رژیم دست‌نشانده کرزی و غنی خشونت علیه زنان را جدی 

نمی‌گرفتند، و آن‌را مسإلۀ خانوادگی قلم‌داد می‌کردند و حل 

آن را  به عهده خانواده می‌گذاشتند، هر گاه زنی خشونت 

خانوادگی را جدی می‌گرفت و به محکمه مراجعه می‌نمود، 

در  می‌افتاد.  زندان  به  و  می‌شد  شناخته  گنه‌کار  زن  فقط 

واقع هیچ قانون مشخصی در افغانستان وجود نداشت که 

خشونت علیه زنان توسط اعضای خانواده را جرم به حساب 

نشان  کشور  اشغال  دوران  در  را  بحران  عمق  این  آورد. 

می‌دهد. همین اکنون که طالبان بر اریکه قدرت تکیه زدند 

خشونت علیه زنان به شکل وحشیانه‌تری انجام می‌شود، و 

هیچ قانونی که حامی زنان باشد وجود ندارد.

در زمان حضور اشغال‌گران این بحران آن‌قدر عمیق بود که 

باندهای  راس  در  دست‌نشانده  رژیم  امنیتی"   " نیروهای 

اختطاف زنان و متجاوزین به زنان قرار داشتند.

معترف  خود  افغانستان"  بشر  حقوق  مستقل  "کمیسیون 

دست  اما  است،  دهنده  تکان  زنان  علیه  خشونت  که  بود 

از  چنان‌چه  گردید.  اوضاع  نظاره‌گر  و  گذاشت  دست  روی 

آن  بازداشت  و  اجباری  ازدواج  علت  به  خانه  از  مرضیه  فرار 

امنیه ولایت هرات و تحویل دهی‌اش به  توسط قوماندانی 

دختر  هرگاه  که  می‌دانست  و  بود،  خبر  با  مرضیه  خانواده 

هم   آن  با  است.  خطر  در  گردد، جانش  تسلیم  فامیلش  به 

تحویل  برای  بل‌که  نداد،  انجام  مرضیه  برای  کاری  تنها  نه 

مرضیه به خانواده اش با پولیس همنوایی نشان داد. زمانی 

که دختر به فامیلش تسلیم داده می‌شود به شکل فجیعی 

توسط برادرش به قتل می‌رسد. این نمونه بارزی از »تساوی 

جندر و زیر سوال رفتن روابط پدرسالارانه و بر هم خوردن 

و  کرزی  دست‌نشاندۀ  رژیم  زمان  در  جامعه«  سنتی  نظم 

فورموله  آن‌را  تغییر"  برای  حرکت  "جنبش  که  است  غنی 

کرده است.

" كميسيون مستقل حقوق بشر" به خوبی می‌دانست كه 

جرم مرضیه دوست داشتن يك پسر و تن ندادن به ازدواج 

مورد  این  در  العملی  عکس  هیچ  که  تنها  نه  بود.  اجباري 

قيد  كميسيون"   " درون  در  را  گزارش  بل‌که  نداد،  نشان 

نمود و از نشر آن جلوگيري به عمل آورد.

نه  دست‌نشانده،  رژیم  بیست‌سالۀ  حیات  دوران  طول  در 

زنان  علیه  خشونت  بشر"  حقوق  مستقل  تنها"كميسيون 

زنان  به  بل‌كه  گذاشت،  مسكوت  آن‌را  و  نگرفت   جدی  را 

خانواده  در  زن  جايگاه  مناسب‌ترين  كه  می‌نمود  توصیه 

است. به مناسبت "تجلیل" از هشتم مارچ، روز جهانی زن 

برای  بشر"  حقوق  مستقل  "کمیسیون  طرف  از  شعار  این 

زنان ارائه گردید: "جايگاه مناسب زن درخانواده نمودي 

است  تضميني  سالم  وخانواده  است  سالم  ازخانواده 
براي جامعه سالم" )كميسيون مستقل حقوق بشر دفتر ساحوي 

هرات ( . 

كميسيون  اصطلاح  به  حمايت  و  مطلب  كنه  است  اين 

كه  است  معیاری  همان  اين  زنان.  از  بشر  حقوق  مستقل 

اجرا  به  زنان  برابر  در  فئودالي  مانده  عقب  سنتي  جامعه 

زنان  داري"  ناموس  نگهبان  و  "حامي  مردان  تا  مي‌گذارد 

را  پدرسالارانه  »روابط  که  این  نه  باشند.  خود  دختران  و 

زیر سوال برد و نظم سنتی جامعه را بر هم ریزد«. حال از 

"جنبش حرکت برای تغییر" سوال می‌کنیم که امپریالیزم 

نام  بشری  حقوق  کمیسیون‌های  و  ارتجاعی  رژیم‌های  یا  و 

نهادشان می‌توانند که از حقوق بشر دفاع نموده و ناقضین 

آن را به محاکمه بکشند؟ جواب هر فرد فکوری به این سوال 

منفی است. 

و  ارتجاعی  رژیم‌های  امپریالیست‌ها،  نمايشي  حركات 

فقط  نام‌نهادشان  بشر"  حقوق  مستقل  "كميسيون‌های 

پرده فريبي است بر روي تجاوزات، غارت‌گری، خیانت ملی 

و نقض کلیه حقوق بشری. 

طولانی  حبس‌های  و  است  جرم  خانه  از  فرار  افغانستان  »در 
چندین ساله را به دنبال دارد. حکم اعدام و سنگسار برای زنان 
لغو شده است و دولت پس از طالبان هیچ مورد اعدام زنان را 
معتدل کردن  علی‌رغم  اما  است.  نکرده  ثبت  کارنامه خود  در 
قانونی و  غیر  تنبیه و مجازات‌های  زنان،  برای جرائم  مجازات 
غیر رسمی روز به روز بیش‌تر می‌شود. بر اساس آمار سازمان 
ملل، خشونت علیه زنان در افغانستان افزایش یافته و تجاوز یکی 
از مصائبی است که زنان با آن دست به گریبانند. به دنبال هر 
تجاوز، زن، باید قربانی شود تا نام خانواده از لکه‌ی ننگی بر آن 
نشسته پاک شود.« )سیاست نامه 13 ـ 12 ـ زندان، زندانی و حقوق 

بشر ـ به کوشش خلیل رستم خانی و جواد دروازیان ـ صفحه 139(

» نجلا از کودکی ناف بر پسر خاله اش بوده اما برای این که 
بتواند با پسر مورد علاقه اش ازدواج کند، راه فرار را انتخاب 
کرده است. پسر مورد علاقه اش هم چند متر آن سوتر، در میان 
دیوارهای زندان مردان زندانی است. او اما به جرم داشتن رابطه 
به چهار سال زندان محکوم شده است. نجلا  با زینت  نامشروع 
می‌گوید : " من این پسر را دوست دارم، پسر خوبی است. تنها 
یک راه چاره برایم مانده است، هر روز و شب به این راه فکر 
می‌کنم، تصمیمم را گرفته‌ام، اگر دولت بعد از آزادی‌ام، مرا به 
پدرم تحویل بدهد، خودکشی می‌کنم، این همه زندان را فقط 
اگر  اما  کرده‌ام،  قبول  مان  ازدواج  تصمیم  کردن  عملی  برای 
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دوباره به پدرم تحویل داده شوم، یا کشته می‌شوم یا مجبور به 
تحمیل یک ازدواج اجباری، هر دو برای من مرگ است. خودم 
را خواهم کشت‌." « )سیاست نامه 13 ـ 12 ـ زندان، زندانی و حقوق 
بشرـ به کوشش خلیل رستم خانی و جواد دروازیان ـ صفحات 140 و 

 )141

»ثریا زن جوانی البته که زن دوم رحمت الله هم هست، به جرم 
قتل غیر عمد دختر خود بازداشت شده، محاکمه شده و هژده 
سر  پشت  را  مدت  این  از  سال  دو  است.  محکوم  زندان  سال 
گذاشته و با دو دختر خورد سالش در زندان، به انتظار سرآمدن 
چهاده سال آینده نشسته است. روزی ملاقات حضوری مردان 
زنان، خانواده‌ها گروه گروه،  زندان  است و در سالن ورودی 
انگار که سیزده بدر آمده باشند، سفره‌ای پهن کرده اند و سه 
ساعت مهلت دارند هرچه می‌خواهند بین خود رد و بدل کنند. 
به من گفتند که دختر  "خانه که آمدم،  رحمت الله می‌گوید: 
ده ساله‌ام زیر کرسی زغالی خواب رفته بود، جان نداشت عین 
همین را به پولیس گفتم، از من پرسیدند چه کسی در خانه بوده 
است، گفتم زنم. او را به شانزده سال زندان محکوم کردند.". « 
)سیاست نامه 13 ـ 12 ـ زندان، زندانی و حقوق بشر ـ به کوشش خلیل 

رستم خانی و جاوید دروازی ـ صفحان141 و 142(

این است نمونۀ از حمایت رژیم پوشالی از زنان و زیر »سوال 

بردن روابط پدر سالاری و بر هم زدن نظم سنتی جامعه«. با 

این همه جنایت و خیانت فقط کسانی می‌توانند که چنین 

جنایت  محاکمه  انتظار  و  کنند  بندی  سرهم  را  مسایلی 

خود  که  ـ  جهانی"  از "جامعه  را   بشر  حقوق  نواقض  کاران 

که  باشد  داشته  ـ  است  جنایتی  چنین  اصلی  بنیان‌گذار 

علناً و عملاً در خدمت اشغال‌گران در آمده باشد.   

خود  بحث  دیگر  قسمت  در  تغییر"  برای  حرکت  "جنبش 

می‌گوید که »ما به دلایل زیر طالبان را نه تنها به رسمیت نمی 

شناسیم،  بلکه هرگونه مذاکره و مصالحه و گفت وگو با این 
گروه بنیادگرای دینی و اسلامی را خیانت ملی دانسته و محکوم 

می کنیم. «

 نه عالی جنابان چنین نیست، شما قبلاً طالبان را به رسمیت 

دست‌نشاندگی  از  تان  نویسندگان  که  زمانی  اید.  شناخته 

طالبان  می‌کنندکه  فرسایی  قلم  و  می‌نمایند  انکار  طالبان 

سرمقاله  در  صریحا  و  نرسیدند،  قدرت  به  معامله  توسط 

که:- می‌دارند  اعلان  تغییر"  نامه  "هفته  هجدهم  شماره 

ناراحت  مدنی  فعالین  با  همراه  فاسد  دوستان  این  اگر   «

نمی‌شوند، باید بگوییم که پانزده‏ آگست روز استقلال نیز 

است؛« به این معنا است که طالبان یک نیروی مستقل  و 

و  ایستاده  متحدینش  و  اشغال‌گر  امپریالیزم  علیه  که  ملی 

کشور را از حالت مستعمراتی نجات داده و به حالت نیمه 

مستعمراتی تبدیل نموده است. اگر چنین بحثی به معنای 

»جنبش  چرا  چیست؟  پس  نیست  شناختن  رسمیت  به 

حرکت برای تغییر« تناقض‌گویی می‌کند؟ آن‌ها می‌خواهند 

یک  از  بپاشند، و  مردم  چشم  به  خاک  تناقض‌گویی  این  با 

هیچ  امریکا  امپریالیزم  که  می‌سازند  وانمود  مردم  به  طرف 

نقشی برای به قدرت رساندن طالبان نداشته و در این مورد 

امپریالیزم امریکا را برائت ‌دهند، و از سوی دیگر دموکراسی 

تحمیلی اشغال‌گران را در مقابل امارت اسلامی قرار داده و 

از آن دفاع می‌نمایند. کسی که عمداً چشمان خود را ببندد 

و نخواهد حقایق را ببیند از وی هر کاری ساخته است.

"جنبش حرکت برای تغییر" می‌گوید به دلیل ذیل طالبان 

را به رسمیت نمی‌شناسیم: 

1» ـ گروه بنیادگرایی دینی اسلامی طالبان مرتکب جنایات 

جنگی شده و هنوز رهبران آن محاکمه نشده اند؛ «

جنایتکار  نیروی  یک  طالبان  که  ندارد  وجود  شکی  این  در 

رهبران‌شان  باید  و  شده‌اند  جنگی  جنایات  مرتکب  و  بوده 

چرا  که  است  این  سوال  اولین  شوند.  کشانده  محاکمه  به 

جنگی  جنایات  مورد  در  تغییر"  برای  حرکت  "جنبش 

امپریالیزم اشغال‌گر امریکا و رژیم دست‌نشاندۀ‌شان چیزی 

نمی‌گویند؟ 

امپریالیزم  آن  رأس  در  و  امپریالیزم  می‌خواهند  که  کسانی 

امریکا را مبرا از جنایات جنگی بدانند و او را در انظار مردم 

در  نمایند،  معرفی  زنان"  "حقوق  و  بشر"  "حقوق  مدافع 

حقیقت به منافع خلق خیانت می‌ورزند. با جرئت می‌توان 

رژیم  و  امپریالیست  اشغال‌گران  افغانستان  در  که  گفت 

جنایات  طالبان ‌مرتکب  از  بیش‌تر  مراتب  به  دست‌نشانده 

جنگی شده اند. 

افشاء،  بورژوازی،  ایدئولوگ‌های  و  مبلغین  علیه  مبارزه 

تجرید و طرد آن‌ها از صف خلق به مثابه حامیان امپریالیزم 

کم  هرگونه  است.  پرست  میهن  و  انقلابی  فرد  هر  وظیفۀ 

بهاء دادن به این مبارزه و هرگونه پرده پوشی از ماهیت ضد 

جنبش‌های  به  زدن  ضربه  تحلیل  آخرین  در  آن‌ها  انقلابی 

خلق‌های  منافع  به  خیانت  و  ملی  آزادی‌بخش  انقلابی 

زحمت‌کش جهان است.

 سوال دیگر این است که محاکمه رهبران طالبان از طرف 

کی و کدام محاکم باید صورت گیرد؟ "جنبش حرکت برای 

تغییر" برای چنین محاکمۀ چشم  امید به امپریالیست‌های 

امریکایی و متحدین‌اش دوخته است. زمانی "جنبش حرکت 

گروه  این  علیه  جهانی  : »جامعه  که  می‌گوید  تغییر"  برای 

حتی  است،  داشته  دوگانه  برخوردی  جنایتکار  و  بنیادگرا 
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حاضر شده که در مقابل این گروه از موازین حقوق بشری 

حقوق  موازین  تمام  بلکه  بگذارد،  عقب  به  گامی  تنها  نه 

بشری را که توسط این گروه نقض شده است، نادیده گرفته 

است.« این نتیجه بدست‌آید که هرگاه "جامعه جهانی" با 

طالبان »برخورد دوگانه« نکنند و علیه »نقض موازین حقوق 

این  رهبران  که  می‌توانند  بایستند،  طالبان  توسط  بشری« 

گروه را محاکمه نمایند.

اشغال‌گران امپریالیست تحت رهبری امپریالیزم اشغال‌گر 

قدرت  اریکه  بر  را  طالبان  خود  منافع  حسب  بر  امریکا 

تنها  نه  نماید  تقاضا  منافع‌شان  که  زمانی  تا  و  نشاندند 

ایشان  از  بلکه  می‌نمایند،  سکوت  جنایات‌شان  مقابل  در 

نیروهای  تمامی  محاکمه  خواهان  ما  می‌نماید.  نیز  حمایت 

این  اما  هستیم،  طالبان  شمول  به  کار  جنایت  و  ارتجاعی 

عملی  باید  دادگاهی  چه  و  کسانی  چه  طرف  از  محاکمه 

شود؟ بر همه نیروهای انقلابی مشخص است که جز دادگاه 

عدلی و قضائی خلق هیچ نیروی نمی‌تواند جنایت‌کاران را 

محاکمه نماید.

بیان  چنین  را  طالبان  نشناختن  رسمیت  به  دوم  دلیل 

می‌کند:

2 ـ گروه بنیادگرایی دینی اسلامی طالبان به دلیل ایدئولوژی 
نمی‌خواهند  و  نمی‌توانند  عنوانی  هیچ  تحت  خود  بنیادگرایی 
زنان  حق  تنها  نه  که  شوند  قایل  انسانی  حقوق  زنان  برای 

است،بلکه امر ضروری برای یک جامعه دموکراتیک است؛

قایل  زنان  به  انسانی  "حقوق  هیچ  طالبان  که  شک  بدون 

وجود  چیز  همه  تغییر"  نامه  بحث "هفته  اما در  نیستند" 

طالبان  می‌گویند  وقتی  زیرا  زنان.  حقوق  از  دفاع  جز  دارد 

عنوانی  هیچ  تحت  خود  بنیادگرایی  ایدئولوژی  دلیل  »به 

قایل  انسانی  حقوق  زنان  برای  نمی‌خواهند  و  نمی‌توانند 

ایدئولوژی  "دارای  که  گروهی  است:  معنا  بدین  شوند« 

بنیادگرایی" نباشد می‌تواند که برای "زنان حقوق انسانی 

قایل شوند")!!( ختم جمله شان بیان‌گر آن است که »قایل 

شدن حقوق انسانی برای زنان امر ضروری برای یک جامعه 

دموکراتیک است.«

دموکرات‌ترین  در  کنونی،  شرایط  در  است  این  ما  اعتقاد 

جمهوریت‌ها زن جنس درجه دوم به شمار می‌رود و مالکیت 

خصوصی مرد حساب می‌شود، بناءً در کشورهای پیش رفته 

زنان به پائین ترین سطح نظام تنزل نموده است.

» اول زنان به پایین‌ترین سطح نظام حاکم و محکوم تنزل 
از  زنان بخاطر منزوی شدن و محروم شدن  می‌کند. دوم 
کار اجتماعی، می‌توانند به عنوان نیروی محافظه کار مورد 

استفاده قرار گیرند. « ) لنین (

به  متمدن  زن  یک  آن‌هم  با  شود،  می  سلب  زن  قدرت   «
مراتب مقامش کم‌تر از یک زن دورۀ نیم وحشی‌گری است. 
زمانی‌که دورۀ چوپانی پیدا می‌شود تمام حقوق اجتماعی 
زن به تدریج از بین می‌رود و زن فقط حافظ اموال خصوصی 
مرد در خانه قلم‌داد می‌گردد  و وظیفه‌اش تولید اطفال و 
کارخانگی است. از آن‌زمان تا به حال زن نتوانسته که خود 
را از این اسارت خلاص کند. امروز در کشورهای "متمدن" 
صحبت از احترامات زن است، اما این احترامات فقط شکل 
ظاهری را داراست. در"متمدن" ترین ممالک مرد و زن از 
منشاء   - )انگلس  نیستند.«  برخوردار  برابر  اجتماعی  حقوق 

خانواده، مالکیت خصوصی و دولت.(

حقی که کشورهای متمدن و دموکرات ظاهراً به زنان قایل 

است برای این است که وی را در موقعیتی ) نیروی محافظه 

کار(که قرار دارد نگه دارد و مورد استفاده قرار دهد.

دلیل سوم "جنبش حرکت برای تغییر" برای عدم برسمیت 

نشناختن طالبان چنین است :

» 3 ـ گروه بنیادگرایی دینی اسلامی طالبان، در گذشته و حال 
شده  افغانستان  ستم  تحت  ملیت‌های  تمام  بر  ملی  ستم  مرتکب 

است؛ «

در این هم شکی وجود ندارد، اما اشغال‌گران امپریالیست 

تحت رهبری امپریالیزم اشغال‌گر امریکا و رژیم دست‌نشانده 

شان چطور؟ هرگاه تاریخ افغانستان ورق زنید در هر دوره 

ملی  ستم  نمود.  خواهید  مشاهده  خوبی  به  را  ملی  ستم 

تا  است.  خورده  گره  امپریالیستی  ستم  و  طبقاتی  ستم  با 

زمانی که ستم طبقاتی و ستم امپریالیستی محو نشود، به 

ستم ملی نمی‌توان پایان داد. ما نیات شوم "جنبش حرکت 

برای تغییر" را دقیقاً درک می‌کنیم که هدف شان از بیان 

رژیم  که  است  این  شان  اصلی  هدف  چیست؟  مطلب  این 

دموکراسی  و  دهند.  برائت  مورد  این  در  را  دست‌نشانده 

طالبان  تئوکراتیک  رژیم  مقابل  در  را  اشغال‌گرانه  تحمیلی 

قرار داده و از آن دفاع نمایند. و این طور وانمود سازند که 

رژیم دست‌نشانده نه تنها که » مرتکب ستم ملی« نگردیده، 

بلکه تلاش برای نابودی این ستم داشته است.)!!( 
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دلیل چهارم خود را این‌گونه بیان می‌نمایند :  

ایدئولوژی  با  طالبان،  اسلامی  بنیادگرایی  گروه  ـ   4  «  
بنیادگرایی که دارد بستر مناسبی برای رشد دیگر نیروهای 

بنیادگرایی دینی مانند داعش را مساعد می‌سازد؛«

دینی  بنیادگرایی  که  آنست  کننده  بیان  هم  مطلب  این 
چنین  که  حالی  در  ندارد!  امپریالیزم  با  ارتباطی  هیچ 
امپریالیزم  است.  امپریالیزم  مولود  بنیادگرایی  نیست، 
حامی  بل‌که  است،  جهان  در  بنیادگرایی  مروج  تنها  نه 
بهترین  بنیادگرایی  امروز  می‌باشد.  نیز  بنیادگرایی  این 
تا  می‌باشد، و  امپریالیزم  به  خدمت  آمادۀ  حاضر  نیروی 
دینی"  "بنیادگرایی  از  امپریالیزم  دارد  امکان  که  جایی 

جهت تامین منافع خود استفاده می‌نماید.

اگر گفته شود که در شرایط کنونی افغانستان به خاطر 
امپریالیزم  خصوص  به  و  امپریالیست‌ها  منافع  تامین 
امریکا، بستر مناسبی برای رشد دیگر نیروهای بنیادگرای 
دینی است تا حدودی می‌توان با آن  موافق بود. اما بیان 
دیگر  رشد  برای  مناسبی  بستر  »طالبان  که  مطلب  این 
نیروهای بنیادگرای دینی است« نمی توان موافقت خود 
را نشان دهیم. زیرا این بحث بیان‌گر آنست که طالبان 
به  که  معتقدیم  ما  است.  امپریالیزم  از  بافته  جدا  رشته 
قدرت رساندن دوباره طالبان در افغانستان حسب منافع 
حسب  افغانستان  و  گرفته  صورت  امریکا  امپریالیزم 
این  می‌شود.  تبدیل  بنیادگرایی  لانه  به  امریکا  منافع 
گرا  بنیاد  گروه‌های  دیگر  رشد  خواهان  که  است  امریکا 
نیز  را  طالبان  ملحوظ  همین  به  و  است.  افغانستان  در 

کمک می‌کند.

وجود  افغانستان  در  دینی  مدرسه  هزار  بیست  »امروز 
 1402  10  /  26 شب  شنبه  سه  ـ  انترنشنل  )افغانستان  دارد« 

خورشیدی مطابق به 16/ 01 / 2024 میلادی(

بیائید حقیقت را بازگو نمائیم. چقدر از این مدارس دینی 

طالبانی  دینی  بنیادگرای  حاکمیت  سال  دو  ظرف  در 

خواهیم  نمائیم  هم  مبالغه  هرگاه  است؟  شده  ساخته 

بنیادگرای  گروه  زمان  در  مدرسه   500 از  بیش  گفت 

مدارس  این  بقیۀ  است.  شده  ساخته  طالبانی  دینی 

رژیم  حاکمیت  و  کشور  اشغال  ساله  بیست  دوره  در 

اشغال‌گر  امپریالیزم  است.  گردیده  ایجاد  دست‌نشانده 

را  دینی  بنیادگرایی  کشور  اشغال  سال  بیست  ظرف  در 

در افغانستان مانند پاکستان پایه ریزی نمود و پایه های 

آن را مستحکم نمود. همین امر به تحکیم هر چه بیش‌تر 

پایه‌های بنیادگرایی طالبان کمک نمود.  

به  پرولتاریا،  ضد  بر  که  اینست  در  بورژوازی  نفع   «
بعضی از بقایای کهن اتکاء نماید. « )  لنین ـ دو تاکتیک 

سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک ـ صفحه 50 ( 

به دلیل پنجم "جنبش حرکت برای تغییر" توجه کنید:

از  تنها هیچ یک  نه  بنیادگرایی اسلامی طالبان  ـ گروه   5 «
موازین حقوق بشری را قبول نداشته، بلکه در تلاش است، 
زنان  بخصوص  و  مردم  بر  را  خود  وسطی  قرون  قوانین  تا 

تحمیل کند.« 

افزوده  جمله  این  اگر  ندارد.  وجود  مشکلی  بحث  این  با 
حامی  که  متحدینش  و  امریکا  امپریالیزم  که  می‌شد 
و  وسطی«  قرون  »قوانین  نمودن  پیاده  برای  اند  طالبان 
»تحمیل آن بر مردم و به خصوص زنان« تلاش می‌نمایند، 
انسان  مغز  در  فوق  جملۀ  حال  می‌شد.  طرف  بر  نواقص 
امریکا  امپریالیزم  که  می‌کند  تداعی  را  موضوع  این 
خصوص  به  و  مردم  بر  وسطی  قرون  قوانین  »تحمیل  با 
امروز  که  است  واضح  همه‌گان  بر  نیست.  موافق  زنان« 
وسطاترین  قرون  بر  منافعش  تامین  خاطر  به  امپریالیزم 

نیروها متکی است.

اینک بحث دیگر "جنبش حرکت برای تغییر" را از نظر 
می‌گذرانیم :

و  هفتم  صفحات  در  تغییر"  نامه  "هفته  پنجم  شماره 

نمی‌کنند  بیان  زنان  که  "دردهای  عنوان  تحت  هشتم، 

وضعیتی  است(  جنبش  از  )تاکید  فروشی"  تن  و  تجاوز 
مورد  و  شده  اختطاف  که  می‌کشد  تصویر  به  را  دختری 

تجاوز جنسی قرار گرفته است. و بعداً به دیگر گروه‌های 

این  می‌گیرد.  قرار  تجاوز  مورد  مرتباً  و  می‌شود  فروخته 

دختر بعد از مدت چهل روز زمینه فرار پیدا می‌کند و به 

خانه بر می‌گردد، اما پدرش او را نمی‌پذیرد، دختر جبراً 

پنج  مدت  و  می‌گردد  مشغول  کار  به  رستورانت  یک  به 

سال تن فروشی می‌کند.

تغییر"  نامه  "هفته  صفحات  این  به  وقتی  خواننده 
مراجعه نماید، مشاهده می‌کند که با چه شور و شعفی 
این داستان را به تصویر کشیده است، اما از مسببین و 
و  نیامده  میان  به  بحثی  فحشا  اصلی  دهندگان  سازمان 
در ضمن هیچ آلترناتیو و راه حلی برای زنان نشان نداده 

است و فقط به این چند سطر اکتفا نموده اند:
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» با آنچه ازین داستان، که یک روایت واقعی است، می‌شود 
تن  مسئله‌ی  که،  می‌شود  برداشت  چنین  این  کرد،  استنتاج 
در  شیوع  حال  در  و  خطرناک  بسیار  مسئله  یک  فروشی 
جامعه ماست که می‌تواند هزاران مشکل را در سطح فردی، 
نادیده گرفتن این  با  خانوادگی و اجتماعی به وجود آورد. 
دور  و  مانده  امان  در  آن  سوء  اثرات  از  نمیتوانیم  ما  مسئله 
افزون  روز  ازدیاد  وجود  با  بنابرین  بکشیم.  حصار  خویش 
به  راجع  تحقیق  یک  حتی  جامعه،  بین  در  اخلاقی  فسادهای 
این موضوع صورت نگرفته، اگر هم صورت گرفته هنوز به 
دسترس قرار نگرفته است. برایم سوال برانگیز هست، چرا هیچ 
محققی رد این موضوع را نگرفته؟ و چرا اشخاص که به جبر 
مورد تجاوز و تن‌فروشی قرار می‌گیرند به دادگاه‌های عدلی 
و قضایی مراجعه نمی‌کنند؟ چرا خانواده‌ها وقتی دختران یا 
می‌گیرند  قرار  جنسی  اذیت  و  آزار  مورد  زور  به  زنان‌شان 
از طرف آنها طرد می‌شوند؟ و چرا باید طرد شوند؟... اگر 
هم واقعیت را قربانیان بازگو نمایند چرا باید آنها تاوان پس 
دهند؟ و به جرم فساد اخلاقی یا به کنج زندان پوسیده شوند 
و یا هم توسط دادگاه صحرایی مورد محاکمه قرار بگیرند؟ و 
هزاران مشکلی دیگر، زنان را وادار می‌کند که از حق خویش 
بگذرند و تمام دردهایشان را در درون خویش خفه نمایند تا 
مبادا به درد سر گرفتار شوند... این ها موضوعاتی هست که 
فرد،  تنها خود  نه  را دارد که خطراتش  دورنمای خطرناکی 
بلکه تمام جامعه را تحت پوشش قرار می دهد.  و از این لحاظ 
باید این موضوعات جدی گرفته شده و مورد کنکاش علمی 

و چند بعدی قرار گیرد.« )نویسنده: گل بیگم صفا(

کسی که حداقل به مبارزه طبقاتی آشنائی داشته باشد 
نزد  در  می‌داند.  درستی  به  را  چراها  همه  این  جواب 
مبارزه  از  بوئی  اصلاً  که  است  مطرح  چراها  این  کسانی 
طبقاتی نبرده و الفبای مبارزه را نمی‌داند. طوری مشخص 
درک  را  طبقاتی  مبارزه  نه  صفا  بیگم  گل  خانم  که  است 
هم  نه  و  برده  پی  بورژوازی  جامعه  ماهیت  به  نه  و  نموده 
این  ورنه  می‌داند.  را  فئودالی  جامعه  عنعنات  و  فرهنگ 
هم چراها را مطرح نمی‌کرد و علاوه براین‌که این چراها را 
مطرح نمی‌کرد، ماهیت جامعه مستعمره ـ نیمه فئودالی 
رهایی  راه  آن  پهلوی  در  و  می‌نمود  توضیح  را  افغانستان 

زنان را از قید ستم نشان می‌داد. بنا به قول شاعر:

 رهنمائی کی توانی‌ 

ای که ره را خود ندانی

برای خانم گل بیگم صفا این سوال مطرح است که : » چرا 

اشخاص  چرا  و  نگرفته؟  را  موضوع  این  رد  محققی  هیچ 

به  می‌گیرند  قرار  تن‌فروشی  و  تجاوز  مورد  جبر  به  که 

دادگاهای عدلی و قضایی مراجعه نمی‌کنند؟«

هرگاه کسی جواب چنین سوالی را نداند چگونه می‌تواند 
از حقوق زن دفاع نماید و چگونه می‌تواند راه رهایی را به 

زنان نشان دهد.

هرگونه  قید  از  زن  رهایی  خواستار  واقعاً  که  محققینی 
توجیه  و  توضیح  را  زن  بر  ستم  تنها  نه  بوده‌اند  ستم 
خوبی  به  ستم  قید  از  را  زنان  رهایی  راه  بل‌که  نمودند، 
نشان دادند. هر گاه به آثار مارکس، انگلس، آگوست ببل، 
روزالوگزامبورک، لنین، کلارازتکین، کولونتا، کروپسکایا، 
پاسخ  خوبی  به  بیفکنید  نظر  دون...  مائوتسه  استالین، 

این سوال و بقیه سوال‌ها را خواهید گرفت.

خانه  فرمانروای  مرد  و  افتاد  بر  مادری  حق  که  زمانی  از   
بندگی  سرحد  به  و  نمود  پیدا  تنزل  زن  مقام  گردید، 
رسید. از این به بعد زن بردۀ شهوت رانی مرد و آلت تولید 
بچه‌داری گردید. با رشد صنعت، فحشاء ظهور می‌کند، 
عرضه زن به منظور شهوت رانی حتی سریع‌تر از تقاضا 

برای آن افزایش می‌یابد.

به  داری  و سرمایه  می‌نماید  رشد  زمانی‌که صنعت   «
اوج خود می‌رسد، سرمایه داری اوج فحشااست، زیرا که 
زن در دورۀ نیم وحشی‌گری آزادتر از زن جامعۀ "متمدن" 
زناشـوئی  در  خـصـوصی  مالکیت  که  زمانی  بود. 
رشد  و  کند  می  پیدا  آقائی  ژسـت  مرد  و  می‌آید  پدید 
جـامـعـه هم به مـرحـلـه ای می‌رسـد که نیازمندی 
که  جاست  دراین  نمی‌تواند  برآورده  را  مختلف  طبقات 
نقطه مقابل زناشوئی به عنوان فحشا ظاهرمی شود.« 

) انگلس (

امروز ارزش‌ها و سنت‌های در جامعه افغانستان حکم‌فرما 
قرار  اجتماعی  پست‌تر  موقعیت  در  را  زن  که  است 
ارتجاعی  رژیم‌های  تمام‌  اخلاقیات  محور  این‌‌ها  می‌دهد. 
آداب،  ارزش‌ها،  این  تمام  می‌دهد.  تشکیل  در جامعه  را 
هیچ‌گاه  و  بوده  طبقاتی  خصلت  دارای  عنعنات  و  رسوم 
قدرت  مظاهر  این  نیستند.  طبقاتی  ماوراء  پدیده‌ها 
اقتصادی، سیاسی یک طبقه معین است، باید که خشم و 
انزجار توده‌های زن را نسبت به طبقه ستم‌گر برانگیخت 
ایدئولوژی  به  نمودن  مسلح  و  انقلابی  درمسیر  را  آن‌ها  و 
مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم یاری کرد، زیرا مبارزه زنان 
در پاره نمودن کلیه زنجیرهای ستم و سنت‌های اجتماعی 
و  زحمت‌کشان  در بیداری  کننده‌ای  تعیین  نقش  ناسالم 
بخصوص زنان جامعه بازی می‌کند. بدون شرکت زنان در 
انقلاب، پیروزی انقلاب امکان پذیر نیست. زنان که نصف 
نفوس جامعه را تشکیل می‌دهند، نقش تعیین کننده‌ای 
در سرنگون نمودن قهری امارت اسلامی افغانستان و لغو 
دموکراتیک  انقلاب  پیروزی  و  امپریالیزم  امتیازات  کلیه 

نوین دارند.
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مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ها معتقداند که زن 
اولین قربانی استعمار بوده و اولین بیدادگری طبقات با 
ستم مرد بر زن هم‌زمان بوده است. از زمانی‌که مالکیت 
به  وابسته  را  زن  آمد،  بوجود  تولید  وسایل  بر  خصوصی 
پدر و شوهر نمود و مهر تائید بر بردگی زن گذاشت، پایه 
بردگی زن علل اجتماعی و اقتصادی دارد. از زمان ایجاد 
طبقات زن بعنوان جنس درجه دوم قلم‌داد و قابل خرید 

و فروش، یا به عبارت دیگر بعنوان کالا عرضه گردید.

تجاوزات  مورد  زنان  که  است  شرایطی  چنین  تحت  در 
و  بینی  و  گوش  می‌گیرند،  قرار  جنسی  وحشیانه 
لب‌های‌شان بریده می‌شود، انگشتان دست و پای شان 
قطع می‌گردد، سوزانده می شوند  و بقتل می‌رسند. هیچ 
باز پرسی وجود ندارد تا به این مشکل و ستم وحشیانه 
رسیدگی نماید. زیرا زن در چنین سیستمی کالا است و 

ملکیت مرد به حساب می آید.
زمانی که یک زن مورد تجاوز قرار می‌گیرد و یا بنا به هر 
طبقاتی  جوامع  در  می‌پردازند،  فروشی  تن  به  عواملی 
سرشکستگی برای زن است و مرد به این عمل شنیع خود 
دو مجرم  هر  قانونی  نظر  از  که  حالی  در  می‌کند.  افتخار 
به  نه  می‌کند  اطلاق  فاحشه  زن  به  فقط  جامعه  اما  اند، 
مرد. هر گاه زنی به محاکم عدلی و قضایی مراجعه نماید 
این زن است که مسئول شناخته می‌شود. طوری که قبلاً 
هم بیان شد در جوامع طبقاتی و به خصوص کشورهای 
قانونی  هیچ  فئودالی  نیمه  ـ  مستعمره  نیمه  ـ  مستعمره 
فحشاء  دهد.  قرار  حمایت  مورد  را  زنان  که  ندارد  وجود 
اوج جامعه سرمایه‌داری تا زمانی که مالکیت خصوصی از 
میان برداشته نشود به هیچ وجه نمی‌توان فحشاء را نابود 

ساخت. 

امروز هستند کسانی که زیر نام انقلاب و رهایی زنان از 

و  آزادی  که  می‌کنند  فکر  اما  می‌کنند،  مبارزه  ستم  قید 

دختران  و  است  جنسی«  »آزادی  معنای  به  زنان  رهایی 

کنند،  عملی  را  آن  باید  ازدواج  بند  و  قید  بدون  جوان 

مانند جامعه بورژوازی کنونی. در این زمینه به نقل »هان 

سوئین« مراجعه می‌کنیم. او در یک قسمت از کتاب خود 

تحت عنوان » رگبار صبحگاهی« که تاریخ انقلاب و حزب 

کمونیست چین را از زمان تاسیس تا سال 1949 به رشته 

تحریر در آورده است، چنین می‌نویسد:

»اغلب در سخنرانی‌هایم در بسیاری از کشورهای غربی 
معتقدند  ظاهرا  که  می‌کنم  برخورد  زنانی  و  مردان  با 
بمعنای  که  جنسی«  »آزادی  و   » جنسی  »مناسبات 
بند  و  قید  بدون  جوان  دختران  و  زنان  جنسی  مناسبات 
این  بهرحال  می‌باشد.  زنان  کامل  رهائی  است،  ازدواج 
نظر  به  و  می‌آید  بر  آن‌ها  بحث‌های  از  که  است  چیزی 

می‌رسد که همه امید خود را در این خلاصه کرده اند و 
فکر می‌کنند که اگر این آزادی را کسب کنند آن‌وقت سایر 
مسائل حل می‌شود. من با این نظریه مبارزه کرده ام. 
اجتماعی  مقوله  یک  مرد  و  زن  رابطه  من  نظر  به  چون 
است. اما حالا می بینیم که به حد کافی نمی‌دانستم 
»تئوری سکس« واقعا چقدر زیان‌بار است. فصلی که تحت 
عنوان » پیش در آمدی بر بحث درباره مسئله جنسی در 
چین « آمده، برای روشن کردن این موضوع بسیار مهم 
کاپی  سافت  ـ  صبحگاهی«  رگبار   « کتاب  ـ  سوئین  است.«)هان 

انتشار یافته انترنتی (

دارند  تلاش  نیز  افغانستان  در  بورژوازی  ایدئولوگ‌های 
مسیر  در  را  رنجدیده  زنان  بقیه  و  کارگر  زنان  مبارزات  تا 
"آزادی جنسی" جامعه بورژوازی سوق داده و آن‌ها را از 
مبارزه فعال طبقاتی و مبارزه علیه ستم امپریالیستی کنار 
کشیده و مبارزات شان را فقط و فقط در راه مبارزه صرفا 
فمینستی و اندویدالیستی که برای سیستم سرمایه‌داری 
بصورت  را  زنان  دیگر  بعباره  یا  دهند.  سوق  نیست  مضر 
به  طریق  این  از  و  دهند،  قرار  مردان  مقابل  در  انفرادی 
ستم  اساسی  دشمن  که  نمایند  ترزیق  را  ایده  این  زنان 

جنسی فقط مردان اند، نه سیستم طبقاتی حاکم.

به  را  زنان  که  ورزند  می  تلاش  بورژوازی  های  ایدئولوگ 

مبارزه فاقد محتوای سیاسی و ایدئولوژیک پرولتری سوق 

زحمت‌کش  و  مبارز  مردان  و  زنان  وحدت  امر  در  و  داده 

را  بورژوائی  باری  و  بند  بی  روحیه  و  ساخته  وارد  شکاف 

به جای مبارزه پیکار جویانه و آزادی‌خواهانه به زنان القا 

جائی‌گری  هر  و  فروشی  خود  سرحد  تا  را  آن‌ها  و  نمایند 

کشورهای  تمامی  در  می‌توان  را  آن  بارز  بکشانند، نمونه 

سرمایه داری دید. در کشورهای سرمایه داری روز تا روز به 

ابعاد و دامنه انحطاط و خود فروشی زنان افزوده می‌شود 

و امروز فاحشه خانه‌ها را بنام صنعت سکس یاد می‌کنند. 

مناسبات سرمایه داری تا مغز استخوان کثیف گردیده و 

فرمان  کند.  می  تنظیم  سود  اساس  بر  را  مناسبات  کلیه 

دنبال  را  اهداف  همین  شک  بدون  تره‌کی  هفتم  شماره 

بی‌بند  معنای  به  ازدواج  از  قبل  جنسی  آزادی  نمود.  می 

و باری جامعه سرمایه داری است. البته باید این نکته را 

بیان نمود که ما با ازدواج‌های اجباری مخالفیم، دختران 

جوانان باید حق تعیین سر نوشت خود را داشته و عشق 

گناه نیست. به شرطی که عشق واقعی باشد. یعنی فقط 

رابطه بین یک مرد و یک زن باشد. برای مرد هر زن دیگر 

اکرم  رفیق  زن.  یک  برای  ترتیب  همین  به  و  باشد  نفی 

ولی  است،  احساس  از  نوعی  "عشق  عنوان  تحت  یاری 

چگونه" چنین می‌نویسد: 
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در  که  زن است  یک  و  مرد  میان یک  احساس  نوع  »آن 
آن هر زن دیگری و تمام زنان دیگر، برای مرد خاص نفی 
می‌شود. به عبارت دیگر، آن زن خاص به صورت تمام 
زنان دیگر و هر زن دیگر، برای مرد خاص تجسم می‌یابد و 
هم‌چنان تمام مردان و هر مرد دیگری برای زن خاص نفی 
می‌گردد و یا به عبارت دیگر، آن مرد خاص به صورت 
زن خاص تجسم  برای  تمام مردان دیگر و هر مرد دیگر 
می‌یابد. مرد برای زن، همۀ مردان یا نفی همۀ دیگر و زن 
برای مرد،  همۀ زنان و یا نفی همۀ زنان دیگرمی‌شود. 
چنین است عشق.....« )روشنگر تاریکی ـ یادنامۀ اکرم یاری ـ 

به کوشش دکتر حفیظ شریعتی ـ صفحه 65(   

زیرا  است.  کاملاً معکوس  رابطه  این  بورژوازی  جامعه  در 
در این جامعه اشتراکی بودن زن الزامی و ضرورت جامعه 

بورژوازی است. 

»اشتراکی بودن زن رابطۀ است کاملاً متعلق به جامعه 
بورژوائی، که امروز به طور کامل به صورت فحشا وجود 
دارد. ولی فحشا متکی بر مالکیت خصوصی است و با 
نابودی آن از بین می‌رود. بنابر این سازمان کمونیستی 
نه تنها اشتراکی کردن زنان را بر قرار نمی‌کند، بل‌که بر 
عکس، آن‌را  از میان بر می‌دارد.« کارل مارکس ـ فریدریش 

انگلس مجموعۀ آثار جلد 6 ـ صفحه 452

زن‌ها  از  مهمی  "متمدن" صنف  بزرگ  درشهرهای   ...  «
که جامعه تمام خواص انسانی را جز هیکل از آن‌ها سلب 
کرده است بعنوان صنف فاحشه دیده می‌شود، بنابراین 
شرایط موجود در این جوامع سبب ایجاد فحشا است که 
از طرف دیگر حالت  از یک طرف بواسطه فقر مادی و 
مخصوص مونوگامی، عده‌ای از زن‌ها را مجبور می‌کنند 
که با عمومیت دادن کاملا "بلاشرط" زنی خود را فقط در 
مقابل پول اعاشه کنند. اصلاح این مرض اجتماعی باید 
با سایر اصلاحات که از ریشه و اساس در جامعه صورت 
خواهد گرفت توام باشد ... ولی فقط برای زن امروز در 
حقیقت هنوز مونوگامی نیست. خیانت به زناشوئی اگر 
و مستحق مجازات  اخلاق  خلاف  کاملا  باشد  زن  از طرف 
افتخارشمرده نشود"  "اگر  مرد  برای  ولی  شدید است، 

ایراد مهمی نیست.

که  اجباری  های  ازدواج  با  مونوگامی  وسطی  قرون  در 
در  بود،  شده  پیدا  خانوادگی  سیاست‌های  نتیجه  در 
فشار  این  است،  کار  در  معاشقه  ظاهرا  معاصر  قرون 
تحت  زن  زیرا  می‌شود،  وارد  زن  به  مخصوصا  اجبار  و 

مرد  برای  هم  دوره‌ها  این  در  است.  مرد  مادی  سلطه 
و مخصوصا برای زن، زناشوئی محصول و نتیجه محبت 
نیست، بل‌که محبتی است که در ضمن زناشوئی اجباراً 

تولید می‌شود.« انگلس

طبقات  که  زمانی  تا  دارد،  طبقاتی  منشاء  زن  بر  ستم   
به  زنان  خصوص  به  و  ستم‌دیده‌  توده‌های  نگردد،  محو 
از  اعم  کشور  جوان  نسل  فعال  شركت  نمی‌رسند.  آزادی 
افغانستان  اسلامی  امارت  عليه  مبارزه  در  مردان  و  زنان 
مهم  ضرورت  يك  آن  قهری  نمودن  سرنگون  منظور  به 
اجتماعی است، مسئله اساسي اين است كه فعاليت‌هاي 
انقلابي زنان هم‌نوا و متحد با جوانان، ستم مرد سالارانه 
بر  حاكم  ستم‌گرانه  و  استثمارگرانه  نظام  از  بخشي  كه  را 
افغانستان است مورد ضربت قرار مي‌دهد و خشم زنان را 

به مثابه عامل قدرت مندي در راه انقلاب رها مي سازد.

بی‌حد  جنایات  و  ستم  اين  به  مي‌تواند  كه  راهي  يگانه 
ستم‌کارانه  و  استثمارگرانه  نظام  سرنگونی  دهد  پايان 
موجود تحت رهبري حزب پیش آهنگ طبقه کارگر است. 
استوار  و  قاطعانه  بايد  آگاه  دختران  و  زنان  زمينه  در اين 
متشكل  را  رزم‌جوي  و  مبارز  زنان  و  زده  مبارزه  به  دست 
نمايند و مردان انقلابی و آگاه وظیفه دارند از این مبارزه 
حمایت نموده و فعالانه در پیش‌برد آن سهم بگیرند. اصل 
هدف »جنبش حرکت برای تغییر« را می‌توان از بحث زیر 

به درستی درک نمود. به این بحث توجه کنید:

که  این  آن  و  بود  مسأله  یک  شد  ثابت  آنچه  اما   «
انقلابی باید به  افغانستان با کمک روشنفکران  مردم 
پاخواسته و این حاکمیت بنیادگرا و فاشیست طالبان 
را برای انقلاب کمونیستی سرنگون کنند. این پاسخ 
مثبت و بنیادین متفاوتی به حل تضادهای اجتماعی 
)اعلامیه »جنبش حرکت برای تغییر » به مناسبت 15   ». است 

آگست ـ شماره اول ـ صفحه اول(

"جنبش حرکت برای تغییر" در بحث فوق فقط رگه‌های 
خرده بورژوازی و رویزیونیستی خود را به نمایش گذاشته 
رهبری  جز  دارد،  وجود  چیز  همه  بحث  این  در  است. 

پرولتاریا در انقلاب قهری. 

و  پرولتاریا  از  بورژوازی  مانند  آواکیانی  رویزیونیست‌های 
انقلاب قهری هراسانند، به همین علت است که همیشه 
از رهبری پرولتاریا و انقلاب قهری تحت رهبری پرولتاریا 
زحمت‌کش  توده‌های  تا  دارند  تلاش  و  نمی‌گویند  چیزی 
به  کمونیستی"  "انقلاب  نام  زیر  را  مردان  و  زنان  از  اعم 
فریبند و آن‌ها در مسیر رفرمیستی بکشانند و زنجیرهای 
همین  نمایند.  مستحکم‌تر  شان  پای  و  دست  بر  را  ستم 
که  نمی‌دهد  اجازه  ایشان  به  شان  بورژوامنشانۀ  طرحات 
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به طور مشخص از منافع پرولتاریا و توده‌های ستم‌دیده 
از  ستم‌دیدگان  فریب  و  اغفال  برای  و  نمایند.  صحبت 
به  آن‌ها  که  حالی  در  می‌نمایند.  استفاده  "مردم"  کلمه 
خوبی می‌دانند که کلمه "مردم افغانستان" عام است و 
در بر گیرنده ستم‌گران و ستم‌کشان جامعه می‌باشد. این 
بورژوازی است که برای تحکیم منافع خود همیشه به عام 
لنینیستی‌  ـ  مارکسیستی  فلسفه  اما  می‌پردازند،  گوئی 
است  دار  جانب  که  می‌دارد  بیان  صریحاً  مائوئیستی  ـ 
کلیه  و  پرولتاریا  جانب  که  می‌دارد  بیان  صراحت  با  و 
و  خط  همیشه  فلسفه  این  است.  ایستاده  زحمت‌کشان 
و  نموده  مشخص  را  ستم‌گر  و  ستم‌کش  طبقه  میان  مرز 
اپورتونیزم  فقط  می‌کند.  جدا  هم  از  را  طبقه  دو  منافع 
بورژوازی  منافع  تحکیم  خاطر  به  که  است  رویزیونیزم  و 
منافع هر دو طبقه را با هم خلط می‌نماید. به همین خاطر 
انقلاب  و  پرولتاریا  رهبری  بحث‌هایشان  در  که  است  
درک  درستی  به  خواننده  می‌گذارند.  مسکوت  را  قهری 
می‌کند که "جنبش حرکت برای تغییر" رهبری پرولتاریا 
و نقش قهر در انقلاب را به دور انداخته تا برای بورژوازی 
قابل قبول گردد. ما در قسمت‌های قبلی معنای »انقلاب 
می‌نمایند،  بحث  آواکیان  روانان  دنباله  که  کمونیستی« 

این گونه بیان نمودیم:

هنگام  آواکیان  روانان  دنباله  که  آگاهیم  خوبی  به  ما   «
سیاسی  معنای  نزدیک‌ترین  حتی  کلمات  این  استعمال 
این  طبقاتی  مضمون  مورد  در  و  نمی‌کنند  درک  نیز  آن‌را 
مفهوم عدم درک آن‌ها از این هم بیش‌تر است. حال آن 
قبیل  از  کلماتی  فریفته  را  خود  نباید  مائوئیست‌ها  که 
باید  ما  نمایند.  نظام«  یا »سرنگونی  کمونیستی«  »انقلاب 
اولاً این موضوع را دقیقا پیش خود حلاجی کنیم که آن 
نیروی اجتماعی واقعاً موجود که در مقابل نظام ارتجاعی 
سرنگونی  تا  را  انقلاب  که  است  قادر  و  گرفته  قرار  کهن 
کامل نظام کهن رهبری نماید کدام اند. و ثانیاً این موضوع 
را نیز تحلیل نمائیم که این نیرو از چه راهی می‌تواند این 
هدف بزرگش را عملی سازد. اعتقاد ما این است، نیروی 
و  نموده  پیاده  عمل  در  را  بزرگ  هدف  این  می‌تواند  که 
به سر منزل مقصود برساند فقط پرولتاریا است نه کدام 
نیروی دیگر. اما »جنبش حرکت برای تغییر« این موضوع 

را قبول ندارد«

مطلب  این  بیان  از  تغییر«  برای  حرکت  »جنبش  هدف   «
باید  انقلابی  روشنفکران  کمک  با  افغانستان  مردم   « که 
به پا خواسته و این حاکمیت بنیادگرای فاشیست طالبان 
را برای انقلاب کمونیستی سرنگون نمایند« این است که 
انقلاب ضرورت به رهبری طبقه کارگر ندارد. چشم پوشی 
رهبری  پذیرفتن  معنی  به  انقلاب  در  پرولتاریا  رهبری  از 
بورژوازی است. با صراحت باید گفت طبقۀ که قادر است 

کند،  مبارزه  امپریالیزم  و  حاکمه  طبقه  نابودی  قصد  به 
پرولتاریا است. اما خرده بورژوازی و تمامی اپورتونیست‌ها 
و رویزیونیست‌ها از رهبری  پرولتاریا هراسان اند. آن‌ها در 
مبارزه علیه فئودالیزم از خود پی‌گیری نشان می‌دهند، 
سوسیالیستی  مناسبات  برقراری  برای  مبارزه‌اش  این 
سرمایه‌داری  مناسبات  برقراری  منظور  به  بل‌که  نیست‌، 
ـ  مستعمره  نیمه  ـ  مستعمره  جوامع  در  می‌گیرد.  صورت 
نیمه فئودالی مبارزه علیه فئودالیزم جدا از مبارزه علیه 

امپریالیزم نمی تواند صورت گیرد.  

درک  خوبی  به  را  نکته  این  باید  ما  کشور  ستم‌دیده  زنان 
کنند که ستم زدگی و تیره‌روزی شان ناشی از مناسبات 
تولیدی ارتجاعی حاکم بر جوامع است. آزادی زنان جزء 
زحمت‌کشان  کلیه  و  کارگر  طبقه  آزادی  از  ناپذیر  جدا 
باید  کشور  ستم‌دیده  و  انقلابی  و  مبارز  زنان  پس  است. 
امتیازات  کلیه  لغو  و  اسلامی  امارت  سرنگونی  برای 
امپریالیزم با کلیه ستم‌کشان جامعه متحد شوند و تحت 
رهبری پرولتاریا و حزب پیش‌آهنگش بر بنای این جامعه 

کهنه بیرق آزادی و آزادگی را به اهتزاز در آورند. 

افغانستان  کمونیست)مائوئیست(  حزب  نامه  اساس  در 
صریحاً بیان گردیده که : » مبارزۀ مليت‌هاي تحت ستم براي 
براي  زنان  مبارزۀ  و  حاكم  مليت  شوونيزم  از  ملي  رهايي  كسب 
نجات از شوونيزم مرد سالار و حصول آزادي و برابري، نيروهاي 
مليت‌هاي  ملي  رهايي  مي‌گردند.  محسوب  انقلاب  مهم  محركۀ 
تحت ستم از شوونيزم مليت حاكم و نجات زنان از شوونيزم مرد 
سالار و حصول آزادي و برابري برای زنان فقط و فقط در پرتو 

انقلاب پرولتري ممكن و ميسر مي‌گردد.«

برای آن‌که زنان به آزادی  برسند باید که  به مبارزه سخت 
و طولانی روی آورند، برای از بین بردن نفوذ  عقیدتی  و 
عادی طبقه  استثمارگر و شئونیزم  مرد سالار  در جامعه که 
از آن‌ها بردۀ خانگی و عروسکی ساخته است جدا مبارزه 
نمایند.  برا ی از بین بردن عقاید کهنه، زنان  مکرراً باید به 
آموزش سیاسی توجه خویش را  معطوف دارند. زنان باید 
شهامت اصلاح خود و بدور انداختن مسئولیت‌ها و قیود 
اخلاقی که جامعه استثمار نیمه فئودالی بر آن‌ها تحمیل 
که  است  صورت  دراین  باشند.  داشته  را  است  نموده 
می‌توانند دوشادوش مردان، امارت اسلامی افغانستان را 
از قدرت به زیر کشیده و تمامی امتیازات امپریالیست‌ها 
دموکراتیک  دیکتاتوری  و  سازند   ملغی  افغانستان  از  را 
خلق را  در افغانستان مستقر نموده و درجهت  لغو کامل 
مالکیت خصوصی گام بردارند. در غیر این صورت همه‌ی 
وعده، وعیدها و شعارهای کاذب، زنان را به سمت استثمار 
بیش‌تر و بیرحمانه‌تری خواهد کشاند. امروز  اکثریت زنان 
مذهب  جایگاه  به  نسبت  کرده  تحصیل  زنان  بخصوص  و 
آشنائی  هیچ‌گونه  افغانستان  در  حاکم  سیاسی  قدرت  و 
سیستم  که  می‌کنند  زمزمه  را  نکاتی  همان  و  ندارند 
مردسالار حاکم و مذهب که حامی ستم بر زن و مالکیت 



     شعله جاوید      - ]ویژه نامه نقد پایانی "جنبش حرکت برای تغییر"[                        شماره )25(                 دوره پنجم                                        30عقرب 1404   )21 نوامبر 2025 (

صفحۀ  37

خصوصی است به آن‌ها دیکته می نمایند. این بزرگ‌ترین 
شناخت  زنانی‌که  است.  ما  کشور  در  زنان  جنبش  ضعف 
باشند،  نداشته  حاکم  سیاسی  قدرت  و  مذهب  از  کامل 
در ابهامات غرق اند و امکان بدام انداختن شان از طرف 
بورژوازی و ایدئولوگ‌های شان بیش از حد زیاد است. ما 
به خوبی شاهدیم که حتی یک تعداد از زنان وابسته به 
امپریالیزم ازیک سو مبلغ ایده‌های بورژوازی‌اند و تلاش 
می‌نمایند تا جنبش زنان را از مسیر اصلی منحرف نموده 
در  دیگر  سوی  از  و  بدهند،  رفرمیستی  سوی  و  سمت  و 
ابهامات مذهب گیر نموده و می‌گویند که بهترین آزادی 
دو  هر  حالی‌که  در  است.  داده  مذهب  و  دین  زنان  به  را 
مهر  خصوصی  مالکیت  و  خصوصی‌اند  مالکیت  حامی 

تائید بر بردگی زن زده است.

»استثمار تنها منشا جسمی و نژادی نداشته بلکه ریشه 
در سیستم طبقاتی شیوه تولیدجامعه دارد. تا وقتی که 
این پدیده بصورت درست و علمی حل نگردیده باشد، 
پیش‌رفت در جامعه با مانع برخواهد خورد و آزادی زن هم 
میسر نیست. با وارد شدن زنان در صحنه کار تولیدی و 
رهائی آن‌ها ترقی جامعه هرچه بیش‌تر ضمانت می‌گردد، 
زیرا مادامی که نیمی از افراد جامعه در یک نوع زندان 
مخفی و تحت ظلم نگه‌داشته شوند ممکن نخواهد بود 
ملتی به پیش رود. قدم اساسی برای برانداختن مالکیت 
خصوصی بر زمین، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌باشد، این 
است و تنها همین است که راه آزادی کامل و واقعی زن 

را باز می‌نماید.« لنین
و   – نمی‌تواند  نیز  کشوری  لحاظ  از  زنان  رهایی  جنبش 
گرفته  نظر  در  خود  برای  و  خود  در  جنبش  یک   – نباید 
راستای  در  می‌تواند  صورتی  در  فقط  جنبش  این  شود. 
رهبری  تحت  که  بردارد  گام  زنان  کامل  و  حقیقی  رهایی 
داشته  قرار  آن  آهنگ  پیش  حزب  طریق  از  کارگر  طبقۀ 

باشد. 
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